صاحب امتیاز: مرکز تخشصی علوم حدیث ۰ مدیر مسوول: 
آیت الّه سیدهاشم حسینی بوشهری ۰ جانشین مدیر 
مسوول: حجت الاسلام والمسلمین محمود احمدی میانجی 
ه سردبیر: حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر مهدی غلامعلی 
۳ مدیراجرایی: علیرضا بابایی ۳ ویراستار و صفحه‌آرا: 
حسینی رنانی 0 جکیده انکلیسی ‏ حمیدرضا سالارکیا 


۳ دهم 1 اول» پیاپی۲ 


بهار و تابستان ۱۳۹۹ 


نشانی دفتر مجله: قم. بلوار شهید صدوقی, مجتمع آموزشی شهید صدوقی. فاز ۲ مرکز آموزش تخصصی علوم حدیث 
نشانی پایگاه در اینترنت: تذ.ههمطان‌مطه.حعطه/:0ط 
نشانی پست الکترونیک: مه.انمصع ۵ طععطم دم طان۲24 
تلفن: ۰۲۵ _ همراه: ۵ + 
دورنگار: ۰۲۵-۳۲۹۳۸۹۲۳ 
قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان 
با استناد به نامه شماره ۱۲۹۵ شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی حوزه‌های علمیه 
مورخ ۹4/۱۱/۸ دوفصلنامه حدیث حوزه به رتبه علمی _ ترویجی ارتقا یافت. 


اعضای هیأت تحریریه «به ترتیب الفبا) 


- حجت‌لاسلام و المسلمین محمود احمدی میانجی (فاضل حوزوی) 

- حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر عباس پسندیده (دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث قم) 

- حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر علی راد (دانشیار دانشگاه تهران - پردیس قم) 

- حجت‌الاسلام و المسلمین فرهاد عباسی (فاضل حوزوی و مدرس مرکز تخصصی علوم حدیث) 
- حجت‌الاسلام و المسلمین سیّدمحمّدکاظم طباطبایی «دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث قم) 
حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی (دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث قم) 
حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر علی نصیری (دانشیار دانشگاه علم و صنعت) 

- حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر هادی نصیری (استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم) 


همکاران علمی و ارزیابان: عمید اکبری. عبدالحمید بحرینی. عباس پسندیده. جمال الاین 
حیدری فطرت. رنجبر مهدی غلامعلی. حسین محققیان» محمد مرادی» محمود ملکی. 
عبدالهادی مسعودی, شعبان نصرتیان. 


اخلاق حدیث پژوهی 
عبد الهادی مسعودی ۵ 
اعتبارسنجی روایات کافی؛ دیدگاه‌ها و معیارها 
بررسی تطبیقی روایات خمس در صحیح بخاری و کافی 
سید رضا مهدوی و سهیلا پیروزفر ‏ 1۷ 
درآمدی بر رویکرد بلاغی معصومان در تفسیر قرآن 
علیرضا بابایی و سیدمحمود طیب‌حسینی 1۷ 
بررسی تطبیقی گزارش تفسیر عرفانی سوره توحید به روایتِ ابن‌بابویه و تفاسیر خراسانی 
علی عادل‌زاده و عمیدرضا اکبری ۰ ٩۳‏ 
دلالت سنجی حدیث «ائما یحلل الکلام و یحزم الکلام» بر اعتبار شرط غیر مصرح در متن عقد 
سعید سبوئی‌جهرمی و محمدرسول آهنگران ‏ ۱۳۱ 
معرفی کتاب «حدیث المنزلة» نوشته محمد سالم الخضر 
یاسر عباسی ‏ ۱۵۷ 


حدیث حور 


سال دهم شمارة اول» پیاپی»۰۲ بها روتابستان ۱۳۹۹ 


قابل توجه نویسندگان محترم 


۱. نشریه در تلخیص و ویرایش مطالب آزاد است. 

۲. مقاله ارسالی به زبان فارسی, تحقیقی و مستند باشد. 

۳ مقالة ارسالی از ۲۵ صفحه (۲۰۰ کلمه‌ای) فراتر نرود. 

6 مقالهُ ارسالی باید دارای چکیده. کلیدواژه (۳ تا" واژه)» مقدمه. بدنة اصلی. نتبجه و 
فهرست منابع بوده و در صفحات ۸۶ حروف چینی شود و همراه 00 یا پست الکترونیکی 
ارسال شود. 

۵. فهرست منابع در آخر مقاله. برحسب حروف الفبایی به شکل ذیل تنظیم گردد: 
الف) کتاب: نام کتاب, نام و نام خانوادگی نویسنده, مترجم. محل انتشار, ناشر, نوبت 
چاپ. تاریخ انتشار؛ 

ب) مقاله: عنوان مقاله. نام و نام خانوادگی نویسنده. نام مجله, نام ناشرء سال انتشار, 
راز دا 

7 مقالهُ ارسالی نباید در هیچ نشريةُ داخلی یا خارجی چاپ شده باشد. 

۷ مایت سحترآین مقالهها برعهد ۶ تیتندگای است: 


اخلاق حدیث پژوهی 
عبدالهادی مسعودی! 

ججده 

موضوع و هدف این نوشته خُرد» گردآوری هنجارهای حدیث‌پژوهی و 
نگریستن از زاویه اخلاق به پژوهش‌های حدیثی است. در این نوشته 
کوشش شده با تفاوت نهادن میان اخلاق پژوهش و روش پژوهش از میان 
مباحث کلی اخلاق پژوهش, آنچه را نیاز جدی یک پژوهش حدیثی است؛ 
استخراج شود و با فضای پژوهش‌های حدیثی سازگار و همخوان گردد. 
دستاورد این کاوش, گردآوری و دسته‌بندی هنجارهای حدیث‌پژوهی در 
سه بخش «موضوعیابی». «داده‌یابی و داده‌پژوهی». و «گزارش پژوهش» 
است. در بخش نخست. رعایت اولویت تناسب با علاقه و توان و 
سودمندی» سه هنجار اخلاقی دانسته شده‌اند. در بخش دوم نیز 
جست وجوی فراگیر امانتداری و پیروی از حقیقت به همراه راهکار نیل به 
آن, آمده است. در بخش سوم چهار هنجار اخلاقی صداقت. رعایت حقوق 
همکاران» شجاعت همراه کیاست و تباه نکردن مخاطب آورده شده است. 
وازگان کلیدی: هنجارهای حدیث‌پژوهی, تفاوت اخلاق و روش پژوهش» 


اخلاق موضو عیابی. اخلاق داده‌یابی 9 داده‌پردازی» اخلاق ارائه پژوهش. 


۱. دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث: 1۱.10125010101/)68۳0811.6010. 


حدیث حوزر 


سال دهم شمارٌ اول. پیاپی ۰۲۰ بها روتابستان ۱۳۹۹ 


مقدمه 

در شماره ششم مجله حیات معنوی" که ویژه اخلاق تفسیر بود. مقاله‌هایی چند از 
سرورانی فرزانه درباره اخلاق تفسیر قرآن کریم خواندم با نگاهی نو و از زاویه اخلاق حرفه‌ای 
به تفسیرپژوهی, که در ایران کم‌سابقه می‌نماید. عنوان‌های جدید و مضمون‌های بدیع 
برخی از مقاله ها در مجله یادشده, الهام‌بخش این نکته شد که به حدیث‌پژوهی نیز از این 
زاویه می‌توان نگریست و عرصه وسیعی برای پژوهش‌هایی این‌چنین گشود. افزون بر این؛ 
وجود نگاشته‌هایی کوتاه و بلند درباره اخلاق پژوهش, زمینه الگوگیری از آن‌ها را در مباحث 
اخلاق حدیث‌پژوهی میسر کرده است؛ مانند نگاشته‌هایی که یک دهه پیش استاد 
محسن جوادی از مولفان و مترجمان و پژوهشگران حوزه اخلاق گرد آورد و آن‌ها را در کتاب 
«اخلاق پژوهش, مبانی و مسائل» تدوین و ارائه کرد." 

بر این پایه و با این باوررکه حدیث. حکایت‌گر سنت است و رسالت مهم انتقال و تبیین 
معارف دینی را به عهده دارد؛ روشن است که پژوهش درباره آن. لازم است روشمند باشد و 
همچنین هنچارهای اخلاقی را رعایت کند. دریافت» گزارش و پردازش این میراث سترگ. 
همگی روش‌ها و شیوه‌هایی مخصوص به خود دارند که در جای خود به آن‌ها پرداخته 
هه یسک ار تال ها اهلاس ارات و هه کش تام انز 
بخشی از موضوع یک مقاله باشند. برای نمونه. تحمل و دریافت حدیث. می‌تواند از زاویه 
اخلاق نگریسته و برخی هنجارهای آن بازگو شود. هرچند در این جا به آن نمی پردازیم؛ زیر 
فرض نوشته این است که حدیث پژوه. احادیث را به درستی شنیده یا خوانده و پس از 
دریافت آن‌هاء درپی کاربردشان در یک پژوهش حدیثی است. 


این مقاله همچنین در پی ارائه اخلاق کلی پژوهش با استفاده از احادیث نیست؛ زیر 


۱. این مجله از سوی موسسه دین پژوهی بشرا و با مسئولیت آقای علی باقری‌فر در قم تدوین و منتشر 
می‌شود. شماره ششم این مجله در زمستان ۱۳۹۹ نشر یافت. 

۲ کتاب يادشده را پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشر داد که در میان مقاله‌های آن, از نگاشته 
لند استاد حسن اسلامی در ابتدای کتاب بیشتر بهره گرفتم. مقاله «مستندات نقلی اخلاق پژوهش» نیز 
قازل ستفا هدس 


پیش‌تر برخی محققان به گردآوری احادیث دراین‌باره اقدام و آن را منتشر کرده‌اند." 

بر این پایه» مقاله پیش رو درپی آن است که هنجارها و اخلاق حدیث پژوهی را در یک 
پژوهش متن‌محور عرضه کند. درواقع» اخلاق حدیث‌پژوهی را می‌توان گونه‌ای از اخلاق 
پژوهش دانست که خود گونه‌ای اخلاق کاربردی و حرفه‌ای است". اخلاق پژوهش درباره 
پژوهیدن و حرف پژوهشگران سخن می‌گوید و ناظر به رعایت برخی هنجارها در فرآیند 
پژوهش. و روش و منش پژوهشگر است. 

حدیث پژوه. پژوهشگری است که در عرصه حدیث تحقیق می‌کند و ازاین‌رو همه آنچه 
را به‌عنوان اخلاق پژوهش لازم است. باید رعایت کند. 

به سخن دیگر, این نوشته به هنجارهای ویژه حدیث پژوهی می‌پردازد که در صورت 
رعایت آن‌هاء یک پژوهش حدیثی. خوب و پسندیده می‌گردد. همچنین در صورت رعایت 
نکردن این هنجارهاء پژوهش حدیثی دچار آسیب می‌شود و ناپسند جلوه می‌کند. وظیفه 
اصلی مقاله. گردآوری نکاتی ناظر به هنجار و اخلاق حدیث‌پژوهی است که در مبانی و 
قواعد عمومی اخلاق و نیز بایسته‌ها و شایسته‌های حاکم بر هر پژوهش طرح نشده یا کمتر 
بحث شده است. همچنین توضیح رابطه اخلاق پژوهش و روش پژوهش آورده شده است 
فاقباظ ابا آوات یه تیم شک گر ان شالف ماه امش ور افو 
کوشش شده به اين پرسش آغازین پاسخ داده شود که ارتباط اخلاق پژوهش با روش 
پژوهش چیست؟ سپس به برخی اخلاق و هنجارهای حدیث‌پژوهی که رعایت آن‌ها در 
فرآیند تحقیق لازم است. اشاره می‌کند و زمینه را برای درآوردن اين ادییات به عرصه 
حدیث پژوهی. فراهم می‌آورد. روشن است که در آغاز راه. برخی ابهام‌ها همراه ماست» ولی 
امید است که اين مسئله. مانع وارد شدن حدیث‌پژوهان فرهیخته به این راه و هموار کردن 
مسیر آن نشود. 

گفتنی است آنچه می آید. بیشتر یک صورت‌بندی جدید از نوشته‌های دیگران و 


۲ اخلاق حرفه‌ای, هاخه‌ای نوازعلم اخلاق و به معنای اصول و ارزش‌های اخلاقی حاکم بریک حرفه و 
فرآیند کاری و عهده‌دار حل مسائل و پرسش‌های اخلاقی پدیدآمده در یک محیط و نظام حرفه‌ای است. 


اخلاق حدیت‌پژوهی 


حدیث حوزر 


سال دهم شمارٌ اول. پیاپی ۰۲۰ بها روتابستان ۱۳۹۹ 


داشته‌های پیشین است که در جای خود به برخی از آن‌ها ارجاع می‌دهم. این صورت بندی 
از هنجارهای اخلاقی حدیث‌پژوهیء به چند گونه می‌تواند ارائه شود. برای نمونه. یک 
گونه. متناسب با مراحل اصلی پژوهش از گزینش موضوع تا نگارش و گزارش نتیجه آن 
است. گونه دیگر ناظر به رابطه سه‌گانه حدیث پژوه با خود به عنوان پژوهشگر با پژوهش 
وهدف تحقیقش» و نیز وظیفه اش در برابر مخاطب پژوهش و بهره‌گیران از آن است. در 
این جا بر پایه گونه نخست یعنی اخلاق متناسب با مراحل پژوهش؛ مطالب ارائه می‌شود. 


پرسش آغازین: ارتباط اخلاق پژوهش با روش پژوهش 

اگر روش پژوهش را به معنای سامان‌دهی مراحل پژوهش برای طی کردن درست و 
نتیجه بخش فرآیند آن بدانیم» نیاز است هر مرحله از پژوهش را بشناسیم و توالی و ترتب 
منطقی همه مراحل را بدانیم. این شناسایی, لازمه یک پژوهش روشمند است. اما التزام به 
اجرای آن از دل تعهد اخلاقی و وجدانی پژوهشگر بیرون می‌آید. روش پژوهش. فرآیند کاری 
را روشن می‌کند. ولی تنها در برخی مراحل, رعایت آن‌ها را می‌توان از بیرون و علی‌رغم میل 
باطنی محقق بر او تکلیف کرد. برای نمونه. می‌توان محقق را ملزم کرد که موضوع تکراری 
را برنگزیند يا هنگام نقل قول از دیگران. بخش نقل‌شده را به دقت مرزبندی کند. اما 
نمی‌توان تتبع کامل و فراگیری را که تنها خود او مرزها و گستره‌اش را می‌شناسد. اندازه 
گرفت و تحقق آن را تصدیق و تکذیب کرد و جز التزام صادقانه محقق. راهی به تحقق آن 

بر این پایه. التزام به پیمودن درست و کامل فرآیند پژوهش و اجرای راستین روش» 
هنجاری اخلاقی است و صرفنظر از درستی و کمال روش, خود قابل تحقق است. به دیگر 
سخن. ممکن است روش پژوهش. نقصی نداشته و کامل و نتیجه‌بخش باشد, اما 
پژوهشگر با کاهلی و تن‌آسایی یا به دلیل برخی اغراض نادرست. از اجرای برخی مراحل یا 
پیمودن کامل برخی گام‌هاء تن بزند و نتیجه‌ای نادرست را حاصل آورد؛ نتیجه‌ای که به 
شکلی ناروا به کسی يا واقعیتی منسوب می‌شود و در عرصه حدیث‌پژوهی. زمینه 
بدعت‌آفرینی و انتساب چیزهایی نادرست را به دين و پیشوایان معصومش فراهم می‌آورد. 


از نگاهی دیگر محتمل است روش پژوهش, ناقص و ناتمام باشد. ولی محقق آن را 
کامل و درست بیندارد و وظیفه اخلاقی خود را در تعهد به اجرای آن ببیند. در این حالت نیز 
نتیجه گرفته شده از پژوهش, قابل تأیید و اطمینان نیست. اما مانند صورت نخست. 
سزاوار نکوهش نیست. مگر آن که در تاسیس روش نادرست یا گزینش نابه‌جای آن برای 

اینک برخی هنجارهای اخلاقی در روند حدیث پژوهی را ارائه می دهیم. گفتنی است 
برخی از آنچه می آید. در کلیات و میاحث اخلاق پژوهش طرح شده است و مختص حدیث 
پزوهی نیست. اما تاکید بر آن‌ها و مهم‌تر از آن» مستند کردن آن‌ها به متون دینی, انگیزه 


بررسی بیشتر آن‌هاست. 


۱ اخلاق موضوع یابی 

پژوهش حرکتی روشمند برای تبیین حقیقتی ناآشکار و بافتن پاسخی درخور برای 
سوالی دغدغه آفرین است. موضوع پژوهش, عنوانی برای نامگذاری یک حرکت است که از 
اندیشه پژوهشگر آغاز و در بیشتر موارد به نگارش نتیجه تحقیق و گزارش دادن به بهره 
گیران و مخاطبان منتهی می‌شود. در یک فضای خیالی» مجوز پژوهش درباره هر موضوعی 
را می‌توان صادر کرد» اما نه فرصت ما و نه دیگر هزینه‌ها نامحدود و بی‌پایان نیستند. 
ازاین‌رو, سرمایه‌های محدود را باید در عرصه ای هزینه کرد که اتلاف و اسراف به شمار نیاید. 
همان‌گونه که در هرکاری می‌توان اسراف را تصور کرد" و مثلا یکی از مصادیق اسراف مالی» 
خوردن هرچیزی است که دل می‌خواهد". آنگاه اسراف در پژوهش هم. پرداختن و عمر 
نهاندن بر سر هر چیزی است که به انديشه خطور کند. 

از نگاهی دیگر, مقصود اصلی از حدیث شریف همچون قرآن کریم. هدایت و راهبری 
انسان به سوی سعادت دنیوی و اخروی اوست؛ پس مباحثی که ضروری نیستند و کمک 


مستقیم یا غیر مستقیم به راهیابی انسان نمی‌کند. نالازم شمرده می‌شوند و پرداختن به 


رش المع : نی الوضُوء |سراف» وفي کل يء اسراف؛ کنز العمّال: حدیث ۸ع۲۲. 
۲ ال :ام مق ارف آن تَأْلَ کل ما اشکپیت؛ کنز العقال: حدیث ۷۳۷. 
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آن‌ها گاه ممکن است لغو و بیهوده کاری باشد. طرح بحث‌های دور و دراز و گسترده‌دامن 
برای خودنمایی. بزرگ‌نمایی و اظهار فضل. نیز اتلاف عمر و هدر دادن سرمایه است و دور 


از اخلاق پژوهش و نگارش. بر این پایه چند ویژگی را باید در گزینش موضوع در نظر داشت: 


۱, رعایت اولویت 
در هر حوزه پژوهشی. موضوعات بی‌شماری به ذهن آدمی راه می یابد که در جای خود 
پرسش آفرین و گاه جذاب هستند. اما از مسائل اصلی آن حوزه به شمار نمی‌آیند. این‌ها ۳ تا 
زمانی که مسائل اصلی حل نشده‌اند. باید کنار نهاد و به جای آن‌ها به موضوعاتی اندیشید 
که به کار دين و دنیای ما با دیگران و بهتر از آن. همگان بیاید. در یک نمونه تاریخی, 
شخصی نزد پیامبر اکرم مر آمد و گفت: 
يا سول ال علمني من غاب العلم. قال: ما صعت نی رس العلم ع تسان 
عن غرائیه؟! قالالَْل:ما رش العلم یا زسول الّه؟ قال:مَعرُ له َ ععرقته 
قال الأعرای: وما مه له ی معرفته؟ قال: حرف بلا مثل ولا شبه ولا ند واه 
واحذ أحَدٌ ظاهز با أول آخزه لا کفو له ولا تظیی قَدلك حَی معرقتها 
ای پیامبر خدا! از شگفتی‌های دانش به من بیاموز. فرمود: «با اساس دانش چه کرده‌ای 
که از گفتنی‌هایش می‌پرسی؟». مرد گفت: ای پیامبر خدا! اساس دانش چیست؟ فرمود: 
«شناخت خداء آن چنان که باید». بادیه‌نشین گفت: شناخت خداء آن‌چنان که حق شناخت 
اوست. چگونه است؟ فرمود: «او ۳ بی‌مانند و بی‌شبیه و بی‌همتا بدانی 9 اينکه او یکتاء 
آوست ». 
گفتنی است که در نقل اهل سنت از اين واقعه. پس از چند سال که آن مرد به این 


موضوعات اساسی پرداخت و بازآمد. پیامبر اکرم تب آن مرد را از شگفتی‌های دانش 


۱ التوحید: ص۲۸4 ح۵؛ بحار الأنوار: ج۲ ص ۲۱۹ ح؟. 


بی‌نصیب ننهاد و چیزی به او آموخت. این نقل را در پانوشت می‌آوريم.! 


۲ تناسب با علاقه و توان پژوهش 

نکته دیگر در اخلاقي موضوع‌گزینی, تناسب موضوع با علاقه پژوهشگر و نیز استعداد 
علمی و دیگر توانایی لازم برای تحقیق است. پژوهشگری که به حکم ضرورت مالی یا 
حرمت نهادن به کسی» موضوعی را با وجود بی‌علاقگی دنبال کند. میانه راه در می‌ماند یا 
سروته آن را زود به‌هم می‌آورد تا خود را آسوده کند. بهتر آن است چنین فردی از ابتدا خود 
و همگان را آسوده کند و به چنین تحقیقی نپردازد. فردی که توانایی علمی و عملی برای 
طی کردن فرآیند یک پژوهش را ندارد. نباید خود را متکلفانه به آن مشغول کند و باری را 
که به‌عهده دیگران است. با زحمت و تکلف بر دوش کشد. چنین کسی هم کار را تباه می‌کند 
و هم از دسترسی به نتيجه ناکام می‌ماند. به فرموده امام کاظم : «عّن تلف ما آیش 
من عم یم عَلهه وخاب له" آن که کاری بیشتر از توانش را بر خود بار کند, کارش را 


تباه و امیدش را ناامید کرده است». 


۱. جنک لْعلَمني من غراب العلم. قال: ما مت في رأس العلم؟ قال: وما رش العلم؟ قال: هل عرَفت 
الب عز و جل؟ قال: تعم. قال: اد لت فی حقّه؟ قال: ما شاء ال قال: وهّل غرفت افضوت؟ قال: تعم. 
قال: ماذا آعددت لَ؟ قال: ما شاء اللة. قال: اذعب قاحکم بها نا تم تعال ی الم من غراب 
العلم. فلا جاعة بع بسنیت. قال ال تٌ: ضم ید علی قلبلت. فا لا ترضی لفیا لا ترضاه لیا 
اکسلم.وما وضيةة لتفیاك قارسَه خی اتسلم. رو ین راب لعلم؛ نز و آمده‌ام تا مر از شگفتی‌های 
تا فرمود: «با اساس دانش ار و1 وت اساس دانش چیست؟ فرمود: «آیا پروردگار 
عز و جل را شناخته‌ای؟». گفت: بلی. فرمود: «در حقّ او چه کرده‌ای؟». گفت: آنچه خدا خواسته است. 
فرمود: «آیا مرگ را شناخته‌ای؟». گفت: بلی. فرمود: «چه چیز برایش آماده ساخته‌ای؟». گفت: آنچه خدا 
خواسته است. فرمود: «برو و اين‌ها را محکم کن. سپس بیا تا تو را از شگفتی‌های دانش بیاموزم». هنگامی 
که آن مرد پس از سالیانی باز آمد. پیامبر فرمود: «دستت را بر دلت بگذار. پس آنچه بر خود روا نمی‌داری» 
بر برادر مسلمانت نیز روا مدار و آنچه برای خود روا می‌داری» برای برادر مسلمانت نیز روا دار. اين» از 
شگفتی‌های دانش است» العلم و الحکمة فی الکتاب و السنة: ص ۲۵۲ ح ۹۵۷ به نقل از تنبیه الغافلین. 
برای احادیث بیشتر ر.ک: همان: ص ۲۵۱ باب «رعايةٌ ال الاْعم». 

۲ چشم تماشا (ترجمه نزهة الناظر و تنبیه الخاطر)؛ یگ 
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می‌توان این دعای پیامبر اکرم ٌْ را ناظر به این موضوع دانست: «ر ارجنی من تکلفف 
ال به من رحم فرما؛ تا آنچه را به کارم نمی آید. بر خود بار نکنم». 


۳ سودمندی 

پژوهش حدیثی نیز همچون دیگر پژوهش‌ها برای دستیابی به پاسخ سوّال و حقیقت 
کشف‌ناشده‌ای طراحی می‌شود که دیگران به آن دست نیافته‌اند. پژوهشی که پاسخ 
دیگران را تکرار کند. به‌ندرت سودمند است و کمتر به‌کار می‌آید. پژوهش‌های تکراری تنها 
برای راستی‌آزمایی پژوهش پیشینیان با آزمودن نوآموزان و مقاصدی از این دست به‌کار 
می‌آید. درواقع نوآوری» پذیرش مسئولیتی است که با شروع فرآیند تحقیق برعهده محقق 
می‌آید. این به‌معنای مطالعه همه پژوهش‌های انجام‌یافته در عرصه پژوهش است تا کاری 
تکراری و کم‌حاصل ارائه نشود؛ کاری که دست‌کم از دو ناحیه باید به آن توجه داشت. 
نخست اینکه اطلاعات گران‌بهای پیشین باید نردبان ترقی علم شود تا از هدر رفت منابع 
در دوباره‌کاری 9 پرداختن به مباحث مقدماتی مانند تعریف‌های مکرر مفاهیم بنیادین 9 
موازی‌کاری جلوگیری شود. دوم اينکه با ذکر نام و کار پژوهشگران پیشین مانع از انتساب 
زحمات آنان به خود و دیگران شد و حق آنان را پاس داشت. 


۲ اخلاق داده‌یابی و داده‌یژوهی 

پژوهش, نیازمند دستیابی به آگاهی‌ها و داده‌های بی‌شمار و متناسب با موضوع 
پژوهش است. همچنین داده‌های به‌دست‌آمده را باید تدوین کرد و آن را به گونه‌ای سامان 
داد که به نتیجه برسد. پژوهش‌های حدیتی نیز از اين نکته مستثنی نیستند و چون 
نص‌محور هستند» گوهر اصلی آن‌ها را متون و روایات ناظر به موضوع شکل می‌دهد. در 
یافتن گردآوری و دستیابی به این اطلاعات» و نیز تدوین و پردازش آن‌ها نیاز است برخی 


۱ الکافی: ج» ص ۵:۳. 


جستجوی فراگیر 

لزوم تتبع و گردآوری همه متون حدیثی مرتبط با موضوع تحقیق, نکته‌ای ثابت‌شده 
در حدیث پژوهی است. کاوش ما باید چنان گسترده و پیگیرانه باشد که به اصطلاح علم 
حدیث, به تشکیل خانواده حدیث بینجامد یا به عبارت فقیهانه. به «یأس عن الفحص» 
بکشد؛ یعنی از یافتن حدیث و قرینه دیگری افزون‌بر آنچه یافته‌ايم میوس شویم. این 
نکته‌ای نو نیست و در حقیقت. بخشی مهم از روش پژوهش است. ولی التزام به آن و تعهد 
به اجرای درست آن. مسئله‌ای اخلاقی است. اگر این التزام نباشد» هرگاه که پژوهش به دازا 
کشد و حدیث‌پژوه خسته شود. فرسودگی ذهنی و جسمی. زمینه تسلیم شدن به 
راحت‌طلبی را فراهم می‌آورد و او را از ادامه تتبع باز می‌دارد. نیاز به پایبندی به اين اصل 
اخلاقی و التزام واقعی به اجرای درست و کامل روش, آنگاه شدت می‌یابد که موضوع 
تحقیق». نو و بی‌سابقه باشد واحادیث. اندک و در منأبع متعدد پراکنده باشند. در این گونه 
از پژوهش‌هاء تنها محقق است که می‌تواند بودن و نبود احادیث دیگر و راه‌های دستیابی 
به آن‌ها را حدس بزند تا آن‌ها را بکاود. روشن است در این گونه موارد دیگران نمی‌توانند 
کاستی در تتبع ۳ نشان دهند و تنها التزام اخلاقی حدیث پژوه او ۳ به استمرار در پژوهش 9 
گردآوری هرچه بیشتر احادیث مرتبط تشویق می‌کند. این التزام در عرصه اخلاق دینی» 
برآمده از تذکر درونی و توجه به نظارت همیشگی و فراگیر الهی است. حدیث پژوه خود را از 
از چشم خدا پنهان نمی‌بیند و با احساس تعهد اخلاقی و انسانی» همه دشواری‌ها را تحمل 
می‌کند و تلاش خویش را استمرار می‌بخشد. حدیث‌پژوه در پی اسناد نتیجه پژوهش 
خویش به دین و پیشوایان معصوم است و این تنها در صورت حصول اطمینان به فرآیند و 
نتیجه تحقیق, راست و درست و مشروع است. نسبت‌دهی هر سخن و نظر به هرکسی باید 
در عین صادقانه و درست بودن. از اطمینان لازم و متناسب نیز برخوردار باشد. ولی استناد 
سخن به کسانی که میلیون‌ها پیرو در طول تاریخ دارند و همچنان خواهند داشت. 
مسئولیت بزرگ‌تر و سنگین‌تری است. 


۲ امانتداری 


نتیجه طبیعی متن‌محور بودن پژوهش‌های حدیثی» حساس بودن نتیجه به نقل 
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درست و دقیق و فهم صحیح حدیث است. در واقع» حدیث پژوه با التزام به درست بودن 
استناد و نسبت‌دهی. باید در نقل و بهره‌گیری از حدیث, در حد توان بکوشد و دقت نماید. 
او باید آسیب‌های احتمالی را که گاه دامن‌گیر حدیث می‌شود. حدس بزند تا بتواند آن‌ها را 
بزداید. اين نیز موضوع رشته آسیب‌شناسی حدیث در دانش فقه‌الحدیث است. علمی که 
در گذشته «علل الحدیث» نام داشته و عهده‌دار آشکار کردن عیب‌های نهان احادیث بوده 
است. اما کوشش ذهنی و عملی برای شناسایی و زدایش این عیب‌ها و آسیب‌ها تنها با التزام 
اخلاقی حدیث پژوه قابل تحقق است؛ چه. شخص بی‌تعهد می‌تواند شانه‌های خود را بل 
بیندازد و ادعا کند که آسیبی را محتمل ندانسته و عیبی را حدس نزده است تا خود را برهاند. 
استاد محمدرضا حکیمی ء که عمر گران‌بهای خود را در حدیث پژوهی و بسیاری دیگر 
از دانش‌های دینی سپری کرده است و به معرفی نیاز ندارد» می‌نویسد: 
در تألیفاتی که پایه آن‌ها بر نقل استوار است تنها جوهر اصلی و مایه وثوق» امانت 
اشترآگ درستین کتایاهانی امانت رغایته تقو هیچ است و ای گرنه 
کتاب‌ها نقل نامعتب خیانت در نقل, عدم دقت در نقل, اعتماد برن‌سخه‌های 
نامعتبر استناد به نسخه‌های مغشوش و مخدوش, با نقل تقطیعی, حقایق را 
دگرگون می‌کند. و شالوده را ویران می‌سازد. و معرفت را عقیم می‌گذارد. و علم را 
ضایع می‌کند. و خواننده را گمراه می‌نماید. و تاریخ را تباه می‌دارد. و پژوهشی را سر 
در گم می‌سازد. " 
می‌توان سه حدیث ابتدای باب «روَايّة الب و الدیث و فضل اْتابة و امس 
الْعتب»" کتاب کافی را دلیل لزوم رعایت دقت در نقل محتوای حدیث دانست. در این سه 
حدیث امام صادق 3 با سه راوی متفاوت که همه از راویان شناخته‌شده و بزرگ شیعه 


هستند. سخن گفته است. در حدیث نخست امام صادق ات فقره قرآنی «لْذینَ یَستَمعَونَ 


۱. در هنگام نوشتن این مقاله استاد حکیمی در قید حیات بودند و به گاه اصلاح مقاله پس از نقد سرور 
عزیزم جناب حجه الاسلام دکتر عباس پسندید ۵» استاد از میان ما رخت بربسته بود و این حکایت زودگذر 
بودن عمر و فنای تند دنیاست. 

۲ حماسه غدیر: ص ۰۲۱۵ 


۳ الکافی: ج ۱ص ۵۱. 


ول یعون أَخْست» را بر کسی تطبیق فرموده که حدیث را همان‌گونه نقل می‌کند که 
شنیده است» بی آن که بر آن بیفزاید یا از آن بکاهد. " 

دو روایت بعدی. این رعایت را در عرصه معنا لازم می‌شمرد و بر نقل درست و 
امانت‌دارانه محتوای حدیث تأٌکید می‌ورزد؛ هرچند برای تسهیل نقلء تغییر در الفاظ را 
اجازه می‌دهد. " روشن است که پژوهشگر به هنگام کاربرد حدیث در پژوهش خویش. ناقل 
آن برای خوانندگان و مخاطبان تحقیقش می‌باشد. 

نکته قابل توجه اینکه حدیث. افزون‌بر متن» سند نیز دارد؛ ازاین‌رو, رعایت دقت و 
اطامت فتاه نی مق اس راتس همین بان تن تروق آماتا ش در تاه ولارت 
دارد. امام صادق 42 می‌فرماید: سخن را از همان که شنیده‌اید. نقل کنید و به خود 
نچسبانید. این کار ما را از درستی و حقانیت حدیث بهره‌مند می‌سازد و در صورت بطلان 
حدیث. ما را از آن مبرا می‌دارد." این. درواقع توصیه به پرهیز از انتحال و بستن سخن 
دیگران به خود است. 

در مرتبه‌ای بالاتر امام صادق 12 نسبت دادن سخنی را که از کسی شنیده‌ايم به کسی 


۱. الزمر: ۱۸. 
۲ ی من هي اي غتر گنتلضور ی لش عن ی همقل فك لاب عبّد 
اه اد ۳ له 1 تیاو :لین یَسْتَمعُون لول فقو 5 اخضه؟ قال: هو ال یم یسم ایک 


قَیْحَّتْ به ما یه لایزید فیه ول یلص مند. 

۲ ین خی عن مدب اي عن ان آبي یر عن ان عن من منم ال : فك 
ی عبد ا مغ ابیت منت فأزیذ ‏ ض تال ان گت رید یه فلا باش. 

و عه عن تقد سین غي ان سا عن 5اوة بیقر تال فلثلأیي عب ال اي مغ الکلام 


ِ 


لك رید آن ره کما یه منك لا جيء ال فععد تمد دك قلث لا فقال رید العاني فلت تعم قال 
قلابأس. 

یبن زامن یه و عن خن ین دب ان الق عن الكوني عن بیع اه 
ال تال ال آمیز منیا دا حدم دیب فَأسندوة ی اي تم ان ان حقا فلکم ۳ وکا کنیا 


اخلاق حدیت‌پژوهی 


حدیث حوزر 


سال دهم شمارٌ اول. پیاپی ۰۲۰ بها روتابستان ۱۳۹۹ 


4 


مور 


که وی از او نقل کرده است. «کذب مفترع » دانسته 9 از آن نی فرموده است ۱ بر پاية این 
نهی ما موظفیم سخن را به گونه مستقیم به اولین شخصی که سخن را از او شنیده‌ایم 
نسبت دهیم نه به کسی که وی از او شنیده است و نقل می‌کند. اين نکته در برخی 
حالت‌هاء تدلیس در اسناد به شمار آید و از نظر اخلاقی و نکوهیده است. 

نمونه «کذب مفترع» در پژوهش‌های آمروزین را می‌توان مراجعه به کتاب‌های واسطه 
موّلف آن پاس داشته شود. آری» موّلفی رنج مراجعه به ده‌ها کتاب مختلف و گردآوری ده‌ها 
روایت و سامان‌دهی آن‌ها در یک باب را بر خود هموار می‌کند و در دسترس خواننده 
می‌نهد. ولی ما دست‌رنج او را از آنِ خود می‌کنيم و بدون آنکه نشان دهیم حدیث را به 
می‌کنيم و حق و رنج وی را نادیده می‌گيريم . 


۳ پیروی از حقیفت 

هدف از یک پژوهش حدیثی. مانند هر پژوهش دیگری. رسیدن به حقیقت است. مسیر 
رسیدن به این نتیجه ارزشمند. در معرض بسیاری از آسیب‌ها و آفت‌ها قرار دارد که یکی از 
مهم ترین آنها؛ پیروی از خواسته‌های درونی و بیرونی است. اينکه من بخواهم به 
نتیجه‌ای خاص دست یابم و فلان ادعایم را تایید پا ادعای دیگران را رد کنم پیروی از 
گرایش‌های درونی است و حقیقت نیست. همچنین تحقیق برای تحقق بخشیدن به 
سفارش کسی. تبعیت از خواست يا فشار بیرونی است. این به‌معنای ترجیح هوا و هوس 
انسانی بر واقعیت خارجی و بستن راه هدایت است و به تعبیر بلند امام علی ای تابع قرار 


دادن هدایت در برابر هوا و هوس" است و همان آسیب بزرگی است که در تفسیر به رأی, 


۱ عن تقد نب علن قعَه قال: ال بو عبر الله؟ ع: یام و الگدب الفترع. قیل له و ما نکب اقفترغ؟ 
۲. و من خطبة له لا یومن فیها الی ذکر املاحم: یِفطف افو علی ای دا عطفوا اد ی ای 
و یغطف اي علی امن ادا عطفوا المع التأي؛ نهج لبلاغه: خطبه ۱۳۸. 


روی می‌د هد. 
عرصه‌های متعددی می تواند شاهد این کار ناروا باشد. تقطیع نادرست. اختصار نابجاء نقل 
معنای ناروا؛ تصحیف و تحریف» 9 نقل نامسئولانه همه گزارش‌ها بدون وارسی و تشخیص 
سره از ناسره. شیوه‌هایی برای رسیدن به این خواسته غیر اخلاقی هستند. همچنین 
می‌توان با برخورد گزینشی» بخشی از اطلاعات را نادیده گرفت و بخشی دیگر را پر رنگ 
کرد." افزون بر این می‌توان. در اسناد برخی احادیث موافق خواسته‌مان» موشکافی نکنیم و 
به جای آن؛ در اسناد احادیث مخالف» کوچک‌ترین خدشه و اشکال را بيابیم و 
درشت‌نمایی کنیم. 

مصداق دیگر شتاب زدگی در قبول احادیث همسو و رد احادیث ناهمسو است. گفتنی 
مانند رد و قبول احادیث ناظر به ستایش و نکوهش شهرها و اقوام یا نتیجه اعتباردهی 
بیش از اندازه به هویت صنفی يا جنسیتی خود يا بزرگ‌شماری آرای نیاکان و بزرگان 
هم کیش, مانند نقد احادیث نقصان عقل زنان و برخی احادیث پراکنده فقهی؛ درحالی‌که 
به اقتضای ترجیح دادن حقیقت بر خواسته خویش, شواهد خلاف را نیز باید بيابیم و بررسی 
کنیم: ما باید آن‌گاه که حقیقت ۳ نزد دیگران و نه همگنان خود می‌يابيم. آن ر بپذيريم. 
به گفته امیر مومنان 42 حکمت. شایسته افراد با ایمان است و نه مشرکان و منافقان" و 
به گفته دیگر همین امام همام پذیرش حق. بخشی از دین است". به فرموده دیگر ایشان. 


داب اس قاس میت و دنل سریک اد يشان هاش که هایی رکه دواد 

امام علی ۰3 اک ضلٌّ الگومن. فاطّبوها ولو عنة اکشركه تکونوا أَحَقْ بها و آهلها؛ الأمالی. شیخ 
طوسی: ص 1۲۵ ح ۱۲۹۰ و ررک: کتاب العلم و الحکمة فی الکتاب و السنة. ص ۰۲۹۰ باب قبول اي عّن 
أّق به. 

۳ قبول الحق من الاین؛ نثر اللثالی : ج ۱ص 2۹۲ ۰۲۲۱ 

» طلبث اضوع فا وجّدث لا ول الق ایلوا الق فان کول اي یبد من الکبر؛ جامع الاخبار 


سبزواری :ص‌‌ ۱ 
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آری» معنای کبر. گردن‌کشی در برابر حقیقت است" و اين خوی زشت. آن‌گاه زشت‌تر 
می‌شود که حقیقت در جامه حدیث ابراز شود و حدیث پژوه از آن آگاه باشد. ولی خودبینی 
و خودخواهی‌اش مانع پذیرش آن شود. 

راهکار رهایی از این دام شیطانی و هموار کردن مسیر برای نیل به حقیقت. گوش 
سپردن به متن و گفت‌وگو با آن است. به سخن دیگر, هدف حدیث‌پژوه مانند مفسر قرآن. 
راهیابی به مراد حدیث و تصدیق آن است. در واقع او درپی آگاهی از مفاد حدیث و باور آن 
است. امری که از آن به همدلی با متن نیز تعبیر می‌شود. چنین فردی نمی‌تواند به خود 
اجازه دهد که اندیشه اش را بر متن تحمیل کند. اين البته به معنای آن نیست که چشم و 
گوش بسته بر الفاظ متن جمود بورزیم و موازین عقلی و معیارهای مقبول انسانی را کنار 
بنهیم که این خود خطری دیگر و آسیبی بدتر است. مقصود ماء خاموش کردن هیاهوی 
درون و گوش‌سپاری به سخن متن برای گفت‌وگویی آرام و منطقی با آن است. ما از موضع 
یک انسان با همه نیازها و خواسته‌ها. از حدیث, بپرسیم و سپس خاموش و بی‌صدا و 
بی‌نظر. پاسخ حدیث را نیک و دقیق بشنویم. این گفت‌وگوی همدلانه تاآنجاکه مفاد 
حدیث. حقایق روشن هستی را زیر پا نگذارد» می‌تواند ادامه یابد. تنها در جایی باید متن را 
کنار نهاد که دانسته‌های روشن همگانی را زير پا می‌نهد و به تعبیر برخی احادیث. شب را 
روز بخواند و روز را شب بنامد." 

اين را می‌توان مصداقی از عبارت قرآنی و مشهور «َبَتّز عباد لین یِستمغون او 
ییون آخسته أولیك این هدام اه و لیف هر وا الّباب»" قلمداد کرد. انسانی که 


بتواند به همه گوش دهد و از جمله به آنچه متن حدیث می‌گوید. دل بسیارد. آن‌گاه 


۱ امام صادق ‏ : کنر أَن فمص البّاس و شمه اق؛ الکافی: ج ۲ ص ۳۱۰ ح ۸. 

۲. شفیان نی السیط [التسنط] قال. فك لٍي عَند الما یلك دا لالب ییا ین قیلات 
قیاع بالعظیم من ار قیضیی بات طذولیا ی تکنیه. قل: قالآبوعند اف لیس 
عني مدفکه؟ قال: قلث. بی. قال. قیقول لِیل اه تهاژ و للبار اه لیل؟ قال: فك ل4: لا. قال: ممال: 
لیا فانک ان بت فا باه بصانرالدرجات: ج» ص ۵۳۸ - ۲. 


۳ زمر آیات ۱۷ و ۱۸. 


می‌تواند حقیقت را شناسایی و از آن پیروی کند. 

نکته مهم اينکه. گاه در کار با حدیث لازم است. برخی احادیث را به عرصه تحقیق 
نیاوریم. احادیثی که نتوانسته‌ایم مضمون آن‌ها را بپذبريم و با داشته‌های ذهنی‌مان سازگار 
کنیم. البته چنین نیست که حدیث. حقیقتی آشکار را زیر پا نهد و دست جعل در آن هویدا 
باشد. در این هنگامه دشوار, ما مأموریم برای فهم و تببین حدیث بکوشیم و از رد عجولانه 
آن بپرهيزيم. تنها از پس این کوشش جدّی است که می‌توانیم درباره رد و قبول حدیث 
تصمیم بگیریم. اگر به معنایی روشن و مقبول دست يافتیم. فروتنانه آن را می پذيريم و اگر 
چنین نشد. تنها اجازه رد علم آن و نه رد خود حدیث به ما داده شده است؛ یعنی با فروتنی 
ابراز کنیم که ما نمی‌دانیم و آنکه حدیث را گفته» بهتر می‌داند. نا گاهی از مفاد حدیثی که 
در تعارض آشکار با دانسته‌های مسلم و مقبول نیست و ناتوانی از سازگار کردن آن با دیگر 
داشته‌های ذهنیء تنها مجوز توقف و رد علم است. نه رذ حدیث و انکار. ما نباید به غرور و 
تکبر خود اجازه دهیم که حقیقت را در سطح فهم ما فرو آورد و تنها چیزهایی را درست 
یی کل وق سا یره اسان ها ایک وان ای تخانش تکار 
هستی. بهره‌ای نبرده‌ایم " و اين در قیاس با علم الهی معصومان گوینده حدیث. تمی در 


برابر یمی است. 


۲ اخلاق کزارش پژوهش 
یک پژوهشگر هدفمند. به نتیجه کار خویش و عرضه آن به جامعه علمی می‌انديشید. 
نتیجه پژوهش باید متناسب با داده‌ها و حاصل روند منطقی در تحلیل و کاربرد آن‌ها باشد. 


لایَسعکم فیما یرل کم الا تفلمون الا الف عَله والعتبث وال این اهندی؛ الکافی: ج ۱ص ۵۰ 
ح۱۰؛ عمرو بن شفرعن آيي جعفر ای قال: او حدیثنا صعب مستصعب آجرد ذکوان وعر شریف کریم فاذا 
سعتم منه شیثا و لانت له قلوبکم فاحتملوه و احمدوا له علیه و آن لم تحتملوه و لم تطیقوه فردوه |لی الامام 
لعلم من آل محمد فانما ات افالك اي یقول: والّه ما کان هذا؛ تم قال: یا جابر اج الانکار هو الکفر 
اه العظیم؛ بصاثر الدرجات: ص ۲4 ح ۹. 

۲. و ما آوتیئم من للم لا قلیلا؛ سوره اسراء: آیه ۸۵. 
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نگارش نتیجه و گزارش پژوهش نیز باید برای خوانندگان و بهره‌گیران سودمند باشد. 
گزارش ما باید بتواند خواننده را از داده‌های اولیه» پردازش و کاربست آن‌ها و نیز یافته‌ها و 
نتیجه برگرفته از مجموع پژوهش آگاه گرداند. این خود بخشی از فرآیند یک پژوهش کامل 
و مستلزم رعایت هنجارهای اخلاقی است که به برخی اشاره می کنیم: 


۱ صداقت و وفاداری 

گزارش پژوهش باید به گونه‌ای باشد که مفاد آن را به درستی و راستی بازتاب دهد. 
روشن است که گزارش و نگارش یک پژوهش. با سرودن شعر و نگارش یک قطعه ادبی 
تفاوت دارد. نگارند پژوهش باید از مبالغه. اغراق‌گویی. ابهام. ایهام و آشنایی‌زدایی ادبی 
بپرهیزد. این‌ها همه ویژگی زبان ادبی‌اند و نثر و شعر را دلنشین می‌کنند» ولی گزارش 
پژوهش را از صداقت و درستی و شفافیت فرو می‌افکنند و دریافت‌کنندگان گزارش را به 
نتایج پژوهش کم‌اعتماد می‌سازند. البته مقصود این نیست که گزارشگر پژوهش: در 
زیباسازی قلم و زبان خود نکوشد. بلکه مراد این است که اگر سه چهار کتاب را مطالعه کرده 
نیک ان ها مایم موه ومتکی تشد گرته‌ما ارت زونه ای اه ات از 
روایات نخواند؛ اگر چند محدث همسو و هم‌انديشه با خود یافته آن‌ها را عالمان فراوان و 
مشهور دانشیان نداند. برای نمونه اگر چند عالم خراسانی در یک دوره کوتاه شاهد ادعای 
اویند. مدعی همراهی مکتب خراسان در درازای تاریخ نشود. اندیشیدن به این شرطء خود 
در گستردن و ژرف کردن پژوهش تاثیر دارد. محققی که قصد ارائه صادقانه و بدون اغراق 
و مبالغه پژوهش خویش را در سر دارد. دست‌کم برای حفظ آبروی خود و مصون ماندن از 
پیامدهای پس از نشر, می‌کوشد که درست و پاکیزه عمل کند و آنچه را می‌نویسد و می‌گوید. 
پیش‌تر به آن دست يافته باشد و برای خودش به راستی و درستی ثابت شده باشد. شاید 
بتوان حدیث «من دق لسایه زکا عمَلُ». از امام صادق ءْل را شاهد همین تاثیر راستی بر 
پاکیزگی پژوهش دانست. 


۱. الکافی: ج ۲ ص ۱۰4 ح ۳ و ۱۱. 


۲ رعایت حقوق همکاران 

سزاوار است که گزارش دهنده پژوهش. سهم همکاران و دیگر افراد سهیم در تحقق و 
پیشبرد پژوهش را ادا نماید و از آن‌ها نام ببرد و زحمات‌شان را یاد کند و قدر نهد. اين» 
افزون بر قدردانی و پاس داشتن سهم پیشینیان است که باید در بخش پیشینه پژوهش 
آورده شود. مقصود در اینجا وفادار ماندن به تعهد اولیه‌ای است که به همکاران‌مان 
داده‌ایم و آنان ۳ به مشارکت در پژوهش فراخوانده‌ایم 9 در پایان پژوهش و بنا به قاعده 9 
حدیث گهربار رضوی «عن ل بشکر انعم من اخلوقیت ۸ یشکر له عرو جَل» ۲ وظیفه مندیم 
از آنان تشکرکنیم و حق هر یک را به درستی بشناسیم و قدر بنهیم. 


۳ شجاعت همراه کیاست 
شجاعت در عرصه علم و تحقیق به معنای نهراسیدن از ابراز حقیقت است. اراته درست 
و تمام نتایج پژوهش, نمودی از درستی و شجاعت اخلاقی است. حدیث‌پژوه گاه به 
نادرستی و اصیل نبودن روایتی مشهور اطمینان می‌یابد. او اين حق را دارد که به آوردگاه 
علم و حقیقت درنياید» ولی اين حق را ندارد که نتیجه پژوهش خویش را وارونه و به 
گونه‌ای نشان دهد که برخی را خوش آید و وی را از خطرها به سلامت برهاند. همان گونه 
که نقد ور حدیث برای به شهرت رسیدن و بر سر زبان‌ها افتادن وادای روشنفکران دروغین 
را درآوردن. پسندیده و روا نیست» همراهی محض با جریان غالب فرهنگی و عمومی که 
بنیان و ريشه درستی ندارد. اخلاقی نیست. در جایی که با ارائه پژوهشی ژرف و درست. می 
توان بدعتی نهاده شده را برملا و بدعت‌گزار را رسوا و پیروان غافل را بیدار کرد. باید به اين 
کار اقدام کرد. تایید با بی‌عملی. به دلیل ترس از مخالفت‌ها و دشنام‌هاء نشان‌دهنده ضعف 
اخلاقی و نداشتن شجاعت علمی است. این دستور صریح امامان راستین ی است: 
(5ا طهرت بخ معلیالعام آن بظهر علمة ان 1 یفعل شلب ور الیتان" هرگاه 


۱ عیون اخبار الرضا : ج ۲ ص ۲ ح ۰۲ 


5 همان: ج‌ ۱ ص ۱۱۲ ح‌ ۲ این روایت ر یونس بن عبدالرحمان در رد پیشنهاد سران واقفه نقل کرده است؛ 
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بدغت‌ها بذیذار شونده برغالم آست که غلمش را آشکار سازد که اگز 
چنین نکند نور ایمان از او سلب می‌گردد. 
گفتنی است این مطلب. منافاتی با لزوم کتمان و تقیه ندارد. زیرا جایگاه این دو 
جداست. تقیه در جایی است که کیان دین و دینداران به خطر افتاده و پای زندگی کسی با 
کسانی در میان است. کتمان نیز در برابر افشای سر مگویی است که اگر از پرده بیرون افتد. 
به کشته شدن نیکان و بزرگان و هزینه‌کردنی گزاف و نابهنگام می‌انجامد. هزینه‌ای که 
ثمری متناسب با سرمایه‌گذاری انجام‌شده ندارد و اتلاف سرمایه‌هایی پر ارزش برای به 
سود کتمان آن‌هاست. نمونه‌هایی چند دارد. یک نمونه آن در گذشتة دور ارائه فضایل 
والای اهل بیت یل و جایگاه بلند سیاسی و اجتماعی آنان بوده است. این کار به معنای 
غاصب دانستن حکومت وقت بود و به مقابله شد ید حاکمیت می‌انجامید. امروزه نیز نشر 
برخی فضایل اهل بیت 2 میان برخی جوامع و گروه‌های تندرو غیرشیعی. ممکن است 
انکار کسانی را برانگیزد و به جدایی و تفرقه درونی میان جامعه اسلامی بینجامد که در 
وضعیت کنونی هجوم یکباره کفر و شرک به کیان اسلام. مقبول خداوند و حخت‌های او در 
به سخن دیگر شجاعت علمی در ارائه نتیجه پژوهش. به معنای تحمل کردن چند 
دشنام و ناسزا و گاه کمی انزوا و ردیه‌هایی تند و داغ است و این برای بازگو کردن حقیقت 
تاوان قایل قیرلن استه اما شکسن یه بای ات ما بایان ال توا 
دست دادن رهبر دینی جامعه است. افشای اسرار نیز گاه به معنای پدید آمدن تفرقه و 
شکاف در امت اسلامی است. آن هم در موضعی که سود چندانی برای دین و دینداری به 
ارمغان نیاورد و با کیاست و خردورزی بیگانه باشد. 


آنجا که او را به همراهی و سکوت در برابر دروغ‌شان مبنی بر منتهی شدن امامت به امام کاظم الا 
فراخواندند. برای آگاهی از احادیث بیشتر ر.ک: التبلیغ فی الکتاب و السنة: ص ۱64 باب مکافحة البدع/ 
مبارزه با بدعت‌ها. 


۶ تاه نکردن مخاطب 

فراگیری حدیث. و برقراری ارتباط با ثمرةٌ یک پژوهش عمیق حدیثی. نیازمند کسب 
برخی آمادگی‌ها و پیمودن برخی مرحله‌هاست. بازگویی نتایج هر تحقیق حدیثی برای 
هرکس, گاه صلاح نیست؛ زیرا ظرفیت پذیرش آن وجود ندارد. در این صورت با امتناع و 
انکار فراگیرنده. با مخاطب تباه می‌شود و یا علم نهفته در آن حدیث. به سخن دیگر 
فراگیرنده با انکار بی‌جایش, دچار فتنه می‌شود و گاه با برداشت نادرستش گمراه می‌گردد. 
با فانک یت کسید خای توق ورد الم رید ان خقادهآنت با انکار خدیگ: 
خود را تباه کرده‌اند." 

اقامای ما رای کی از هم تایه باگی ارو نکاهدافم محاطیان آ دیق 
خویش. دستوراتی متعدد و به افرادی چند صادر فرموده‌اند که در ارائه معارف دینی باید 
که به معنای حفظ امنیت روحی و ایمانی مخاطب است. هنگامی که ابوذر با آن مقام و 
فضیلتش, ظرفیت و تحمل علم والای سلمان را ندارد و در صورت آگاهی از آنچه در قلب 
سلمان می‌گذرد. يا او را می‌کشد با خود هلاک می‌گردد. چه توقعی می‌توان از دیگران داشت. 
ارائه نتایج یک پژوهش حدیثی به کسانی که به جای بهره بردن از آن. نادانسته به انکارش 
می‌پردازند و به هلاکت می‌افتند. قربانی کردن توآمان علم و مخاطب است. به سخن دیگر 
پاسداشت دانش, در کنار پاسداشت بهره‌وران از دانش معنا می‌یابد. علم در صورتی ارزشمند 
است که به کار کسی بياید. نه آنکه کسی را از حدیث و معرفت و دین,» دل‌زده کند. البته اگر 
کسی بتواند با بیانی تواناه مطالب والا را تبیین و تفسیر کند به‌گونه‌ای که خوانندگان و 


شنوندگان خود را پله‌پله و درجه به درجه بالا بیاورده زهی سعادت اوست و می‌تواند و گاه 


اراک شتاخت نامه خدرفه تض خه ۳۱ رل ما لا تمه اسقول): 
۲. ابن عبّاس: قالوا: یا سول الّه! ما تسمغ مناق نگ به کل قال: تم ال آن تحت قوما خدیثا لا 
یَضبه یَضطهً غقوطٌّم. فیکون علی ی بعضهم فتة؛ تاریخ دمشق: ج ۳۸ ص ۳۵۵ ح ۷۲۸۹؛ و الیمام علی اد : 


أنحتون آن یب الّه و َسول؟! حَیِفُوا التاش با یعرفون. وأمسکوا عَمّا یُنکروت؛ الغيبة للنعماني: ص ۲ 
ح۱. 
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لازم است که به ارائه پژوهش خود بپردازد. ولی به فرموده امام علی 1 اين در توان همه 


کس ی روایات فراوان «حدینتا صعب و مُستصعب» که ناظر به خودداری از افشای 


کمالات وجودی اهل بیت نزد همه کس است. نمونه‌ای روشن از این مطلب است. این 
احادیث در مقالتی دیگر تبیین شده‌اند." این وظیفه عقلانی و اخلاقی محقق است که 
حدس بزند چه مطلبی در خور چه کسانی است تا نه کسی را گمراه و تباه کند و نه آويزنده 
حکمت به گردن نااهل باشد. 


۱ الامام علي اند : لیس کل الیلم بستطیغ صاجب العلم آن یه کل لثاس؛ لا منم القَوی والصّعیق, 
وق ینة ما یطاق مه ومن مال یطاق مه الا من نسهل هلف مه وأعائه علّیه من خاصَة آولبایه؛ 
التوحید: ص ۲۱۸ ح ۵. 

۲ ر.ل: مجله علوم حدیث شماره ۰۷۵ مقاله «احادیث صعب مستصعب» از همین قلم. 


کتاینامه 

۱ مستندات نقلی اخلاق پژوهش» محسن جوادی» قم: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی» ۱۳۹۰ ش. 

۲ کنز العمال في سنن الأقوال والافعال. علاء الدین علي بن حسام الدین ابن قاضي خان 
القادري, محقق: بكري حياني, موسسة الرسالة. الطبعة الخامسة» ۱۹۸۱/۵۱6۰۱م. 

۲. التوحید. شیخ صدوق. محمد بن علی بن موسی ابن بابویه. مصحح: هاشم حسینی, قم: 
جامعه مدرسین, اول»: ۱۳۹۸ق. 

بحار الوا علامه مجلسیء محمدباقر بیروت. موسسة الوفاء» ۱۴۰۳ق. 

۵. العلم و الحکمة فی الکتاب و السنة. محمد محمدی ری‌شهری قم: انتشارات دارالحدیث, 
شن 

1 چشم تماشا (ترجمه نزهة الناظر و تنبیه الخاطر), ابوعبدالّه الحسین بن محمد بن 
الحسن بن نصر حلوانی. مترجم: عبدالهادی مسعودی» قم: انتشارات دارالحدیث. اول» 
۸ش. 

۷ حماسه غدیر محمد حکیمی. قم: دلیل ماء ۱۳۹۰ ش. 

۸ الکافی. محمد بن یعقوب کلینی» علی اکبر غفاری» تهران: دار الکتب الاسلامیه. چهارم. 
۷ ق. 

٩‏ نهج البلاغة محمد بن حسین شریف رضی» مصحح: صبحی صالح, قم: هجرت. ۱۴۱۴ق. 

۰ جامع الاخبار, محمد بن محمد شعیری. نجف: مطبعة حیدریة بی‌تا. 

۱ بصائر الدرجات فی فضائل آل محمدرَلشَّ. محمد بن حسن صفار مکتبة آية اللّه 
المرعشی النجفی, قم: دوم ۱4۰6 ق. 

۲ عیون اخبار الرضا نی محمد بن علی بن موسی ابن بابویه. تحقیق مهدی لاجوردی. 
تهران: نشر جهان, ۱۳۸۷ق. 

۳ الغیبه, آبن ابی‌زینب نعمانی, محقق: علیاکبر غفاری. تهران: نشر صدوق» ۱۳۹۷ق. 

6 «احادیث صعب مستصعب». عبدالهاددی مسعودی. دوره ۰۲۰ شماره ۰۷۵ بهار ۱۳۹۶ش. 


۰۲-۱٩ صفحه‎ 
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0. شناخت‌نامه حدیث. محمدی ری شهری با همکاری جمعی از پژوهشگران مترجم 
عبدالهادی مسعودی, قم: انتشارات دارالحدیث, ۱۳۹۷ش. 
شیخی, مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی؛ ۱۳۸۶ش. 


اعتبارسنجی روایات کافی؛ دیدگاه‌ها و معیارها 
حیدر مسجدی! 
حدید: 

جایگاه والای حدیث و نقش آن در معارف مختلف اسلامی. لزوم اطمینان از 
انتساب آن به معصوم را ضروری می‌نماید. اعتبارسنجی احادیث با معیارهای 
مختلفی صورت می‌گیرد که ممکن است نتایج آن‌ها اندکی متفاوت باشد. 
کتاب کافی, از منابع قرن چهارم. از مهم ترین منابع حدیثی است که از دیرباز 
مورد توجه محدثان و دانشمندان قرار گرفته است. برخی از دانشمندان 
معتقدند تمام روایات آن معتبر است. اما برخی معاصران دگراندیش. بیش تر 
روایات این کتاب را جعلی می‌پندارند. پژوهش حاضر برآن است تا به روش 
کتابخانه‌ای و با رویکرد توصیفی‌تحلیلی شمار روایات جعلی این کتاب را 
بررسی کند. بدین‌منظور, پس از پیمایش معیارهای اعتبارسنجی حدیش, 
تفاوت ضعف سند و جعل روایت تبیین می‌شود. سپس در پایان شمار روایات 
هل این کتانب کاوشی مک سای بت حفازن م دس که تنوژه 
روایات جعلی در این کتاب صفر و با بسیار اندک است. 
واژگان کلیدی: الکافی, اعتبارسنجی حدیث. روایات جعلی, روایات ضعیف» 


۱ استادیار دانشگاه قرآن و حدیث. عضو گروه علمی مرکز تخصصی حدیث حوزه علمیه قم و عضو 
انجمن علمی حدیث حوزه: ۳211.00۳ع۵0 ۲۱۷ ۰۲25[60:.۱۹ ۰۷/۷/۷ 
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مقدمه 

میراث حدیثی سرمایه‌ای ارزشمند است که محدثان ین به ما رسانده‌اند. اين میراث 
گران‌بهاء دستاورد تلاش‌های فراوان و تحمل سختی‌های بسیاری است؛ تلاش‌هایی در 
قالب جست‌وجو بررسی, گزینش, دسته بندی و عرضه. 

تدوین صدها کتاب حدیثی» جز با تلاش فراوان محدثان شیعه امکان پذیر نبوده 
است؛ چراکه شیعه در آن دوران با محدودیت‌های فروانی روبه رو بوده است؛ از لحاظ 
سیاسی, در اقلیت بودند و در مقابل نظام حاکم قرار داشتند. از لحاظ فرهنگی نیز, 
استفاده از نوشت‌افزارهای رایج و انتشار کتاب بسیار دشوار بود. همچنین امکانات 
رفاهی همچون روشنایی و وسایل ارتباطی و حمل و نقل در راستای سفرهای علمی در 
مقایسه با امکانات عصر حاضر بسیار ناچیز بود. البته این به معنای صحت تمام این 
میراث حدیثی نیست, بلکه برای تقدیر از زحمات این بزرگواران و تعیین روش صحیح 
برخورد با این میراث حدیثی است. 

نکته دیگری که در اعتبارسنجی منابع حدیثی موثر است» محل انتشار آن‌ها است: 
برخی کتاب‌ها در مراکز علمی مانند بغداد. کوفه, قم منتشر شده‌اند و دیگر روایات در 
شهرهای دور از مراکز علمی. دسته اول. به‌دلیل حساسیت و ویژگی‌های مراکز علمی و 
امکان نقد آن‌هاء با دقت بیشتری نوشته و پس از انتشار نقد و بررسی می‌شدند. دسته 
دوم. به‌دلیل انتشار در مناطق دورافتاده از این نقد و بررسی بهره‌مند نمی‌شدند و با کمتر 
نقد می‌شدند. به همین دلیل احتمال راهیابی متون ضعیف و شاذ در این کتاب‌ها بیش‌تر 
است. 

نکته دیگری که در اعتبارسنجی منابع حدیثی موّثر است. نگرش موّلفان آن‌هاست؛ 
چراکه برخی محدثان با نگرش پذیرش حداکثری و توجیه روایات نامقبول به تألیف 
کتاب می‌پردازند. و برخی با سنجش علمی و عقلایی و نقد احادیث . براساس معیارهای 
علمی . به عرصه تألیف کتاب وارد می‌شوند. در مقایسه این دو دسته. بی‌تردید 
کتاب‌های دسته دوم از لحاظ اعتبار بالاتر هستند و با اشکالات کم‌تری مواجه هستند. 
اممیت سجن سای جدیتی 

اهمیت سنجش حدیث و منابع حدیثی براساس اهمیت قرآن و حدیث. و نقش آن‌ها 


در شکل‌گیری جامعه اسلامی, و باتوجه‌به قطعی بودن متن قرآن کریم نمایان می‌شود؛ 
به‌ویژه در دوران معاصر که با انواع شبهات در فضای مجازی روبه‌رو هستیم که برخی 
افراد ساده‌لوح و فریب خورده مطرح و منتشر می‌کنند. 
در این پژوهش برخی نکات مهم در اعتبارسنجی روایات کتاب کافی بیان و به 
سوّال‌های ذیر پاسخ داده می‌شود: 
۱ ضعف به چه معنا است؟ 
۲. چه تعداد از روایات کافی ضعیف است؟ 
۳ آیا بین ضعف روایت و جعل آن تلازم وجود دارد؛ به اين بیان که آیا هر روایت 
ضعیف را می‌توان جعلی شمرد؟ 
چه تعداد از روایات کافی جعلی است؟ 
برای پاسخ به سوّال اول به مبانی اعتبارسنجی حدیث اشاره می‌کنیم تا معانی ضعف 
روشن,شود؛ 
۱. مبانی حجیت حدیث 
اشاشا دو مبنای کلی در حجیت حدیث وجود دارد: 
۱-۱. حجیت تعبندی 
حجیت تعبدی یعنی پیروی از روش خاصّی که شارع مقدس - خداوند متعال یا 
پیامبر اکرم ٌ یا اهل‌بیت یل - برای تبعبت حدیث معرفی کرده است؛ مانند راهی که 
قوه مقننه برای اطلاع‌رسانی قوانین معرفی کند و بگوید دستیابی به قوانین از راه دیگری 
حجیت ندارد. 
اگز حجیت حذیت راتعبدی ذانستيم» اختمالات ذیل مطرخ امنت: 
۱-۱-۱ حجیت خبر عادل 
برخی علما به یذ «ي ما لد ما ان جاءکم فاسی تا تیا آن مصیبوا موم ها 
فتضبخوا علی ما ََلْ نایمیت؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر شخص فاسق خبری را 
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برای شما بیاورد. درباره آن تحقیق کنید. مبادا به گروهی از روی نادانی آسیب برسانید و 
از کرده خود پشیمان شوید!» استناد کرده و با استدلال‌های متعدد," به حجیت خبر 
عادل معتقد شده‌اند. البته به برخی ازاین استدلال‌ها خدشه وارد شده است." 

لبته مفهوم عادل فرتر از تقه است؛ عادل شامل افرادی می‌شود که هم از نظر 
اعتقادی و هم از نظر عملکرد, قابل اعتماد (راست‌گو) هستند. 


۱-۱-۲. حجیت خبر ثقه 

برخی معتقدند خبری حخّت است که راوی آن ثقه باشد؛ یعنی ملاک. وْاقت اوست. 
هرچند از نظر اعتقادی مشکل داشته باشد؛ مانند اهل سنت و شیعیان غیر اثنا عشری. 
برای این مبنا به تعدادی از روایات استناد شده است؛ همچون: «لاغذر لحٍَ من موالیتاني 


همچنین: 
علي بي یفن جَمیعاً عن الصا لا قال: قلث لا اد أصل البِكَ الق عَن کل 


ما آَختاخ یه من معالم ديني قوش بن عند الَخ قح عنه ما أَختاخ له من 


۱ الْوّل: مفهوم تقریب الشرط. و هو تّه تعالی علّق وجوب التببّن عن الخبر با ذا کان الجاني به الفاستی فاذا 
کان الجاني به العادل, |ٍَا آن لا جب التببن ولا جوز قبول خبره. فیلزم آن یکون العادل أسواً حال من الفاستی, و 
شا آن یب قبول خبره بلاتبٍن, وهو الطلوب. الثاني: بتقریب مفهوم الوصف. و هو آنّه قد علق التبّن عن الخبر 
با (ذا کان الخبر فاسقا؛ و لو م یکن لوصف الفسق مدخليّة - بل کان عدم القبول لکونه خبرًواحداً - لا کان 
یصلح آن یعل عدم القبول بکون مخبره فاسقاء لا التعلیل بالذاتي مع کونه صالا للعلية وی من التعلیل 
بالعرضي لتأخر تبته عنه و تقذم الذاتي علیه. الثالث: بتقریب دلالة الاء. و من باب مناسبة احکم و الوضوع, 
و هو أته لو کان ذات خبر الواحد تقتضي التبّن؛ و کان الوصف العبّر عنه الواقع في حیّز التعلیق و احکم عنوانً 
مشیً لذات لا کانت خصوصيَة لن یجعل الفسق عنوانا مشیرا مع آنّه یکون کمال الناسبة بین صفة الفسق 
|ذا کان الخبر متصفاً به لت یفتّش عن خبره. لکونه لَذي لایعتمد علی قوله. ولا اعتبار بخبره. لعدم احترازه عن 
تعتد الکذب. و بالملة؛ فن اقتران التعلیل بهذه الصفة یستکشف أنَ خصوصيَة صفة الفسق صارت علة 
لوجوب التبتن. تم اذا وجب التببّن عن خبر الفاسق ما آن یکون لا چب في خبر العادل, ولا جوز قبول خبره آو 
مجوز القبول بدون التبیّن. فلّوّل یوجب الأسوْيَة الذکور و الثاني یثبت الطلوب. (الأْصول: ج۲ ص ۱۹۵). 

۲ نگاه کنید: الأْصول: ج۲ ص ۰1۹۲ 


۳. وسائل الشیعة: ۱ ص۳۸ ح 1۱ » رجال الکشی - |ختیار معرفة الرجال: ص۵۳۵ ش ۱۰۲۰. 


الم ديني فقال لَعَم؛. حسن بن علی بن یقطین می‌گوید: به امام رضا نی عرض 
کردم: من نمی‌توانم برای هر مشکل دینی که برایم پیش می‌آید. از شما سّال کنم. 
پس آیا یونس بن عبدالرحمان ثقة و راست‌گو است و می‌توانم پاسخ نیازهای دینی 
خود را از او دریافت کنم؟ حضرت فرمود: آری. 
براساس این روایت از وئاقت راوی (یونس بن عبد الرحمن) پرسش شده است که 
حضرت پاسخ مثبت داده‌اند. 
آیت الّه محمد علی اراکی تواتر روایات در حجیت اخبار ثقات را نقل می‌کند و می‌گوید 
اگر این تواتر ثابت شود. به مطلوب رسیده‌ایم وگرنه قدر متیقن آن‌ها. حجیت روایات 
صحیح اعلایی است.۲ 
۳ حجیت روایات مشهور 
برخی معتقدند خبری حجت است که مشهور باشد. مستند این افراده رولیائی است 
که شهرت را شاخصی برای عمل به روایت معرفی می‌کند؛ مانند: «و رو عن الصادق اف 
قالخ ما اهر بت آضخابك و دَغ ما تدر؛" آنچه مشهور میان اصحاب است را بگیر و عمل 
کن و حجت بدان و آنچه نادر است را کنار بگذار». 


شیخ حر عاملی در کتاب وسایل الشيعة در راستای عمل به این مبنا به منابعی 


۱ رجال الكشي - ختیار معرفة الرجال-: ص 4۸۳؛ وسائل الشیعة: ج ۲۷ ص ۰۱6۷ 

۲. «قد ادّعی صاحب الوسائل أَنَ لٌخبار متواترة علی حجيَة خبر الثقة, فان ثبت هذا التواتر فنعم الطلوب, و 
ٍن ۶ یثبت فلا آَقل من أَن التیّن حجيّة ما کان من قبیل الصحیح العلاني و قد ظفرنا- بجمد له تعای- علی 
فرد من هذا القسم دل علی حجيِّة خبر الثقة و هو قوله علیه السلام: لا عذر لتحد من موالینا نی التشکيك في ما 
پرویه عنا ثقاتنا». (آصول الفقه: ج ۱ص 1۱۲). 

۳ . عوالي اللثالي العزيزية في الأحادیث الدينية: ۲ ص۱۲۹ مستدرك الوسائل: ج۱۷ ص ۳۰۳ ح 
۳ شبیه آن را مرحوم فیض کاشانی (وافی: ج۱ ص ۲۹۱) از زرارة از امام باقر مت نقل کرده است. 
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استناد کرده که مشهورند" و از اعتماد بر منابع غیرمشهور پرهیز کرده است ". این عدم 
اعتماد. به دلیل صعف مولفان آن‌ها نیست» بلکه به دلیل عدم شهرت این منابع است: 
و به‌همین‌دلیل. به برخی کتاب‌های یک محدث اعتماد کرده و به تألیفات دیگرش 
اعتماد نکرده است؛ همچون شیخ صدوق " که تنها از این آثارش نقل کرده است: من لا 
یحضره الفقیه. خصال معانی الاخبار"» علل الشرایع امالی ۲ صفات الشیعة؟ ثواب 


۱ نی ذکر الکتب العتمدة التي نقلت منها آحادیث هذا الکتاب وشهد بصحتها مولفوها وغیرهم وقامت القرائن 
علی ثبوتهاء وتواترت عن مولفیها و علمت صحة نسبتها (لمهم محیث ۸ یب فیها شكّ ولا ریب؛ کوجودها بخطوط 
آکابر العلماء. و تکررذکرها نی مصنفاتهم. و شهادتهم بنسبتهاء و موافقة مضامینها لروایات الکتب التواترة آو 
نقلها خبر واحد محفوف بالقرينة و غیر ذلث؛ (وسائل الشيعة: ج۳۰ ص۱۵۱ / الفائدة الرابعة). 

۲. جاء نی هامش الاصل و الصخحة بعنوان (منه) في آول الفائدة ما نصه: «هذه کتب غیر معتمدة؛ لعدم العلم 
بثقة. مّفیهاء و ثبوت ضعف بعضهم. و لذلك ۸ نقل منها شیثا: (۱) کتاب مصباح الشريعة. (۲) کتاب غوالي 
اللئالن. (۲) کتاب الجلي. له. (۶) کتاب الاأحادیث الفقهيّة, له. (۵) کتاب احیاء العلوم. للغزالي من العامّة. (1) 
کتاب جامع الثخبار. (۷) کتاب الفقه الرضوي. (۸) کتاب طب الرضا علیه السلام. )٩(‏ کتاب الوصية 
للشلمغاني. (۱۰) کتاب الاتغسال, لابن عیاش. (۱۱) کتاب احافظ البرسي. (۱۲) کتاب الدرر و الغرر, للامدي. 
(۱۳) کتاب الشهاب. و غیر ذلث». 

۳ تمام روایات شیخ صدوق در وسایل الشيعة را جست‌وجو کردیم و این نتیجه حاصل شد که شیخ 
صدوق افزون‌بر من لا یحضره الفقیه, به تعدادی از کتاب‌های ایشان اعتماد کرده است که از هرکدام از 
آن‌هاء به یک نمونه اشاره کردیم. 

وسایل الشيعة: ج ۱ص 4۷ ب ۵ باب وجوب النية في العبادات الواجبة و اشتراطها بها مطلقاء ح ۸۵. 
۵ همان: ص 1۰ ب ۸ باب وجوب الاخلاص في العبادة و النيةء ح ۱۲۸. 

1. همان: ص ۲۲۰ ب ۱۱ باب کراهة الاغتسال بغسالة الحمام مع عدم العلم بنجاستها و آن الماء النجس 
لا بطهر ببلوغه کراء ح ۵1۰. 

۷ همان: ص ٩۲‏ ب ٩‏ باب ما یجوز قصده من غایات النية و ما یستحب اختیاره منهاء ح ۱۳۵. 

۸ همان: ص ۱۰۷ ب ۲۶ باب جواز السرور بالعبادة من غیر عجب و حکم تجدد العجب في آثناء الصلاة. 
ح ۰۲۲ 


الاعمال» عقاب الاعمالء |کمال الدین"» المقنم*؛ توحید؛ فضائل شهر رمضان"ء 
الاخوان ۲ الاعتقادات.۸ 

همچنین به دلیل نداشتن شهرت لازم. از دیگر آثار ایشان نقل نکرده است. هرچند 
برخی از آن‌ها روایت فقهی دارد؛ مانند فضائل شهر رجب. فضائل شهر شعبان. 

اگر یکی از اين ادله را تام و کامل دانستیم» دلیل حجیت تعبدی حدیث خواهد بود 
و اگر هیچ کدام را نپذیرفتيم و بر آن‌ها خدشه وارد کردیم. هیچ دلیلی بر حجیت تعبدی 
حدیث نخواهد بود و درنتیجه شارع مقدس هیچ روش مورد پذیرشی را معرفی نکرده 
است و باید به روش عقلایی رجوع کرد. 
۱-۲. مبنای حجیت عقلایی 

انسان در مسائل مختلف روزمره زندگی خود. به گزاره‌های مختلفی اعتماد می‌کند, 
معمولا مبنایی را که عقلا معیار عمل و اعتماد به گزاره‌ای قرار می‌دهند. وئوق و اطمینان 
به متن است. اگر از متن. اطمینان و وثوق حاصل شد. به آن اعتماد و عمل می‌کنند و 
اگر وئوق و اعتماد حاصل نشد. عمل نمی‌کنند. به این شیوه حجیت عقلایی گفته 
ی شود 

وثوق و اطمینان به متن از راه‌های متعددی حاصل می‌شود: 


. همان: ص ۳۷ ب ۸ باب استحباب تجدید الوضوء من غیر حدث لکل صلاة و خصوصا المغرب و 
العشاء و الصبحء ح ۰۹٩۳‏ 

۲ همان: ج ۳ ص ۱۲۰ ب ۱۱ باب استحباب مباشرة حفر القبر عیناء ح ۰۳۲۸۹ 

۳ همان: ج ۲ ص ٩۵‏ ب ۵۰ باب استحباب الخضاب بالحنای ح ۱۵۹۲. 

همان: ج ۲ ص ۱۸۸ ب ۷ باب وجوب الغسل بانزال المني يقظة آو نوما رجلا کان آو امرأة بجماع آو 
غیره و عدم وجوب غسل الجنابة بغیر الجماع و الانزال ح ۰۱۸۹۲ 

ه. همان: ج " ص 6٩‏ ب ۷ باب جواز القراءة بالحمد و التوحید في کل رکعة بغیر کراهة» ح ۰۷۳۱۱ 

1. همان: ج ۸ ص ۱ ب ۸ باب استحباب الصلاة المخصوصة کل ليلة من شهر رمضان و ول یوم مند., 
ح ۰.۱۰۰۵۷ 

۷. همان: ج ۱۲ ص ۲۰ ب ۱۰ باب استحباب اجتماع الاخوان و محادثتهم. ح ۱۵۵۳۲. 

۸ همان: ج ۱۷ ص ۱۵۳ ب ۲۸ باب حکم القصاص, ح ۰۲۲۲۲۲ 


[ 


۳1 


بارسنجی روایات کافی؛ دیدگاه‌ها و معیارها 


4 
۳ 


حلیث حوویو_ سال دهم. شماراول پیاپی۲۰.بها روتابستان ۱۳۹۹ 


4 
شب 


وقتی گزاره‌ای از لحاظ منبع بررسی می‌شود. اگر آن منبع قابل اعتماد باشد. اطمینان 
نسبی یه آن گزاره حاصل می شود 9 اگر منبع قابل اعتماد نباشد. اطمینانی حاصل 
نمی‌شود؛ مانند آنچه در خبرگزاری‌ها و پیام رسان‌ها نقل می‌شود که وثوق و اطمینان به 
همه آن‌ها حاصل نمی‌شود. بلکه آنجه موجب اطمینان نسبی می‌شود. اعتبار منبع آن 

در اعتبارسنجی حدیث نیز باید منبع بررسی شود. آیا در کتب متقدم است يا متأخرو 
در کتب معتبر نقل شد ه یا ضعیف. چون نه‌تنها اعتبار منابع حدیثی نویسندگان مختلف» 
متفاوت است. بلکه نگاشته‌های حدیثی یک مولف نیز اعتبار متفاوتی دارند؛" بتابراین 
نخستین راه اطمینان و وثوق به متن» منبع حدیث است. 
وثوق و9 اطمینان به روایات آن در مقایسه با روایات دیگر منابع حدیثی راحت‌تر است. 
ب. راوی 

راویان گزاره‌های مختلف سه دسته‌اند:۱) افراد معتمد و راست گو. ۲) افراد ناشناخته 
و مجهول. ۳( افراد ضعیف با دروغ‌گو. 

بی‌تردید عقلا با این افراد به شکل متفاوتی برخورد می‌کنند: اگر خبری را معتمدی 
خواهد داشت. همچنین اگر فردی دروغگو آن را بیان کند. باز ارزش کم‌تری خواهد 
داشت. البته اخبار دسته سوم را اخبار دروغ نمی‌دانند. بلکه با درصد پایین به خبر آن‌ها 

اگر روایات کتاب کافی را با این دید نگاه کنیم» روشن خواهد شد که غالب آن‌ها از 
دسته اول 9 دوم هستند 9 روایات دسته سوم ناچیز است. همچنین روایات دسته سوم 


معمولا با قرائن و شواهد مقرون است که وثئوق و اطمینان به آن‌ها را امکان پذیر می‌سازد. 


۱. مثلاً شیخ صدوق کتاب‌های حدیثی فراوانی دارد؛ اما به لحاظ اعتبار یکسان نیستند برخی از اعتبار 
بالایی برخوردارد مانند کتاب «من لا یحضره الفقیه» و برخی از اعتبار کمتری مانند: خصال. فضائل 
الأشهر الثلائة مصادقة الاخوان. 


ج. مضمون خبر 
در اعتبارسنجی به مضمون خبر هم توجه می‌شود؛ برای نمونه اگر مضمون خبر 
به‌گونه‌ای باشد که با واقعیت خارجی سازگاری و انطباق داشته باشد. قابل قبول است؛ 
اما اگر مضمون آن حاکی از مطلبی شاذ و نادر باشد. پذیرش آن دشوار است. 
غالب روابات کتاب کافی مضامین قابل‌قبولی دارند و مضامین شاذ و غیرقابل قبول 
در بین آن‌ها نادر است. 
د. داشتن انگیزه جعل و دروغ و نداشتن آن 
موضوعات حدیثی از لحاظ انگیزة جعل 9 دروغ» دو گونه‌اند:در برخی انگیزه جعل 9 
دروغ هست:مانند مسائل سیاسی با فرقه‌ای» و در برخی انگیزه جعل وجود ندارد: مانند 
مسائل فقهی و اخلاقی. در اعتبارسنجی حدیث. این دو دسته متفاوت‌اند. اعتماد به 
احادیثی که انگیزه برای جعل و دروغ در آن‌ها وجود ندارد. راحت‌تر است تا روایاتی که 
انگیزه جعل در آن‌ها وجود دارد. 
باتوجه‌به اينکه بیش از 77۰ روایات کتاب کافی فقهی است. و مابقی آن شامل 
روایات تاریخیء تفسیری, اخلاقیء اعتقادی و غیره می‌شود. اساسا زمینه جعل در بیش 
از ۸۷۵ روایات کتاب وجود ندارد. همچنین بقیه روایات آن با دقّت بررسی و گزینش 
شده‌اند» در نتیجه ادعای جعل در 7۷۰ روایات آن گزاف 9 غیر علمی است. 
ه. عمل متخصصان به آن 
اگر متخصصان و اهل خبره از گزاره‌ای اطمینان حاصل و به آن عمل کنند. آن گزاره 
از دیدگاه عقلا قابل اعتماد است. در مقابل اگر از گزاره‌ای روی‌گردان شوند. قابل اعتماد 
نخواهد بود. روایات نیز از دیدگاه عقلایی همین‌گونه‌اند. روایتی که اعتماد بزرگان و فقها 
را دارد با روایتی که بزرگان از آن روی‌گردان شده‌اند. متفاوت است. دسته اول 
اطمینانآور است. و دسته دوم نیازمند قرائن و شواهد بیشتر. 
در کتاب کافی, غالب روابات از دسته اول هستند. و روایات شاذ آن نادر است. بنابر 
این غالب روایات کافی از لحاظ عقلایی قابل اعتماد است. 
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و. وجود مویدات روایی 

روایات از نظر وجود قرائتن خارجی سه دسته‌اند: ۱. روایات دارای شاهد و موید." ۲. 
روایات منفرد 9 فاقد موّید 9 شاهد. ۰۲ روایات فاقد موّید 9 دارای مخالف. این سه دسته 
به لحاظ ارزش و اطمینان‌آوری متفاوت هستند. روایات دسته اول از لحاظ عقلاء 
راحت‌تر مورد پذیرش قرار می‌گیرند. ولی اطمینان به روایات دسته دوم سخت‌تر است و 
علت‌های مختلفی می‌تواند داشته باشد. 

با بررسی روایات کتاب کافی روشن می‌شود که درصد بالایی از آن‌ها از دسته اول 

معیارهای دیگری نیز وجود دارد. اما عملکرد عقلا در موضوعات مختلف یکسان 
نیست؛ بلکه باتوجه‌به موضوع گزاره و اهمیت آن. نوع عملکرد و سخت‌گیری در 
اعتبارسنجی آن تغییر می‌کند؛ برای نمونه برخی گزاره‌ها مربوط به مسائل جزئی است. 
مانند خرید مایحتاج روزمره و برخی دیگر از گزاره‌هاء درباره مسائل مهم و حساس و 

بنابراین معیارهای سنجش و اعتبار احادیث و در نتیجه پذیرش حدیث. متعدد 
است که در ذیل دو عنوان کلی حجیت تعبدی و حجیت عقلایی قرار می‌گیرند. حجیت 
تعبد ی آن است که روایات براساس معیارهایی که شارع مقد س بیان کرده. سنجید ه 
شود و حجبت عقلایی براساس مواردی است که مطرح شد. 
۲ تعداد روایات صعیف در کتاب کافی 

اگر برساس معیارهای مطرح شده. تعدادی از روایات صحیح باشند و تعدادی از 
فوق چقدر است؟ 

بر مبنای تعبد. تعداد روایات ضعیف براساس هر کدام از مبانی سه‌گانه (حجیت خبر 
عادل. حجیت خبر ثقه. حجیت خبر مشهور) متفاوت است. براساس حجیت خبر عادل. 


۱ مانند اينکه در قرآن و یا روایات اهل‌بیت یل این مطلب در قالب دیگری نیز وارد شده است. 


تعداد روایات ضعیف بسیار است؛ زیرا شامل روایات ضعیف و موثق نمی‌شود و روایات 
موثق هم در دایره احادیث ضعیف قرار می‌گیرند؛ اما بنابر مبنای حجیت خبر ثقه. این 
آمار کاهش پیدا می‌کند و روایات موثق, در حوزه احادیث صحیح قرار می‌گیرند؛ برای 
نمونه بنابر آمار نرم‌افزار دراية النور از مجموع ۱۸۵۳ سند" کتاب کافی» 1۰1 سند 
ضعیف, ۹٩3۹۸‏ سند صحیح. و مابقی فاقد اعتبارند؛ اما بنابر مبانی دیگر, نتیجه قطعاً 
متفاوت خواهد بود. 
تعداد روایات صحیح و ضعیف. به تعیین معیار وثاقت بستگی دارد. برخی محدثان. 
افرادی را ضعیف شمرده‌اند؛ درحالی‌که در نرم افزار دراية النور براساس معیاری افراد پر 
روایت را در زمره افراد ثقه برشمرده‌اند؛ ازاین‌رو, آمار روایات صحیح در این نرم‌افزار 
بیشتر است و روایات ضعیف کمتر است؛ گذشت که در نرم‌افزار دراية النور ٩۳۸‏ سند 
صحیح دانسته شده است؛ درحالی‌که آقای بهبودی موّلف کتاب الصحیح من الکافی. 
تنها حدود یک چهارم روایات را صحیح دانسته و تقریباً دوازده هزار حدیث را ضعیف 
شمرده‌است؛ همچنین در کتاب مرآه العقول حدود 1۰۰۰ حدیث از لحاظ سندی صحیح 
دانسته شده‌است. 
اگر مبنای شهرت. معیار سنجش قرار گیرد. چون تعداد احادیث مشهور فراوان و 
احادیث شاذ و نادر کم است؛ آمار روایات صحیح بسیار بالاتر می‌رود. به خصوص اگر 
شهرت منابع حدیثی ملاك باشد. طبق این میناء روایات کتاب کافی: صحیح خواهد بود. 
اگر مبنای حجیت عقلایی ملاک باشد. روایات مقرون به قرائن اطمینان‌آور. فراوان 
هستند. بنابر نظر استاد ما" بسیاری از قرائن تاریخی می‌توانند در اعتبار حدیث. نقش 
داشته باشند؛ برای نمونه اگر از قرائن تاریخی روشن شود که نقش راوی» نقل کتب 
حدیثی است (نه نقل روایت از معصوم لد ). هرچند این شخص تضعیف شود, این 
تضعیف چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛ زیرا ملاك. منبع و متن است؛ بر خلاف راویانی 


۱. در کتاب کافی ۱۲۲۰۰ حدیث نقل شده است؛ اما تعدادی از این احادیث دو با سه سند دارند؛ در نرم 
افزار دراية النور» روابات بر اساس اسانید. تفكيك شده‌اند. نه بر اساس روایت. 


۲ آیت ال سید احمد مددی لب . 
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که به صورت مستقیم از معصوم م3 حدیثی را نقل می‌کنند. در این صورت وثاقت راوی 
موضوعیت دارد. به عبارت‌دیگر, راویان دو دسته هستند: 

الف. راویانی که نقش ناقل کتاب و منابع حدیثی را دارنده در این صورت. وثاقت 
راوی چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛ چون ملاک متن و منبع است. 

ب. افرادی که از معصوم ی به طور مستقیم حدیثی را نقل می‌کنند که در اين 
صورت وثاقت شرط است. 

باتوجه به اینکه بسیاری از راویان توئیق ندارند. حتی برخی ضعیف شمرده شده‌اند. 
اما واسطه در تقل کتاب هستند. این تضسیف به نقل آن‌ها لطمه نمی‌زند. برای مثال 
«ابراهیم بن هاشم» توثیق صریح ندارد. ولی در منابع فهرستی تصریح شده است ایشان 
نخستین فردی است که میراث حدیثی کوفیان را به قم منتقل کرد." «محمد بن 
اسماعیل بندقی نیشابوری» طبق آمار نرم افزار دراية النور در ۵۷۵ سند کتاب کافی 
حضور دارد. ولی هیچ توثیقی ندارد. و تمام روایات ایشان از استادش «فضل بن شاذان» 
است و تمام روایات «فضل بن شاذان» را فقط او نقل کرده است. پس نقش وی ذرانتقال 
این میراث از نوع دوم است. همچنین «سهل بن زیاد» را برخی رجالیان تضعیف کرده‌اند. 

بنابر این مبناء بی‌تردید آمار روایات قابل اعتماد بیشتر می‌شود. مثلاً کلینی در کتاب 
کافی از سهل بن زیاد حدود ۱۷۰۰ روایت در قالب ۱۹۱۷ سند نقل می‌کند. سهل این 
روایات را از ۱۲۷ استاد نقل کرده است. از این اساتید. 45 نفر توثیق صریح دارند» ۱۱ نفر 
ضعیف هستند و ۷۰ نفر توثیق و یا تضعیف ندارند و مهمل هستند. با اين آمار روایات 
سهل بن زیاد زیر سوّال می‌رود. زیرا تنها 41 نفر از مشایخ سهل توثیق شده‌اند و دیگران 
هتیف با نها هت اما ناگ با تگاه آماری ید این روانات نگاه هرا هو ود نیس از 


۱. نجاشی نوشتند: «ابراهيم بن هاشم بو ٍسحاق القمي آصله کوفي انتقل الی قم قال آبو عمرو الکشي: تلمیذ 
یونس بن عبد الرمن من آصحاب الرضاءاثا هذا قول الكشي, و فیه نظر. و آصحابنا یقولون: ول من نشر حدیث 
الکوفیین بقم هو؛ الرجال» نجاشی: ص ۱7 ش ۱۸. شیخ طوسی می‌نویسد: «]براهیم بن هاشم آبو اسحاق 
القمي صله الكوفة و انتقل الی قم و آصحابنا یقولون: انه ول من نشر حدیث الکوفیین بقم و ذکروا آنه لتي 
الرضا ءاثلا »؛ الفهرست. طوسی: ص ۱۱ ش ۰1 


آن‌ها را سه استاد جلیل القدر و ثقه نقل کرده‌اند" و این بیانگر نقش سهل در این بخش 
از نقل میراث حدیثی آن‌هاست. ازاین‌رو. وثاقت سهل در این دسته از روایات اهمیت 
چندانی ندارد. 
۲-۱. نظرات علما در اعتبار کتاب کافی 
برخی از علما (چه اصولی و چه اخباری) به حجیت تمام روایات کافی معتقدند. 
آیت له خوئی به نقل از آیتالّه نائینی نقل می‌کند:بزرگان متعددی, تمام روایات کتاب 
کافی را صحیح دانسته و میرزای نائینی بررسی سندی روایات کافی را کار افراد ناتوان 
می‌داند. ۲ 
علامه مجلسی می‌نویسد:" حق نزد من اين است که نقل روایت در چنین اصول 
معتبری» جواز عمل به دنبال خواهد داشت و مراجعه به سندها برای ترجیح یک حدیث 
بر دیگری هنگام تعارض است. 
۲-۲. جایگاه کتاب کافی 
نجاشی در معرفی کافی می‌نویسد: 
صنف الکتاب الکبیر العروف بالکلینی یسمی الکانی ی عشرین سنة. شرح کتبه: کتاب 
العقل... کتاب الروضة... کنت آتردد ی السجد العروف بسجد اللولّي و هو مسجد 
نفطویه النحوي را لقرآن علی صاحب السجد و جماعة من آصحابنا یقرژون کتاب الکافی 
علی آی احسین مد بن آجمد الکونی الکاتب.؛ 


۱. این اساتید عبارتند از: حسن بن محبوب (1۱۹ سند). احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی (۳۶۳ سند). 
جعفر بن محمد اشعری (۱۰۶ سند) که جمعا ۸1۱۱ سند است. 

۲. و قد ذکر غیر واحد من العلام آن روایات الکاني کلها صحيحة ولا مجال لرمي شيء منها بضعف سندها و 
سمعت شیخن الْستاذ الشیخ حمد حسین النائين- قدس سره- في جلس مجحثه یقول: ان الناقشة نی آسناد روایات 
الکاني حرفة العاجز؛ معجم رجال الحدیث: ج ۱ ص ۸۱. 

۳. الحتی عندی فیه: أَ وجود امنبر في آمثال تلك لول العتبرة متا یورث جواز العمل به, لکن لاب من الرجوع 
لی اأسانید لترجیح بعضها علی بعض عند التعارض فان کون جمیعها معتبا لا يناني کون بعضها آقوی؛ مرة 
العقول: ج ۱ص ۲۲. 

. الرجال, نجاشی: ص ۳۷۷. 
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این بیان نشان می‌دهد این کتاب جایگاه بالایی داشته و آن را قرائت می‌کردند. 
شیخ مفید می‌نویسد: کتاب کافی. جلیل‌ترین و والاترین کتاب شیعه است.! 
همچنین شهید اول می‌نویسد: هیچ‌کدام از علما مانند این کتاب ننوشته است." 
کان قد استقز علی آرعمائة مصتّف سوها الاصول. فکان علیها اعتمادهم؛ م تداعت 
اموادت ال ذهاب معظم تللت التصول, و غضها اعد ق ق کنب خاضة تفریبا عل 
التناول, و آحسن ما جمع منها «الکانی» لحقد بن یعقوب الکلینی, و «التهذیب» للشیخ یی 
جعفر الطومي ...۲ 
شیخ علی, سبط شهید ثانی می‌نویسد: 
کتاب کافی آبی شیرین. زلال و گواراست و به جان خودم سوگند که همانند آن 
نگاشته نشده است و از ارزش کتاب می‌توان به منزلت و جلال و بزرگی مولف آن نیز 
پی برد:؟ 
سید بحرالعلوم در وصف این کتاب می‌گوید: کتاب کافی بی‌همتا است. 
این عبارات از بزرگان و علمای فرهيخته نقل شده و بیانگر جایگاه والای کتاب کافی 
نزد آن‌ها در طول تاریخ است. 
۳ تلازم بین ضعف روایت و جعل آن 
بی‌تردید بین ضعف روایت و جعل آن تلازمی وجود ندارد. ممکن است روایتی از نظر 
سندی اعتبار نداشته باشد. اما نتوان آن را جعلی دانست. به عبارت‌دیگر» ممکن است 
روایتی از نظر سند قابل استناد و حجت نباشد. اما از اهل بیت 22 صادر شده باشد. 
پبانراین زوایانت سه دستهانل فلس الستورن مشکوک الصد وی قطی الدم اوستداول: 
روایات قابل‌اعتماد هستند. دسته دوم روایاتی که حجت نیستند. اما دلیلی بر جعل 
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۱. و هومن أجل کتب الشيعة و آکثرها فائدة, تصحیح الاعتقاد: ص ۷۰. 

۲ کتاب الکانی ی احدیث الذی م یعمل الصحاب مثله. الروضة البهیة: ج ۱ص ۰4۸ 

۳ روضات الجنات: ج " ص ۰۱۱۳ 

الکتاب الکانی و الغهل العذب الصا و لعمری م پنسج علی منواله و منه یعلم قدر منزلته و جلالة حاله؛ 
اش 


در دسته دوم قرار می‌گيرند. 
جعلی دانستن حدیث نیازمند معیارهای علمی است و نمی‌توان براساس سلیقه. 
حدیث یا احادیثی را جعلی دانست. به برخی معیارها در روایات اشاره شده است؛ از جمله 
مخالفت با کتاب: 
لب اکن اد راون غن ون آي ید اف اثا ال مال ول 
له که ن علی کح ة یه ول کل صواب تانق کتاب و َو وا الک 
کِتاب له فدغو؛ امام صادق 1 از رسول خداءَه نقل فرمود: برای هر امر حقی» 
خقیقتی ات | که یه موی آن حق رهبری می‌کنه | وبز مر هر آمردرنتی» توزی است؛ 
پس آنچه موافق قرآن است. اخذ کنید و آنچه مخالف قران است. ترك کنید [زیرا قرآن 
نور و حقیقتی است که مردم را به حق هدایت می‌کند].! 
4 روایات جعلی در کافی 
بنابر آنچه گذشت. روشن می‌شود طبق نظر برخی (معتقدان به حجیت تمام احادیث 
کافی) مانند آیت‌الّه نائینی و علامه مجلسی و دیگران هیچ روایت جعلی در کتاب کافی 
وجود ندارد؛ اما طبق نظر برخی دیگر (معتقدان به حجیت برخی احادیث) تعداد روایات 
جعلی متفاوت است. 
بسیاری از محققان معتقدند: مقدار روایات جعلی در کتاب کافی بسیار اندک و تقریبا 
در حد هیچ است. پس اعتبارسنجی روایات این کتاب برای قطعی دانستن صدور 
تک‌تک آن‌ها لازم است. بنابر این نظر. وجود برخی روایات در این کتاب. مانند روایاتی 
که موهم تحریف قرآن است "؛ قابل دفاع نیست. هرچند صرف موهم تحریف بودن یا 


۱ الکافی: ج ۱ ص ۰1۹ 

۲ لازم است در این زمینه چند نکته تذکر داده شود: تعداد روایات موهم تحریف قرآن در کتاب کافی 
بسیار کم است (از میان ۱۲۲۰۰ حدیث حدود ۳۰ روایت موهم تحریف است). . برخی از آن‌ها صحیح السند 

هستن. مان محیحه هم پن سم امن وشا نع بدا اد قال: الم 

َذٍي جَاء به جَبیل ‏ اج ند ال محر و3 َیعة عق رف َیة»؛ «الکافی: ج۲ ص 1۳4 ح ۲۸). 

بزرگانی چون آیت‌الّه خوئی که در اعتبار سند سختگیرانه عمل می‌کنند. به توجیه اين روایات 


پرداخته‌اند. 


[ 
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حل‌ رت 


حوژ_ شتا دهم شنها 


4 
ر‌ 


اول» پیاپی ۰ بها روتابستان ۱۳۹۹ 


مم 
4 


قابل دفاع نبودن. نمی‌تواند دلیل بر حکم به جعل باشد. بلکه لازم است قرائن جعلی 
بودن ارائه شود. 

برخی از روشنفکران معاصر شبههُ جعلی بودن هفتاد درصد روایات کتاب کافی را 
برع ره اي دوع چا شیب آست وبامتای لت که کرت با کی 
ندارد. از ایشان باید پرسید: این آمار براساس چه مبنایی است؟ همان‌طور که گذشت 
بین ضعف سند و جعل روایت تفاوت است. بنابر سخت‌ترین معیارهای اعتبارسنجی نیز, 
این آمار قابل پذیرش نیست. البته اگر تمام روایات ضعیف را جعلی بدانیم. این شبهه 
درست می‌شود. اما بسیاری از روایات ضعیف السند قطعاً جعلی نیستند و بسیاری از آن‌ها 
قرینه صدور دارند." برخی از آن‌ها در کتاب‌های دیگر و پا در همان کتاب کافی با سند 
صحیح دیگری نقل شده‌اند." در بسیاری از موارد. کلینی متن روایت را با سندهای 
متعددی نقل کرده است که برخی از آن‌ها ضعیف و برخی دیگر صحیح است." بنابراین 
ادعای جعل هفتاد درصد روایات کتاب کافی از نظر علمی قابل پذیرش نیست. 


نگارنده در کتاب «قراءة جديدة لروایات التحریف» به بررسی فقه الحدیثی این روایات پرداخته است. 
نتیجه آنکه اين روایات براساس قرائن متعدد. تفسیری هستند و هیچ دلالتی بر تحریف قرآن ندارند. 

۱. برای نمونه برخی روایات «باب أَ لت یرو أَل, ضعیف السند هستند. ولی روایات آن باب 
ی را تأیید ۳ 


ال خلت هه ع منك ی مر ۱ عَاقبٍ»؛ الکافی: ج ۱ ص ۲5 ح ۲۰) 


که با سند صحیح ذیل نیز وارد شده است: «أخْبتَا و جَغمر مد بنْ یَعْقوب قال حَدّتی عدَد من آضحابتا 
یم مد نی العظازعن اد بر عن ان موب غي العلاء ن زین عن مقر ی مشلم عن 
بي جر ان قال: 2 خَق ال ال استنطته قال له بل بل قال له رم قال وعلّي و جلايي 
ات خلق وأحث ال منت و خلت آافیمن حث من یت آمرو یت نی و ای اقب و یا 


أثیت» (الکافی: جص:2۱. 

۰ مانند: من آضخابتا عن سل نز زیاد و مد بیع أَح ن نش میا عن اب بوب عن 
نی لام قال: رز مَع ی جَعْفراث! بالبقیع رز بقل نف ی قال قوف 
علیه اج تناز. ملعم مزيته و صل وخدته و آیش وخشته خقته و سکن له ین رَخَتك مَا يَستغني یا عن 

رَد من یواك و أَْث نان رد ؛ (الکافی: ج ۳ ص ۲۲۹ ح ۲). 


ناسکی ات سشفون بش اعاویت ههار باق آما خفواری انا تس راد 
دلیل علمی برای جعلی بودن باشد؛ زیرا دشواری از معیارهای جعل حدیث نیست» ضمن 
ایتک دقوای ی مین اسکههیکی اش مت بای سخصی حشواوه ی : 
درحالی که برای دیگری دشوار نیست. چه بسا علماء ذیل برخی از این روایات توضیحاتی 
نوشته‌اند. در حالی‌که دیگر افراد در فهم آن‌ها مشکل دارند. در چنین مواردی حدیث 
چه حکمی خواهد داشت؟ آیا باید آن‌ها را جعلی دانست يا قابل اعتماد؟ روشن است که 
درک افراد. معیار سنجش احادیث نمی‌تواند باشد. 

نکته دیگر این‌که گاهی متن روایت مشکل ندارد. بلکه فرد از نظر فقه‌الحدیثی 
مشکل دارد. اشکالاتی که چنین افرادی به حدیث وارد می‌کنند ناشی از ضعف آنان 
است" و عدم فهم روایت. دلیل بر جعل روایت نیست. 

نکته سوم اينکه گاهی منشاً ابهام روایات, عدم دقت در نقل متون آن‌هاست؛ در 
برخی روایات تقطبع با نقل به‌معنا و مانند آن صورت گرفته است که به ابهام متن و با 
اشتباه در فهم آن می‌انجامد. پس قبل از نسبت جعل. به این متون لازم است متون 
دقیق روایات را به دست آورد. 
نتیجه‌کیری 

هرچند کتاب کافی از مهم‌ترین و ارزشمندترین منابع حدیثی است. اما فردی 
غیرمعصوم و جایز الخطا آن را نوشته است. بنابراین» احتمال سرایت تعداد اندکی از 
روایات جعلی به این کتاب وجود دارد؛ هرچند تاکنون هیچ روایتی به عنوان روایت 
ای در اه کنات بای ما تابت تقد واست و ضرف ایتک پر وابات ان دفواراست: 
وان ها نها یر مان نها تاشه. درخنین موارفی نت حتاف کرد که روایت 
قابل‌فهم نیست با ضعیف است؛ زیرا اثبات جعل, نیازمند دلیل است. این مدعا از روایات 


بی‌شماری فهمیده می‌شود؛ از جمله: 
همه وو مه واه صی و مره الم مومس ال هم همه موه عم 
مد بُنْ یی عن اج بُن مَمٍّ عن ع بُن احکم عن عبر اه ُن بُکیرعن رَجْلِ عن 


۱ 


تن 


۱. چنان که متنبّی می‌گوید: و من يِك ذاقم مر مريضٍ * ید مره الا لاله کسی‌که دهان تلخ و بیمار 
دارد. آب زلال را تلخ می‌یابد. 
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فا بابلا قال: دَحَلْتَا عَلَیه جا . ریت تال ۳ 


ن. یو شیینگم ضمینکع و لیفدعییکم عل ققم ول تب ی ول فا 


ِِ 


ِ 1 جَاْم عٌا عییگ وج علیه قایدآز قاجدیي من کتاب 1 واه و 


وا عنده تم ردو لیا ی یشتبیت لک.. .» جمعی خدمت امام باقر یلا رسیدیم؛ پس 
گفتيم: بابن رسول اللّه, ما قصد سفر به عراق داریم. به ما سفارش کنید. امام ال 
فرمود: باید توانای شما به ناتوانتان نیرو بخشد و توانگرتان از مستمندتان دستگیری 
کند و راز ما را فاش نکنید و کار ما را شهرت ندهید و هرگاه حدیثی از ما به شما رسید و 
يك گواه با دو گواه از قرآن بر صحت آن يافتید. بدان عمل کنید و گر نه در برابر آن 
توقف کنید و آن را به ما بازگردانید تا بای شما روشن شود.! 
در روایت دیگری از حضرت امیرموّمنان علی با نقل شده است: «ذتیغثم من ریک 
ما لاتوت قرو الیتا و قفا ده و سلفوا دا بو َ تکم افنْ؛ هر گاه حدیثی از ما شنیدید که 
برای شما قابل درك نبود آن را به خود ما برگردانید و درباره آن درنگ کنید و چون حقیقت 
بر شما روشن شد. آن را بپذیرید»." 
همچنین در روایت دیگری از امام باقر اب اس یه چنین امه است: فك حریقتا صعت 
مسعضعب جوا کون وغر یف گر اتف له نا لاشث له فلکم قاختملوه ختو خرف 
له وان ختولوة و1 یه و یمام لام من آ خر تشه انا اس فك اي یقول 
واه ما گان دام ال یا جَابراٌ الانگار و الکفز باه .۲ 
بتابراین اگر روایتی دارای مطالب: دشوار باشد, تمی‌توان به‌دلیل دشواری؛ آن را 


جعلی دانست. 


۱ الكافي: ج ۲ ص ۲۲۲ 2 4؛ وسائل الشيعة: ج۱۲ ص ۲۳۰ باب وجوب کتم الدین عن غیر آهله مع 
التقية» ح ۰۲۱4۵۰ 

۲ تحف العقول: ص ۱۱۰؛ الخصال: ج۲ ص ۰1۲۷ 

۳ بصائر الدرجات: ج۱ ص ۲۲ ح ۰٩‏ 


کتاینامه 


۰ قرآن کریم 

۲ آصول الفقه, اراکی. محمدعلیء ناشر: موسسه در راه حقء قم» چاپ: اول. 

۳ الأصول. تقریرات نجم آبادی, ابوالفضل,» ناشر: موّسسه آیه الّه العظمی 
البروجردي لنشر معالم اهل الببت» قم. چاپ اول, ۱۳۸۰ ش- 

. بصاثر الدرجات فی فضائل آل محمد عَص صفار. محمد بن حسن. مکتبة 
آية الّه المرعشی النجفی, قم. چاپ دوم ۱2۰6 ق. 

۵. تحف العقول, ابن شعبه حرانی» حسن بن علی, جامعه مدرسین قم. چاپ 
دوم ۱۳۱۳ ق. 

1 تصحیح الاعتقاد. مفید. محمد بن محمد ن نعمان عكبري, کنگره شیخ 
مفید» قم. چاپ دوم ر(۳2 ق. 

۷. الخصال. اين پابویه. محمد بن علی صدوق» محقق: غفاری. علی اکبر 

۸ رجال الكشي (اختیار معرفة الرجال). کشی. محمد بن عمر. موسسه نشر 
دانشگاه مشهد. مشهد. ۱:۰٩‏ ق. 

٩‏ رجال النجاشی (فهرست آسماء مصنفی الشیعة), نجاشی ابو الحسن احمد 
بن علی» دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 
قم» ۱4۰۷ ه ق. 

۰ روضات الجنات فی آحوال العلماء و السادات. خوانساری. محمد باقر بن 
زین العابدین (۰۱۳۱۳. ق)» تحقیق اسماعیلیان» اسد اللّه» ناشر: دهاقانی( 
اسماعیلیان). قم. چاپ اول» ۰ ۵ ق. 

۱ الرفضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقية؛ عاملی؛ زین الدین نی علی: 
کتابفروشی داوری. قم. ۰ ۵ ق. 

۲. عوالی اللثالی العزيزية فی الأحادیث الدينية؛ ابن آبی جمهور. محمد بن زین 
الدین. دار سید الشهداء للنشر, قم» ۱2۰۵ ق. 
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چاپ چهارم» ۱2۰۷ ق. 

مرآة العقول فی شرح آخبار آل الرسول, مجلسی, محمد باقر بن محمد تقی. 
دار الکتب الاسلامية. تهران» چاپ دوم. ۱4۰6 ه ق. 

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل» نوری» حسین بن محمد تقی (۱۳۲۰ 
ق). تحقیق و نشر موسسة آل الببت علیهم السلام. قم» ۱4۰۸ ق. 

معجم رجال الحدیث. خوتي, ابوالقاسم. مرکز نشر الثقافه الاسلامیه. قم. 
چاپ پنجم. ۱۳۷۲ ش. 


. وافی» فیض کاشانی. محمد محسن بن شاه مرتضی (۱۰۹۱ ق). ناشر: 


کتابخانه امام آمیر الموّمنین علی ال » اصفهان, ۱4۰۲ ق. 
وسائل الشیعة. حر عاملی. محمد بن حسن. موسسة آل البیت علیهم 
السلام. قم. ۱:۰۹ ق. 


بررسی تطبیقی روایات خمس در صحیح بخاری و کافی 
سید رضا مهدوی 
سهیلا پیروزفر! 
چکیده 

دانشمندان اهل سنت و شیعه در مصادیق و صاحبان خمس, بعد از رسول 
له 3#» اختلاف جدی با یکدیگر دارند. ازاین‌رو بررسی مسئله خمس در 
کتاب صحیح بخاری و کافی کلینی» به عنوان دو کتاب روایی معتبر نزد اهل 
سنت و شیعه موضوع اصلی این پژوهش است. در این پژوهش با روش 
تحلیلی- توصیفی به بررسی و مقایسه احادیث خمس فریقین در اين دو 
تابن دا خقه مشود | آتضا که ور اکفر کب روایی قدیار توالت دیلو 
باب تنها به ذکر احادیث اکتفا کرده. بررسی روایات خمس و طرز چینش آن» 
فهمی صحیح از فضای فکری مّلفان آن ارائه می‌دهد. نتیجه آنکه. هردو 
موّلف در وجوب خمس و برخی متعلقات آن مانند دفینه. غنیمت و فیء. 
اققزاک تارف آما کیت خسن واذرخین اضولن اند یه ور کنات 
الحجة جای می‌دهد و به مالکیت امام معصوم اج بر خمس توجه دارد. 
همچنین در کتاب کافی» معادن طلاء نقره و مازاد سود تجارت و زراعت به 
عنوان متعلقات خمس معرفی می‌شوند. اما بخاری خمس را در فروعات 
فقهی و در کتاب الجهاد می‌آورد و در بحث مالکیت خمس. به کلیاتی مانند 
اطلاق صفت قاسم بر رسول خدا له اکتفا نموده و به جزئیات نمی‌پردازد. 

واژگان کلیدی: خمس, کلینی, اصول کافی. صحیح بخاری. 


۱. نویسنده مسئول» استاد دانشگاه فردوسی مشهد: هه.لنمصع02002۷1۲۰۵.. . 
۲ استادیار دانشگاه فردوسی مشهد: تذ.عه. 0 تطمناه‌تزوو . 
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مقدمه 
خمس اصطلاحی قرآنی است که در آیه ۶۱ سوره مبارکه انفال به آن اشاره شده است: 
و اغفو با عیمیر من تیف مه و یلمول ولزی ی و الیتامی و اساکین و 
ین السَبیل؛ و بدانید که هر چیزی را به غنیمت گرفتید. یک‌پنجم آن برای خدا و 
پیامبر و برای خویشاوندان [او] و یتیمان و بینوابان و در راه ماندگان است.! 
براساس این آیه شریفه مفسران و9 محدثان فریقین در اعصار مختلف دیدگاه‌های 
مختلفی را درباره خمس و جایگاه آن و مصادیق و موارد آن مطرح کرده‌اند که بسیاری از 
این اختلافات به روایاتی باز می‌گردد که در منابع حدیثی فریقین وجود دارد. در بسیاری 
از کتب حدیثی فریقین به ویژه کتبی که در بردارنده احادیث فقهی است احادیث خمس 
گردآوری شده است. برخی از محدثان و فقیهان به تبیین معنای آیه از یک سو و بیان 
احادیث خمس» در کتاب کافی نکاتی آمده است. همچنین دربارهُ خمس» در کتاب 
علی سجادی زاده به نگارش درآمده است. محمد فاکرمیبدی نیز مقاله ای با عنوان 
خمس از دینگاه شیعه و اهل سفتة دارد. اما براساس استقراء صورت گرفته پوزهشی 
مستقل به صورت تطبیقی بین دو کتاب کافی و صحیحی بخاری به عنوان مهم‌ترین 
می‌شود که خمس به عنوان یک حق مالی برای خداء رسول و ذوی القربی معرفی شده 
است. اما تعیین کسانی که بعد از رحلت رسول ارژه تاک خمس یه آنها خواهد رسید و در 
همچنین اعتقادی بودن با از فروعات فقببی بودن خمس از سوالاتی است که باید مورد 
کاوش قرار گیرد. دانشمندان فریقین روایات مختلفی ر ذیل کتاب خمس 9 فیء و انفال 
گردآوری نموده و به ایعاد مختلف این موضوع پرداخته‌اند. گزینش روایات 9 نحوه 


۱. انفال:4۱. 


چینش آن‌ها می‌تواند نشان از دیدگاه صاحبان کتاب‌ها باشد و در رسیدن به فهمی 
درست درباره آن باری رساند. یکی از این کتب روایی در فضای اهل سنت کتاب صحیح 
صحیح بخاری تألیف محمد بن اسماعیل بخاری (۱۹۴ -۲۵۶ق) یکی از «صحاح 
ششگانه» اهل سنت است. او در بخارا در خانواده‌ای تازه مسلمان زاده شد." حافظه و 
تاه خنی ری اناد رو تر‌هیای اهان مسق ام وان کاب فر رای 
ونیم ویس که برش حول در ان اسلم مد هورت جقای رح سا 
به‌همین دلیل از سوی اهل حدیث مورد توجه قرار گرفت. ولی از طرف قدرت مداران طرد 
ی 

محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی (۳۲۹ق) مشهور به ثقة الاسلام و شیخ 
اصول. فروع 9 روصه است. اصول کافی یه روایات اعتقادی» فروع آن یه اخبار فقهی 9 
روضه به بعضی مسائل تاریخی می‌پردازد. در اين میان. اصول کافی را عالمان شیعی 
امه آ شتا 

این نوشتار دیدگاه صاحبان این دو کتاب و شیوه انتخاب و چینش روایات مرتبط با 
خمس ر بررسی کرده است. گفتنی است با بررسی‌هایی انجام گرفته. تاکنون پژوهش 
اشاره کرده‌اند. 


مسئله خمس. در کتاب صحیح بخاری و کافی کلینی 
بخاری در الجامع الصحیح خود کتاب «فرض الخمس» ر در نوزده باب گردآوری 


۱ مقدمه ابن صلاح: ص ۰۲۰ 
۲ جد دوم او از مجوسیت به اسلام گرویده بود. 
۳ دانشنامه بزرگ اسلامی: ج۱۱ ص 101۷ 


بررسی تطبیقی روایات خمس در صحیح بخاری و کافی 
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نموده و این کتاب را در ادامه مباحث فقهی جای داده است. وی کتاب الخمس را بعد 
از کتاب الجهاد آورده است که نشان دهنده ترتب این دو عنوان نزد اوست. او مصداق 
خمس را در غنیمت جنگی می‌داند و بعد از آن نیز کتاب الجزیه را قرار داده است. توجه 
یه عنوان کتاب «فرض الخمس». دال بر نگره فقهی بودن موضوع خمس» نزد بخاری 
است؛ در نتیجه براساس دیدگاه بخاری مسئله خمس یک فرع فقهی بوده که بعد از 
کتاب الجهاد مطرح می‌شود. در نوزده باب بخاری به موضوع خمس پرداخته است. در 
برخی باب‌ها تنها یک حدیث و برخی باب‌ها تا چهار حدیث دارند. روایات نخستین کتاب 
اول در این یاب تنها بیان یک واقعه تاریخی درباره حمزة بن عبدالمطلب است که 
ارتباطی با وجوب خمس ندارد. حدیث دوم نیز درباره جریان فدک است که باز هم با 
عنوان فرض الخمس بی‌ارتباط به‌نظر می‌رسد؛. اما در باب «آداء امس من الدین». 
پرداخت خمس را به عنوان بخش اصلی دین معرفی می‌کند و روایتی را می‌آورد که 
مطابق آن قبیله ی ربیعه به پیامبر عرضه داشتند: ما فقط در ماه‌های حرام می‌توانیم» 
به خدمت شما برسیم؛ دستوری بفرماء که آن را عمل کنیم و به دیگران بگوییم؛ یکی از 
دستورات رسول اکرم یَلٍَ, جدا کردن یک پنجم مال غنیمت برای خدا بود. 

کلینی» در کتاب کافی» موضوع خمس راء به عنوان یک اصل اعتقادی مطرح کرده 
تاو قتشیت اطعا ذیه میبوط یه سس راخ یسضن او کافی وی ان الفتد 
آورده است. او احادیث مربوط یه اصول اعتقادی خمس ر در «کتاب احخه». باب «انْ 
امٌض کلّها لامام» و باب «صلهً الامام» با هفت حدیث آورده است؛ او احادیث مربوط به 
احکام فقهی خمس را در «باب النیء و الأنفال و تفسیر امس و حدوده و ما مجب فیه» با 
حدیت. تحلیل و تبیین می‌کند؛ وجود این عناوین 9 روایات در این بخش نشان 
اصل, او را از فرع باز نداشته و در «باب قسمة الغنيمة» ذیل کتاب الجهاد. روایاتی درباره 
خمس آورده است. 

ای هاش ها رف ال کر ی یم 
می‌رسد؛ سلیم می‌گوید؛ از امیرالمومنین د شنیدم که می‌فرمود: به‌خدا ما هستیم 


کسانی که خدا از ذی القربی (خویشان پیغمبر) قصد فرموده و آن‌ها را همدوش خود و 
پیغمبرش قرار داده و فرموده است: «هر چه را خدا از اموال مردم به پیغمبرش برگشت داده. 
از آن خدا و پیغمبر و خویشان او و یتیمان و بی‌چیز است.»" این سهم مخصوص ماست. 
خداوند برای ما از صدقه (زکات واجب) سهمی قرار نداد. خدا پیغمبر و ما را گرامی داشت 
زاين که چراك و فضول مال مردم را به ما بخوراند. [زیراملی که بعنوان زکات پرداخت 
می‌شود. چرك و فضولی است که از اصل مال گرفته می‌شود و آن مال مزکی و مصفا 
می‌گردد ].۲ 

سعی داشتند. به حکم خمس بی‌توجهی کنند؛ فرمود: «آیا در دوستی با ماء تنها به زبانتان 
کت مس کیک و خش که خلاو پراش ماقرداده اس و ما دای مشش آزها کب 
می‌دارید؟».؟ 


۲ مالکیت خمس 


۱ مالکیت خمس در صحیح بخاری 
درباره مالکیت خمس, شارحین صحیح بخاری و برخی از عالمان اهل سنّت. هشت 
ق مک ی اند که 
ماه سب دمک فص بای و وگ رز بای 
پیامب 3 اقوام. یتیمان. مساکین و ابن‌السبیل است.* 


۱. سوره حشر: آیه ۷. 

۲ .اصول کافی: ج۲ ص۱٩۰‏ 

۳ اصول کافی: ج۱ ۵4۸. 

4 عینی در باب «فی هذا الباب مذاهب, و ذکر المفسرون فی قوله تعالی: و اعلموا نما عنْمتم من شَیء 
فان له خمسه و للزسول» در کتاب عمدة القاری. 


۵. عمدة القاری: ج۱۵ ص ۵۵. 
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۲ ابن عباس: خمس را به چهار قسم تقسیم می‌کند؛ یک چهارم از آن خدا و رسول او که 
به خویشان پیامبر می‌رسد و سه سهم دیگر نیز برای ایتام» مساکین و در راه ماندگان 


آوتزت ۱ 
ست ۰ 


۳ ابن بریده: سهم خدا برای رسول الّه هست و سهم حضرت متعّق به همسرانش است." 

. از نسایی و ابوداود هم نقل شده که خمس برای مسلمانان اف( 

۵ گروهی نیز بیان کرده‌اندکه خمس تحت اختیار امام است و او نیز هرگونه که مصلحت 
مسلمانان مصرف می‌شود.* 

۷ برخی دیگر گفته‌اند: خمس به بقیه صنف‌ها بر می‌گردد که ظاهراً با نظر ابن عباس 
هم خوانی دارد. ابن جریر طبری نیز این دیدگاه را نظریه برخی از اهل عراق می‌داند. 
۲ 

۸ گروهی نیز همه خمس را از آن ذی القربی می‌دانند. چنانکه طبری این نظریه را از امام 
سجاد با و عبدالّه بن محقّد بن علی. فرزند امام باق و عباس روایت نموده 


۱ ۷ 
ست. 


با برداشتی آزاد از کتاب صحیح بخاری. نمی‌توان پی برد که اوه دقیقا چه نظری در 
باب مالکیت خمس دارد؛ به‌صورتی‌که در باب «نَ مه وللَشولٍ» می‌نویسد: «یغنی 
لول کسع دیت. تال زشول اه صلْ اف لا قایغ عازن واه یفطی»." همچنین در این 
باب با چهار روایت. به اختصاص کنيهُ ابوالقاسم به حضرت رسول تاه اشاره می‌کند 


۱. همان: ص۵1. 

۲ همان. 

۳ همان. 

همان. 

۵ همان. 

1 همان. 

۷ «کاوشی در احادیث خمس صحیح البخاری». 
۸ صحیح بخاری: ج؛ ص ۸4. 


و از ایشان نقل می‌کند که فرمودند: «تَوا باثیی وله تکتَوا بکلیی فان نا جُعلث قاسا یه 


ینک" بخاری با اين بیان. حق تقسیم غنایم (خمس) را برای رسول ال قائل 


شده است. 


1 


بخاری در بابی دیگر که مربوط به قول رسول خدایلة است؛ عنوان «أحّث کم 
لعَ» را می‌آورد. در احادیث ذیل این باب تقسیم‌بندی غنائم را به عهده پیامبر 
می‌داند و او را صاحب غنایم معرفی می‌کند. بخاری می‌گوید پیامبر 3 فرمودند: 
«أحلّتْ ی العَتَانمٌ».۲ همچنین در باب «من الدلیل علی ان الشمس لاجمام و آنه یعطی بعض قرابته 
دون بعض) تقسیم پیامبر 1 نسبت به خمس غنایم جنگ خیبر را که به اولاد مظلب و 
هاشم عطا کرد. شاهد و دلیل بر مالکیت خمس امام بثٍْ مطرح کرده. می‌نویسد: برای 
امام این امکان وجود دارد که آن را تنها به برخی خویشاوندان خود بدهد. 

همچنین تعبیر بخاری از امام به جای نبی با رسول به معنای حاکم است. او پس از 
عنوان طولانی باب. حدیثی می‌آورد که جبیر بن مطعم و عثمان بن عفان نزد رسول 
خداعَلَة آمده. شکایت کردند که چرا این اموال را به فرزندان مطلب دادید. ولی به بنی 
امّیه و بنی نوفل ندادید. درحالی‌که از نظر قومیت و خویشاوندی» یک نسبت دارند. 
پیامبر یب در پاسخ آنها فرمودند: ,اما بنو الظلب و بنو هاشم ی واحد»." در این روایت 
سخنی از خمس نیست. ولی ظاهراً بخاری از احادیث دیگر استفاده کرده و این روایت را 
دلیل بر فالکیت پیامیز گرامی اسلام تسب به خمنن ی دای ؟ 

بر اساس عنوان باب «الیلٍ عَل ات لیوایب» زشول اه صی اه و الصساکین و يار 
اي صل اه علیه وسلم هل له و لام جبت سل قاطعهٌ وَکٌث الیه لح وی آن 
مها من الب وله ٍل الثٍ» و تبها حدیثی که بخاری در آن نقل می‌کند و مربوط به ابراز 
خستگی و درخواست خدمه از طرف حضرت زهرانة و توصیه‌ی پیامبر 3 به 


۱. همان: ح ۰۳۱۱-۳۱۱۷ 

۲ همان: ح ۰۳۱۲۲ 

۲ کنایه از این که بنی امیه و بنی نوفل با بنی هاشم و بنی مظلب یکی نیستند. 
صحیح بخاری: ۰۳۲۱6۰2 

۵ خمس برای گرفتاری‌ها و حوادثی که برای رسوالّه 2 و مساکین پیش می‌آمد. 
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هستند. بخاری گویا با اين بیان» سعی در بیان این مطلب دارد که پیامبر َو حتی با 
توجه به درخواست فاطمه تلا چیزی از خمس را به ذوی القربی نداده و تنها به اهل 
صفه و بیوه زنان بخشیده است. 

بخاری در باب «وّ من الدّلبل عل و امس لتوایّب انشلمیت» می‌نویسد: پیامبر 3 
خمس را برای گرفتاری‌ها و مشکلات مسلمانان قرار می‌داد و برای مثال. موضوع وفد 
هوازن را مطرح می‌کند که اموال خود را خواسته بودند و پیامبر, اموالشان را از مردم 
گرفت و به ایشان بازگرداند.! 

همچنین از عبدالله بن عمر, نقل می‌کند که پیامبر 326 در سریهُ نجد به برخی سم 

مه ۲ ۰ ۲ و + ۰ 4 

بیشتری داد و روایتی می‌آورد که جعفر بن آبی طالب و همراهانش, هم زمان با فتح خیبر 
به مدینه رسیدند و پیامبر برای آنان سهمی قرار داد. درحالی‌که برای دیگرانی که در 
جنگ نبودند. سهمی تعیین نکرد.؟ 

بخاری بعد از پیامبر, خلفا را به عنوان صاحبان خمس معرفی می‌کند؛ او ذیل «باب 
فزض الحمُسٍ» روایتی از عايشه به این مضمون نقل می‌کند: فاطمه تاش پس از رحلت 
پیامبر .از ابوبکر خواست ارث مربوط به ایشان راز آنچه سول اه از فی باقی 
گذاشته‌اند. بپردازد اما ابوبکر امتناع کرد و حضرت زهراءاثلة با او قهر کرد و این حالت تا 
وفات حضرت ادامه داشت. بخاری در ادامه می‌گوید: عمر در زمان خلافت خود صدقات 
دو (خیبر و فدک) صدقاتی هستند که پیامبر لو در حوادث و مشکلات خویش از آن‌ها 
استفاده می‌کرده و9 اختیار آن‌ها با ولی امر است «امرهما ای من وی المر».؟ 

این تنوع در عناوین ابواب و پراکندگی مطالب. به‌صورتی که بین عنوان باب و 
احادیث ذیل آن. به سختی می‌توان ارتباط معنایی برقرار کرد. مالکیت خمس از نظر 


۱. صحیح بخاری: ۰۲۱۳۲۰۳۱۳۱ 
۲. همان: ح ۳۱۳۶ و۳۱۳۵ 
۳ همان: ۰۳۱۳۲ 


6 همان: ۳۰۹۳ و۳۰۹۲. 


بخاری را در هاله‌ای از ابهام می‌گذارد. اما به طورکلی براساس دیدگاه بخاری. خمس در 
اف توا وی ای که ام ار 
رسول خداَِةٍ را در تقسیم خمس, عادل مختار می‌داند و بعداز ایشان قائل است که 
تقسیم بندی درست باید در گرفتاری‌های مسلمانان باشد. 

ده ره ان تزع آیباف کر ریش ام اقا رای اس ند 
مذاهب مختلف در باب مالکیت خمس دارد؛" اما باید توجه داشت که این نظر و دیدگاه 


ی تک ری ایا گام وهی ای ای فا زر 

گرفتاری‌ها و مشکلات مسلمانان ندانسته‌اند که پیغمبر و امام مالک آن نباشند." 

۱,۸۲ مالکیت خمس در کتاب کافی 

دارد و براساس مصالح آن را تقسیم می‌کند. ازاین رو می‌نویسد: 
خدای تبارك و تعالی همه دنیا را به خلیفه خود (پیغمبر با امام) داده. زیرا به 
فرشتگان می‌گوید: «من در زمین خلیفه گذاردم»" پس همه دنیا از آن آدم با بود 
(که نخستین خلیفه خدا در روی زمین است) و پس از او به فرزندان نیکوکار و 
جانشینانش رسید. بنابر این انچه را از دنیا دشمنانشان (یعنی کفار و مشرکین) به زور 
گرفتند و سپس به وسیله جنگ با غلبه به آن‌ها برگشت. فیء نامند.* و حکم فیء آن 
است که خدای تعالی می‌فرماید: «بدانید که هر چه غنیمت گیرید. يك پنجم آن از 
خدا و پیغمبر و خویشان او و یتیمان و بی‌چیزان و در راه ماندگان است.* پس فیء از 
آن خدا و پیغمبر و خویشان پیغمبر است." 

در تفسیر آيهُ ۶۱ سوره‌ی انفال, از نظر عالمان شیعه, دو دیدگاه وجود دارد: 


۱. عمدة القاری: ج۱۵ ص۵۵ بدون اشاره به گوینده. می‌نویسد: برخی این توجیه را به کرمانی (یکی از 
شارحان بخاری) نسبت داده‌اند. 

۲ الفقه علی المذاهب الخمسه: صص ۱۹۸-۲۰۰. 

۳. بقره: ۰۲6 

6 فیء در لغت به معنی برگشتن است. لسان العرب: ج۱ ص ۱۲4 «قال الفشرون: ال فق کتاب اه تعالی 
علی ثلائة ععان. مزجفها ای أَضل واحیه و هوالع 

۵ انفال: 4۱. 


7 اصول کافی: ج۲ ص۸۹؟. 


بررسی تطبیقی روایات خمس در صحیح بخاری و کافی 
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0 
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در دیدگاه اول که مشهوراست؛ خمس به دو بخش. تقسیم می‌شود. سهم نخست 
برای خداء پیامبر و ذی القربی (سهم امامان) است و سهم دوم بتیمان بینوایان و در 
راه ماندگان. 

برخی از فقها و محدثان مانند شیخ طوسی" همین دیدگاه را پذ یرفته‌اند. 

دیدگاه دوم خمس را ترکیب یافته از چند جزء نمی‌داند؛ بلکه حقی است یگانه که 
تاکن ار آن شفت امامت اس اف تام کی شم ترش تور 
شهید اوّل." صاحب جواهر" و از بین معاصران مانند امام خمینی " قائل به همین مطلب 
همان فانلین بای قرل دربگونگن سالکیت ابام کف با مت قطص انم اسهیا 
ملک منصب ایشان, اختلاف نظر دارند. 

با بررسی مطالبی که مرحوم کلینی در ابتدای باب مربوط به انفال و خمس می‌آورد. 
ترگران کیت که او هگا اون تایه من کل ا ماه قرط که تس کی اهب 
سه سهم بینوابان. یتیمان و درماندگان. با نظارت و رضایت امام باشد. کلینی این دیدگاه 
را در ابتدای باب توضیح می‌دهد و احادیثی برای تأیید آن می آورد: شخصی از حضرت 
شاه دربارد ای سوه تست کف سا لا از ام تساه ام فزیو هن 
ازآن سول خد اه اس وسهه سول غذا از آن افام است تین سوال شد که 
از میان سه دستهُ فقرا » مساکین و در راه ماندگان. اگر دسته‌ای زیاد بودند و دسته‌ای 
کم» چه باید کرد؟ حضرت فرمود: اختیارش با امام است؛ به من بگو پیامبر 357 
دراین‌باره چگونه رفتار می‌کرد؟ مگر نه این بود که هر طور صلاح می‌دید رفتار می‌کرد؟ 


۱ النهایة: ص ۱۹۸. 

۲. ایشان در کتاب البیان: ص۲۱۳ می‌نویسد: «النمس هو ات الواجب فی الغنیمه للامام العظم و قبیله». 
۳ شیخ محمّد حسن نجفی در کتاب جواهر الکلام: ج۱۶ ص ۰۱۵۵ چنین می‌نویسد: «بل لول وحشة الانفراد 
عن ظاهر اتفاق الاصحاب لامکن دعوی ظهور الاخبار نی آن الشمس جمیعه للامام». 

۶ کتاب البیع: ج۲ ص ۴۹۵. 

ه. برای جنگجویان چهار سهم از آن غنيمت‌ها مقر گردیده و برای پیغمبر يك سهم و پیخمبر سهم خود 
را شش بخش می‌کند: سه بخش آن. از خود اوست و سه بخش دیگرش از آن یتیمان و بی‌چیزان و در 
راه ماندگانست؛ اصول کافی:ج ۲ ص2۹۰. 


امام نیز چنین است. در روایتی دیگر, امام باقر ایا همه خمس را از آن امامان ‏ 
دانسته» می‌فرماید: «فان لنا خمسه ولایحل لأحد ان یشتری من الخمس شیثاً حثی یصل 
ال همین رزوی ماد ال تیه اسان یو سس کر امس 
پیش از آن‌که حق ما پرداخت گردد»." از این روایت معلوم می‌شود حق خدا و رسول هم 
برای امام است و این نشان دهنده جایگاه ولایت امام و منصب اوست. 
همچنین برخی در تفسیر عبارت «یْه جُ». استفاده از خمس را در راه خدا کافی 
داتشه انا بیان زوایت مشالف آنانست و هی یک از فقیار کن فتو تدادهاکد که خسن 
صرفا در راه خدا صرف شود. هدف از قرار دادن خمس برای خداوند. یعنی برای شأنی از 
شوّون خداوند. که مناسب این مقام باشد و آن چیزی به غیر از ولایت و حاکمیت. 
نمی‌تواند باشد. در نتیجه, آیهُ خمس به غیر از اينکه یک فرع فقهی را مطرح می‌کند. 
وظیفه مکلفین در مساله غنیمت را تبیین می‌کند. 
کلینی در مرحله بالاتر اینجا یکی از شئون و منصب‌های امامت را به عنوان یک 
مساله اعتقادی بیان کرده است. وی روایتی از امام رضاءثتلا نقل می‌کند که موارد 
اتشعمال تکمین وارافی انام در اتتخات اب مرا مقر این رولیت آمکازانست: خضرت 
در پاسخ نامهُ یکی از تجار فارس. می‌نویسد: 
خمس کمك ماست بر دین ما و عبالات ما و پیروان ما و آنچه می‌بخشیم و آبروئی که 
می‌خریم و کسانی که از قهر و زورشان می‌ترسیم. پس آن را از ما دریغ ندارید و تا 
می‌توانید خود را از دعای ما محروم نکنید. زیرا دادن خمس کلید روزی شما و مایه 
پاك شدن گناهان شماست و چیزی است که برای روز بیچارگی خود آماده می‌کنيد. 
مسلمان کسی است که به عهدی که با خدا دارد. وفا کند. مسلمان آن نیست که با 
زبان بپذیرد و با دل مخالفت کند. و السلام." 
۳ متعلقات خمس 


۱,۳۱ متعلقات خمس در کتاب صحیح بخاری 


5 الکافی: ج۷ ص۰۵4 
5 اصول کافی: ج۷ص ۰.۵4۵ 
۳ همان: ج۲ ص۵۰4. 


بررسی تطبیقی روایات خمس در صحیح بخاری و کافی 
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ک 
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بخاری در باب ق النکاز! اعْیس». در شروع بحت در تفسیر «رکاز» کلام مالک بن انس 
و محمّد بن ادریس شافعی را نقل می‌کند که مراد از رکاز, شی دفن‌شده از دوران جاهلیت 
است و کم و زیاد آن خمس دارد. در ادامه وی دیدگاه گروهی دیگر از عالمان, همچون 
سفیان توری» ابو حنیفه» اوزاعی که معدن ر جزء رکاز می‌دانند و به تعلق خمس یه آن 
عقیده دارند. می‌آورد و به آن انتقاد می‌کند. بخاری می گوید: «و یت این برگازه وق 
قال لت - ص الّه علیه وسلم - فی این جُباز وف الرکاز اَفش»." 

وی در ادامه به سیره عملی عمر بن عبدالعزیز, که در معادن از هر دویست درهم». 
پنج درهم زکات می‌گرفت. اشاره می‌کند و قول حسن بصری که می‌گوید: هر آنچه از رکاز 
در سرزمین جنگی وجود داشته باشد. ابتدا باید تحقیق کرد شاید برای مسلمانی باشد. 
ولی اگر برای کفار بود. خمس دارد و در سرزمین‌های صلح فقط زکات باید پرداخت شود. 

سیس با تعبیر «برخی مردمان»* از گفته ابو حنیفه: «المعدن رکاز مثل دفن الحاهلية» 
که استدلال کرده وقتی از آن چیزی خارج شود. «ارکز المعدن» گفته می‌شود. انتقاد 
می‌کند: «قیل له قذ یال لسن وهب له تی. آز بح رنا کییرء و کثر نز رگژت؛ به شخصی که 
چیزی به او هدیه شده با سود زیادی برده با میوه‌های باغ او زیاد شده. گفته می شود؛ 
«ارکزت» یعنی گنج به‌دست آورده است». سپس اشکال دیگری به ابوحنیفه می‌کند که 
او فتوای خویش را نقض کرده و می‌گوید: پنهان کردن گنج و نپرداختن خمس آن اشکال 


۱. لباز ککتاب بعنی التزگوز, آی الدفون. و اختلف هل العراق و احجاز نی معناه. فقال هل العراق البَار 
العادن کلها, و قال آهل احجاز الا الال الدفون خاصة ما کنزه بنو آدم قبل الاسلام. و القلان جتملهما هل 
اللغة لت کلا منهما مرکوزف الاض ی ثابت. یقال زر اذا دفنه» و فا کان فیه الخمس لکفة نفعه و سهولة 
آخنه. و الب عن زشول اه ص و یذ یل وما لیگاژ؟ ال" لب و الط لذی حله ایض یوم 
ها "؛ مجمع البحرین: ج؛ ص۲۱. 

۲ لباز اهٌدر؛ لسان العرب: ج ص۰۱۱ 

۳ صحیح بخاری: ح ۰۱2۹۹ 

تعبیر به بعض الناس, نشانگر بی‌اعتمادی و کم توجٌهی بخاری به انظار و دیدگاه‌های فقیهان و 
دانشمندان خطه عراق به ویژه ابوحنیفه است؛ عمدة القاری: ج۲۴ ص ۱۱۲ نگاه کنید به ذیل «باب اذا 
استکرهت الرة علی الزنا فلا حد علیه». 


ندارد «لم تاقّض و قال بش آن که قلایّذی اشعس». 

با دقت در این مطالب معلوم می‌شود که از نظر بخاری اصطلاح رکاز, به معدن تعلق 
ندارد پس معدن خمس ندارد. اما بر اساس تفسیر مالک و شافعی» رکاز به معنی دفينة 
جاهلیت را می‌پذیرد و از موارد شمول خمس می‌داند. 
۲ متعلقات خمس در کتاب کافی کلینی 

کلینی درباره انفال معتقد است: آنچه بدون تاختن اسب و شتر [بدون جنگ] به 
پیامبر یا امام برگردد. آنفال است که مخصوص خدا و پیغمبر است و هیچ‌کس در آن 
شريك نیست. فدك مخصوص حضرت رسول ْ بود؛ زیرا او و امیرالمومنین آن را فتح 
کوک با رن ها یرهپس اسف دا راب ام و انفان پاشده هه 

خمس تنها در چیزی است که روی آن جنگ شده و کشته داده‌اند که برای 
جنگجویان چهار سهم از آن غنيمت‌ها مقرر شده و برای پیامبر يك سهم. پیامبر سهم 
خود را شش بخش می‌کند: سه بخش آن از خود اوست و سه بخش دیگرش ازآن یتیمان 
و بی‌چیزان و در راه ماندگان. همچنین نیزارهاء معادن. دریاها و بیابان‌ها همگی به امام 
اختصاص دارد. اگر فردی با اجازه امام در آن‌ها کار کند. چهارپنجم درآمد آن‌ها از 
خودش و يك پنجمش از آن امام است و آنچه به امام تعلق دارد. حکم خمس را دارد 
(یعنی باید شش بخش شود) و هر که بدون اجازه امام در آن‌ها کار کند» امام حق دارد 
همه درآمد را بگیرد.؟ 

کلینی در حدیثی به نقل از سماعه آورده: «سأّلت آبا احسن لا عن امس فقال: فی کل 
ما آفاد الناس من قلیل آو کثیر». سپس می‌پرسد: فایده چیست؟ امام می‌فرماید: فایده 
چیزی است که از سود تجارت و از زراعت بعد از پرداخت مخارج به تو می‌رسد." 


در روایت دیگری امام هادی ال با تأیید این که سود زراعت خمس دارد. فرمودند: 


۱. صحیح البخاری: ج۲ ص ۰۱۲۷ 
۲. اصول کافی.ج ۲ ص1۹۰. 
۳ همان: ج ۱ ص 1۵ ۵. 


بررسی تطبیقی روایات خمس در صحیح بخاری و کافی 
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مقصود بعد از مخارج خانواده و خراج سلطان است." علی بن مهزیار گوید: به امام 
نوشتم: آقای من! مردی است که به او پولی داده‌اند تا با آن حج گزارد؟ آیا از همه پول 
زمانی که به دست او آمد. باید خمس بدهد. با از آنچه بعد از گزاردن حج زیاد می‌آید؟ 
حضرت نوشت: خمس بر او واجب نیست." 

مواردی که از نظرکلینی, ب آن‌ها خمس تعلق می‌گید. اعم از متعلقات خمسء در 
کتاب صحیح بخاری است. محمد بن مسلم از امام باقر بت از معادن طلا و نقره و آهن 
و قلع و مس زرد (مفرغ) پرسش کرد؛ ایشان فرمود: بر همه این‌ها خمس واجب است." 
عن یی حسن ای قال: سالته عما خرج من البحرمن اللّلو و الیاقوت و الزبرجد. و عن معادن الذهب 
و الفضة: ما فیه؟ قال: «ذابلغ منه دینااففیه الخمس».* عن العبد الصالح لا قال: «الخمس من 
خُسة آشیاء: من الغنام. و الغوص, و من الکنوز, و من العادن, و اللاحة؛" موسی بن جعفر ثا 
فرمود: خمس پنج چیز باید داده شود: ۱. غنيمت‌ها؛ ۲. غواصی (منافع دریا)؛ ۳. گنج‌ها؛ . 
معادن؛ ۵. نمکزارها رکه معدن مخصوصی است). 

همچنین در کتاب کافی باب مکاسب الحرام. روایتی مربوط به پرداخت خمس مال 
حلالی که با حرام مخلوط شده است؛ وجود دارد: 


یوب عن یب يم عم باقع کنیع پیب او ِ 
تال: آق رجْلْ آمیر انیت اند فقال ای کسبث مالا- مت فی مطالبه حَلالاو حرا ار 
و ۰ ولاَذری اغلال ین و افع- وق اختلط عل ال آمیو یبن ند 
تصَدّق مس مالك له ی مت ایاء باقفس- و سایراتال لك علال.۱ 
از نظر سندی, نوفلی در توثیقات عامهه" و سکونی به‌صورت خاص توثیق شده‌اند. از 
نظر دلالی نیز کلمه «مطالب» جمح «مطلب» به معنای اسم مکان است. بنابر این سائل 


درباره فردی که مدتی در کسب و کار. از رعایت حلال و حرام چشم‌پوشی می‌کرده. 


۱. اصول کافی: ج۲ ص ۵۰۳. 

۲ همان. 

۳ الکافی: ج۱ ص۵44. 

همان: ۵۶۷. 

۵. همان: ۵۳۹. 

7 همان: جه ص ۰۱۲۵ 

۷ در سند روایات کامل الزیارات آمده است و از اصحاب امام رضاءاثٍ معرفی شده است. 


می‌پرسد. این عبارت دلالت بر سوّال از مال مخلوط به حرام دارد. حضرت در پاسخ 
می‌فرمایند:-خمس مالت را صدقه بده. 
هزینه کردن خمس 
۱,4-۱ روش هزینه کردن خمس در کتاب صحیح بخاری 

بخاری در موضوع هزینه کردن خمس, دید واضحی به مخاطب ارائه نمی‌دهد. جز 
این که خمس باید ات مسلمانان استفاده شود" و در عین حال, امام آزاد است 
که به هرکسی که خواست بیشتر ید هد. " همچنین در باب «ما گاق نی - ص ال علیه و 
سلم - یفطی ال فلوم و عیرَفْغ من امس و نخود» یکی از موارد استفاده از خمس را برای 
تألیف قلوب بیان می‌کند. در روایتی رسول دا فرمودند: من به قریش چیزی 
می‌دهم تا به اسلام الفت گیرند» زیرا آنان به زندگی جاهلیت نزدیک‌ترند. " همچنین در 
«باب قشعة الامام مادم یه و با من 1 مصو و غاب عَنة» با بیان یک روایت به این 
موضوع می‌پردازد که پیامبر قباهایی را که برایش هدیه آورده بودند. برای کسانی که از 
جمع غایب بود ند» کنار گذاشت 

همچنین ذیل باب «لدّلیل عَل ‏ امس لتوایّب" زشول ال - صلی الّه علیه و سلم- و 
بر موی ۶ ۱ 
ابهام 3 تنها و او ذیل ۳ باب» نقل مربوط به ابراز خستگی و 
درخواست خدمه از طرف حضرت زهرا ۷ و توصيهُ رسول اه به تسبیحات اربعه 
است. بخاری با همین یک روایت» سعی درییان این مطلب دارد که پیامب رشق چیزی 
از خمس را به ذوی القربی نداد و تنها به اهل صفه و بیوه زنان می‌بخشید. 

با مطالعةُ «باب قَیض اعْمسٍ» از کتاب صحیح بخاری» یکی از مطالبی که جای سوال 


۱ باب دومن الیل عمش تایب شمیت 

5 «باب مت الیل غیج فش لام اد بقطی بعش یه دود 

۳ صحیح بخاری: ۰۳۱۵ 

ء خمس برای گرفتاری‌ها و حوادثی که برای رسوالهت و مساکین پیش می‌آمد. 
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می‌گذارد؛ روایتی است که ذیل آن از عايشه نقل می‌کند: فاطمه فلا پس از رحلت پیامبر 
اکرم 2 از خلیفه اول درخواست کرد ارث خود را از ما ترک رسول اله 3 از فی 
بپردازد. ابوبکر امتناع کرد و حضرت زهرا 1 با او قهر کرد و این حالت تا وفاتش ادامه 
داشت." ارتباط معنایی که این روایت با عنوان دارد؛ جای سوال دارد. جزء اينکه 
نویسنده به دلیل یک درگیری ذهنی مدام دنبال توجیه یک مطلب است. چه اینکه در 
ابواب مختلف صحیح بخاری بدون ارتباط با عنوان باب موضوع درخواست فدک از 
طرف حضرت زهرا نی مطرح می‌شود. 
۱,4-۲ روش هزینه کردن خمس در کتاب کافی کلینی 

کلینی با روایتی از امام کاظم یذ روش هزینه کردن خمس را بیان می‌کند؛ خمس 
میان آن‌ها (که خدا مقرر فرموده) به شش سهم تقسیم می‌شود: ۱. سهم خدا؛ ۲. سهم 
پیامبر؛ ۳. سهم خویشان پیامبر؛ ء. سهم یتیمان؛ ۵. سهم تهیدستان؛ ۰.7 سهم در راه 
ماندگان.۲ 

از نظر مرحوم کلینی سهم خداوند تبارک و تعالی و سهم رسول الّه 2 بعد از وفات 
ایشان, به امامان معصوم ی که والیان امر هستند, تعلق می گیرد. در نتیجه برای امام 
سه سهم است: دو سهم به صورت ارث و يك سهم نیز مخصوص خود او از جانب خدا 
است؛ در نتیجه نصف از تمام خمس. سهم امام است. همانطورکه در زمان ما به سهم 
امام معروف شده است. نصف دیگر خمس نیز میان خویشاوندان امام تقسیم می‌گردد؛ 
يك سهم از آن به یتیمان سید و يك سهم به فقراء از سادات و سهمی هم به در راه 
ماندگان آنها داده می‌شود که طبق قرآن و سنت پیامبر میان آن‌ها تقسیم می‌شود. 

طبق روایتی از امام رضا ءثٍ " اگر تعداد هر دسته. کم با زیاد بودند؛ امام با صلاح‌دید 
خود تصمیم می‌گیرد. چنان که پیامبر 2 تصمیم می‌گرفتند. در تأیید این مسئله. 
سلیم بن قیس گوید: شنیدم امیرالموٌمنین ث می‌فرمود: به خدا ما همان‌هایی هستیم 


۱ صحیح البخاری: ح ۲۰۹۲ و۳۰۹۲. 

۲ الکافی: ج۱ ص۵۳۹. 

۳ روایتی از قول بزنطی از امام رضا ءاتْل که در بخش مالکیت خمس این مقاله نقل شد؛ الکافی: ج۱ 
ص۵46 و ج۲ ص ۰.1٩۰‏ 


که خداوند از ذی القربی (خویشان پیغمبر) قصد نموده و نها را هم طراز خود و پیامبرش 
قرار داده؛ این سهم تنها برای ما بوده و برای ما از صدقه (زکات واجب) سهمی قرار 
تدای هه ترش روهار گرا داش از که قرو اضاف های بل مرده نها 
بخوراند." 

کلینی توضیح می‌دهد که خدا خمس را مختص آن‌ها قرار داد و به تهیدستان و در 
راه ماندگان مردم دیگر نداد تا به جای صدقات (زكاة واجب) مردم باشد (که بر سادات 
حرام شده است).؟ 

با توجه به دیدگاه مرحوم کلینی و روایاتی که در باب انفال و خمس آورده 9 مطالبی 
نحوه‌ی هزینه کردن خمس دارد. او خمس را به دو سهم تقسیم می‌کند که یک سهم 
برای خدا و رسول و امام است و بعد پیامبر همه آن به امام می‌رسد و سهم دیگر که به 
سه سهم تقسیم می‌شود؛ البته به شرطی که تصمیم‌گیری در مورد اين سه سهم 
بینوایان. یتیمان و درماندگان, با نظارت و رضایت امام باشد. به‌صورتی که تمام خمس» 
پیش از تقسیم از آن امام است و او می‌تواند این اموال را به مصرف مخارجی که پیش 
می‌آید مانند بخشیدن به «الموْلفة قلویهم» و پیش آمدهای دیگر برساند. 
مقایسه بین کتاب کافی کلینی و صحیح بخاری در موضوع خمس نتایج زیر را در 
پی داشته است: 

۱. به لحاظ دیدگاهی کلینی و بخاری» نسبت به جایگاه خمس اختلاف مبنایی دارند؛ 
فقببی و در کتاب الجپاد می‌آورد. 

۲. در بحث مالکیت خمس. کتاب بخاری به شکل کلی و غیر منسجم و بدیهی مانند 


۱. انفال: 4۱. 


۲. اصول کافی: ج ۲ ص ۱٩؟.‏ 
۳ همان: ص ۰٩۲‏ 
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آن‌که رسول خدا تقسیم کننده (قاسم) غنایم بود؛ اکتفا کرده و از توضیح این که بعد از 
پیامبر قضيهٌ مالکیت خمس چگونه حل می‌شود؛ کوتاه آمده است. در حاشیه احادیث. 
نظراتی مانند اين‌که مالکیت خمس به عهده‌ی امام -من ولی الْمر- است. می‌توان 
ی 

اما کلینی صراحتا مسئلهٌ مفهوم واه فیء را مطرح می‌کند و معتقداست؛ تمام آسمان 
و زمین در مالکیت. پیامبر و امامان معصوم بعد از او است و فیء به معنی برگرداندن حق 
آن‌ها به آن‌هاست. امام حق دارد در تمام خمسء تصرف کند و در سهم غیر از خود نیز 
نظارت و دخالت داشته باشد. 

۳. در متعلقات خمس, باید گفت که هر دو کتاب در خمس گرفتن دفینه. غنیمت و 
فیءء اجماع دارند؛ اما اموری مانند معادن طلاو نقره و مازاد سود تجارت و زراعت. در 
احادیث شیعه در کتاب کلینی آمده است. 

در روش هزینه کردن خمس, احادیث صحیح بخاری» خمس را برای مواردی 
مانند صلاح دید رسول خدا و امامء گرفتاری‌های مسلمانان و تالیف قلوب اجازه استفاده 
می‌دهد و در باب آیهٌ «فانّ له خُمُسه...» توضیح چندانی نمی‌دهد. جز این‌که رسول 
خدا 32 غنایم را تقسیم می‌کرد. 

اما کلینی در کتاب کافی, با براهین و اده در باب این آیه به تفصیل توضیح می‌دهد. 
سه سهم را مخصوص خدا و رسول و امام معرفی می‌کند که بعد از پیامبر, همه به امام 
رسیده است و سه سهم یتیمان. بینوایان و در راه ماندگان, با صلاح دید و نظارت امام» 
به آنان تعلق می‌گیرد. چه این که بخاری نیز به صلاح دید پیامبر در تقسیم غنایم. قائل 


است. 
در روایت بیستم کتاب کافی نیز مسئله تحلیل خمس برای شیعیان مطرح شده است 
تعلال راذة باه و فسال آنیا تا جاه برکی از قفهای یه ماد شور دیلمی و 


۱ تب بیع يم عن تقد متا عن صیّاح ار عس ندب مشیم عن دنا ع 
ال ام فیه لاش یزع لقاعة نموم صاحب اس فیول يا ۶ب خی وق ظیبتا دك لشیکتا 
لتطیب ولمم ولو ولم تهّم؛ الکافی: ج۱ ص ۵4۷. 

قراس ریق والاهکام التبوید رم بع3: 


محقق بحرانی در زمان غیبت قائل به سقوط سهم امام برای شیعیان شده‌اند. اما در 
مقایل آیین افراد: اکفر قریب به اتفاق فقهاء امامیه قاثل به وجوب پرداخت خسن در 
زمان غیبت هستند و برای این روایت و امثال آن که در کتب روایی نقل شده احتمالاتی 
را بیان می‌کنند. از باب نمونه صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام بعد از نقل احادیث 
سقوط و عدم سقوط سهم امام 1 می‌نویسد: «اخباری که دلالت دارند بر حلال نبودن 
سهم امام یذ بدون شک بر اخباری که دلالت دارند بر حلال بودن سهم او برتری 
دارند»." همچنین شیخ انصاری بعد از نقل روایات تحلیل خمس چنین می‌نگارد: «اين 
اخبار را می‌توان به معانی زیادی حمل کرد؛ مانند این که مقصود بعضی از این روایات, 
حلال بودن آن مقداری که دست شیعیان است. باشد؛ چون شیعیان با کسانی که اهل 
خمس نیستند معامله می‌کنند. با اينکه. امام 2 سهم مخصوص خود را از انفال حلال 
که انسیا ان کفقیط در مان خاه فرای مه ال ده ات زابد وی یه 
یا اين‌که وکیل امام که مآمور جمع‌آوری خمس بوده, در دسترس امام نبوده است»." 
سپس شیخ انصاری بعد از تبیین و توضیح روایات تحلیل خمس و نقل روایات فراوانی 
که دلالت بر وجوب پرداخت خمس دارند. می نویسد: «تعجب از کسی است که این روایات 
را ملاحظه کند و همچنین فتاوا و ادعاهای اجماع که ظاهر قرآن هم آن را کمک می‌کند ببیند, 


چگونه جرأت دارد که حکم به عفو و سقوط سهم امام نماید».* 


۱. الحدائق الناضرة: ج ۱۲ص 1۲۸ - 4۳6 
۲ جواهر الکلام : ۱۲ ص۱14. 

۳ کتاب الخمس: ص ۱۷۵ و ۲ ۱۷. 

4 همان: ص۱۸۳. 
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کتاینامه 


قرآن کریم. 


تهران» ۱۳۰۹ش. 
۲۳ش 


۳. صحیح البخاری, محمد بن |سماعیل بن |براهیم بن المغيرة البخاری. آبوعبد اللهریه 
موقع وزارة الوقاف المصرية. 

۶ عمدة القازی شرخ صحیح البشاری, الستیزید‌آلدین, دار احیام ال انه المربی: بیروت. 

ه. الفقه علی المذاهب الخمسه, مغنیه» محمد جواد. دارالغدی قم»۳۰ع۱ق. 

1 الکافی,کلینی» محمد بن یعقوب بن اسحاق, محقق / مصحح: غفاری علی اکبر و 
آخوندی, محمد. دار الکتب الاسلامية. تهران» چهارم. ۱2۰۷ ق. 

۷ «کاوشی در احادیث خمس صحیح البخاری». علی علمی اردبیلی. سید علی سجادی 
زاده. فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث ۵۸ زمستان ۰۱۳۸۹ 

۸ کتاب الخمس, شیخ انصاری» مرتضیء کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری» 
قم اول» ۱۶۱۵ق. 

٩‏ لسان العرب. ابن منظور, محمد بن مکرم. محقق / مصحح: مير دامادی. جمال الدین» 
دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع- دار صادر, بیروت. سوم ۱۵۱4 ق. 

۰ المراسم العلوية و الاحکام النبوية, سلار دیلمی» حمزة بن عبد العزیز, محقق و مصحح: 
بستانی. محمود. منشورات الحرمین, قم. اول, ۱4۰6ق. 

0 مقدمة ابن الصلاح. علوم الحدیث. آبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوری. 
مکتبة الفارابی الأْولی» ۱۹۸۶ م. 

۲ نجفی, محمد حسن. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام, محقق و مصحح: قوچانی 
عباس. آخوندی. علی, دار |حیاء التراث العربی بیروت» هفتم. بی‌تا. 


درآمدی بر رویکرد بلاغی معصومان در تفسیر قرآن 
علیرضا بابایی ! 
سید محمود طیب حسینی " 
حکیده 
امامان معصوم ال مفسران حقیقی قرآن کریم هستند و جایگاهی محوری 
عوامل مختلفی همچون توجه به مباحث بلاغی آن وابسته است. بی‌تردید 
دقت نظر و کاوش در دیدگاه‌های بلاغی اهل بیت او اهمیت به‌سزایی در 
تبیین معنای آیات دارد. اندیشمندان شیعه از دیرباز تلاش‌های گسترده‌ای 
در فهم روایات تفسیری و گونه شناسی و روش‌شناسی آن انجام داده‌اند. 
هدف این مقاله تبیین گستره سطح تحلیل معصومان ی از آیات است و بر 
آن است تا اهتمام ایشان به معناشناسی ساختاری آیات. اسلوب های بیانی و 
آرایه‌های بدیعی را بکاود. نتيجه پژوهش حاضر تبیین نظام فکری 
معصومان نی در معناشناسی ساختاری گزاره‌های قرآن. و روشن‌سازی 
لایه‌ها و سایه‌های درونی آیات است. این مهم باتکیه‌بر اغراض بلاغی 


۱. نویسنده مسئول. مدرس جامعة المصطفی العالمیت حمء.انقصع .2.0202 . 
. دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: .26 طنتنمزههمط0هوزها. 
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قرآن کریم به حروف و واژگان متداول عربی مبین. در بین اعراب نازل شده است. 
طبق فرمایش امیرالمومنین ایا قرآن متنی است که همه ویژگی‌ها و محاسن یک اثر 
ادبی استوار را برای بیان حقایق جهان هستی. همچون داستان‌پردازی سرگذشت 
پیشینیان, ارائه دستورهای شرعی دارد؛ تا آنجا که دیگران را به آوردن متنی مانند خود 
دعوت کرده است. ‏ اعجاز ادبی قرآن از ظرفیت بالای زبان عربی است. شاید بتوان گفت 
این زبان کامل‌ترین و وسیع‌ترین زبان‌ها در دایره واژگان بوده و اسلوب‌ها و آرایه‌های 
ادبی فراوانی در اين قالب زبانی قابل نمایش است. عربی زبان اهل بهشت است و 
حضرت آدم در بهشت نیز به زبان عربی صحبت می‌کردند و بعد از هبوط به زمین 
گفتارشان به زبان سریانی تغییر کرد. " اسماعیل نبی ایا نخستین فردی بود که به گفتار 
عربی زبان گشود." در اهمیت این زبان همین بس که طبق فرمایش امام صادق نا 
تمام کتب آسمانی به زبان عربی نازل شده‌اند و تنها حضرت رسول 3 کتاب نازل شده 
خود را به همان صورت شنید و سایر پیامبران ی به زبان قوم خود دریافت کرده 
بودند.؟ 

مهم‌ترین ویژگی متون ادبی همچون قرآن کریم. کارایی بر مخاطب از نظر لفظ و 
معناست که از طریق هم‌پوشانی شیوه‌های گفتاری همچون تقدیم و تاخیر تعریف و 
تنکیر اطناب. ایجاز و مساوات با مقتضای حال مخاطب حاصل شده است؛ همچنین 
در این متون. اسلوب‌های بیانی چون تشبیه. مجاز. استعاره. کنایه و در آخر کاربست 
آرایه های بدیعی چون جناس, سجع. توریه و استخدام به‌کار گرفته شده است. اگر 
هرگونه تلاش مبتنی بر ابزارهای زبانی برای فهم یک متن ادبی تفسیر ادبی باشد. 
نخستین تلاش‌ها برای تفسیر قرآن را باید تفسیری ادبی شناخت. ازاین‌رو, بخش 
فراوانی از تفسیرهای منقول از رسول خدایُ و امامان معصوم 2 که مستقیماً ب 


۱. عیون اخبار الرضا لا : ج۱ ص ۱۳۰. 
۲ الاختصاص: ص ۰۲14 

۳ تفسیر نور الثقلین: ج۱ ص ۰۱۲۹ 
علل الشرایع: ج۱ ص ۱ ۰۱۲ 


تفسیر متن پرداخته است» زیر عنوان تفسیر ادبی قرار می‌گیرد. 

پیامبر 32 و امامان معصوم ع که با افراد مختلف به زبان خودشان صحبت 
می‌کردند" و تمام زیبایی‌های ادبی زبان عربی را درک می‌کردند. مفسران حقیقی قرآن 
کریم از تمام منظرهای زبانی. محتوایی, ظاهری و باطنی هستند. ناگفته نماند که تفسیر 
قرآن برای مردم در گرو استعداد. صلاحیت و استقبال آنان بوده است. معصومان علوم 
بسیاری در سینه داشتند و فقط پرده‌ای از آن را برای اهلش بازگو کرده‌اند." بیان امامان 
معصوم در تفسیر آیات الهی با ابزارهای زبانی به سه شاخه تفسیر لغوی, تفسیر نحوی 
اعرابی و تفسیر بیانی بلاغیء تقسیم می‌شود. 

تس اهوم از تم یل 
سید محمود طیب حسینی با عنوان «بررسی تطبیقی دیدگاه‌های لغت‌شناسان و اهل 
بیت در معناشناسی واژه‌های قرآن» با تمرکز بر احادیث تفسیری اهل بیت ل. شش 
نقش برای معناشناسی واژه‌های قرآن استخراج و تاکید می‌کند در بیشتر روایات اهل 
بیت یل بیان معنای ظاهری واژگان قرآن مقصود نیست؛ ازاین‌رو, معنای بیان شده 
برای آن‌ها در بیشتر روایات» با معنای بیان شده در کتب لغت و تفاسیر عامه قابل جمع 
است, ۲ 


نخستین گام در فهم و تفسیر قرآن آشنایی با معنای صحیح واژه‌ها و پس از آن, 
آشنایی با ساختار ترکیبی آن‌هاست. در مرحله بعد توجه به معانی ثانویه و اغراض بلاغی 
واژگان و ساختار آن‌هاء همچنین اسلوب‌های بیانی مانند تشبیه» مجازء استعاره و کنایه 
و بررسی آرایه های ادبی به کارگرفته شده در آیات. اهمیت ویژه‌ای دارد. براین اساس. 
احادیث از منابع مهم کاوش بلاغی در قرآن. در کنار سایر نگاشته‌های تفسیر بلاغی 
شمرده می شود. 

ازآنجاکه اهتمام به معناشناسی ساختاری آیات و توجه به اسلوب بیانی مجاز و کنایه 


[ ۹ الکافی: ج۷ ص ۰۲۲۷ 
۲ نهج البلاغة: ص ۹۵ 


۳ «نو آندیشی در بلاغت»: ص ۵. 


درآمدی بر رویکرد بلاغی معصومان در تفسیر قرآن 


۳ 
ی 


حلیث حوویو_ سال دهم. شماراول پیاپی۲۰.بهاروتابستان ۱۳۹۹ 


و دقت در برخی آرایه‌های بدیعی از ابعاد روشی تفسیر اهل بیت 3 است. پژوهش 
حاضر برآن است تا با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای. به روش توصیفی- تحلیلی به 
واکاوی رویکرد بلاغی معصومان در تفسیر آیات الهی بیردازد. بدین منظور آن دسته از 
روایات تفسیری که به بررسی آیات از منظر علوم سه گانه بلاغی (معانی» بیان و بدیع) 
پرداخته» برای پژوهش حاضر مطالعه شد. پژوهش حاضر هیچ پیشینه عمومی از تفسیر 
و کتاب‌های ادبی امامیه و اهل سنت ندارد و روایات دو کتاب «البرهان فی تفسیر القرآن» 
و «نور الثقلین» را بدون هیچ‌گونه اعتبارسنجی متن و منبع در دستور کار خود قرار داده 
است. پیش از ورود به مسئله لازم است ابتدا مفاهیم اصلی بحث تعریف گردد. 
۱- مفاهیم 
۱-۱- روایت تفسیری 

روایت تفسیری» ترکیبی از معنای اصطلاحی روایت 9 تفسیر است. روایت در لغت 
مصدر فعل «روی یروی» است که اصل واحد به معنای سیراب شدن» خلاف تشنگی 
داشته و سایر معانی چون گزارش کردن یک واقعه به آن بازگشت دارد. کسی که گزارشگر 
یک خبر است. در حقیقت آن‌ها را از دانش و آگاهی سیراب می‌کند." این واژه در دو 
اصطلاح بکار می‌رود. اصطلاح نخست مترادف با معنای اصطلاحی «حدیث» است. 
حدیث گفتاری است که سخن. رفتار و تقریر پیامبر 327 و امامان معصوم ای را گزارش 
می‌کند. ‏ اصطلاح دوم به معنای گزارش حدیث به همراه سند است. " منظور از این واژه 
در عنوان «روایت با حدیت تفسیری» بخش سخنان معصومان یه اصطلاح نخست 
می‌باشد. تفسیر در لغت به معنای پرده‌برداری از حقیقت یک شیء و بیان و توضیح آن * 
9 در اصطلاح به معنای «بیان معانی آیات قرآنی و کشف مقاصد 9 مدالیل آن» است.* 


۱ معجم مقائیس اللغة: ج۲ ص‌‌ ۳ 
۲ مقباس الهدایة: ۷ص ۲ 

۳ مجمع البحرین: ج۱ ص ۰۱۹۹ 

. الصحاح: ج۲ ص ۰۷۸۱ 


۵ المیزان: ج۷ ص >. 


بنابراین منظور از روایات تفسیری آن دسته از اخباری است که جهت تبیین و کشف آیات 
قرآنی از پیامبر 9232 و معصومان ی صادر شده باشد؛ فرقی ندارد که در کتاب‌های 
تفسیر روایی مانند «البرهان فی تفسیرالقرآن» آمده باشد یا در سایر کتاب‌های روایی 
مائند «الکافی»: روایات تفسیزی همانتد ایگر روایانی که از معضومان تفه نقل هه 4 در 
موقیت‌های گرتاگویی بیان ه استاب هل پیت وه کایزدر باس پسش آویتاه 
آیه‌ای برآمدند و گاه در مقام استدلال به آیه‌ای احتجاج کردند و زمانی دیگر به بیان 
معنای واژگان مشکل پرداخته و گاه معنای باطنی آن را بیان نموده‌اند." تمام گونه‌های 
پیشگفته جزء روایات تفسیری محسوب می‌شود. 
۱-۲- پلاغت 

بلاغت در لغت از ريشه فعل «بلْع»" به معنای دستیابی و رسیدن به هدف و مطلوب 
است که گاه مرادف با معنای فصاحت به‌ کار می‌رود. " برای واژه «بلاغت» در اصطلاح 
دانش معانی بیان, دو تعریف آورده شده است: ۱. مطابق تعریف مشهور و سنتی» بلاغت» 
وصف برای سخن و کلام و یا وصف برای گوینده واقع می‌شود. و هرگز این اصطلاح در 
مورد کلمه کاربست ندارد. بلاغت سخن. ویژگی و حالتی است که دو عنصر مهم دارد: 
نخست. سازش سخن با مقتضای حال و دوم. فصاحت." از نظر اهل معانی» بلاغت اعم 
از فصاحت بوده و بعد از اينکه کلامی برخوردار از فصاحت بود. می‌تواند متصف به وصف 
«بلاغت» شود. بنابراین هر سخن بلیغی ناگزیر فصیح نیز خواهد بود؛ ولی هر سخن 
فصیحی بلیغ نیست." خطیب قزوینی (د ۷۳۹ ق) در چگونگی پدیدار شدن اقسام 


سه‌گانه علم بلاغت چنین می‌نویسد: 
بلاغت در سخن به دو رکن بازگشت دارد: نخست. دوری از خطا در رساندن معنای 


۱. روش تفسیر قرآن: ص ۲۲۳. 

۲. العین: ج؛ ص 4۲۱. 

۳ الصحاح: ج؛ ص ۱۳۱۲. 

شام قی علوم البلاغه هک ۱۳ التمانمو من 6 
۵ شرح عقود الجمان فی علم المعانی و البیان: ص ۰1 


درآمدی بر رویکرد بلاغی معصومان در تفسیر قرآن 


ک 
۳ 
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ک 
4 


مراد به ذهن مخاطب بر طبق مقتضای حالش؛ که دانش معانی عهده‌دار این امر 
می‌باشد؛ دوم. شیوه بیان معنای مراد در قالب‌های تشبیه. مجاز, استعاره و کنایه. 


که دانش بیان عهده‌دار آن است. بخش سوم از علوم بلاغت. دانش بدیح است که 
به واکاوی گونه‌های مختلف زیباسازی معنوی و لفظی سخن فصیح پرداخته و 
به‌همین‌دلیل در بین این علوم رتبه سوم را خواهد داشت.! 

دانشمندان متأّخر علوم بلاغت تأکید دارند که بلاغت هميشه وصف کلام و سخن 
واقع می‌شود و هیچگاه در یک کلمه متصف به آن نمی شود. ازاین رو مباحث دو علم 

۲ 0 0 
معانی و بیان که رکن بلاغت هستند بر محور جمله و کلام و سخن مرکب استوارند. 

۲ تعریف دوم بلاغت از برخی معاصران نواندیش و متأثر از مطالعات ادبی در غرب. 
از سویی و با پشتوانه مطالعات ادبی سنت اسلامی تا قرن چهارم. ارائه شده است. در این 
تعریف دو واژه فصاحت و بلاغت یکسان تلقی شده و با حذف واه فصاحت. اصطلاح 
واژه در متن شروع شده و تا تحلیل جمله و چند جمله. سپس به پاراگراف» فصل و کل 
متن گسترش پیدا می‌کند. " مطابق این تعریف وصف بلاغت محدود به جمله نیست و 
کلمه نیز متصف به آن می‌شود. چنان که چند جمله و بند (پاراگراف)» مقاله (در مورد 
قرآن کل سوره) و غیره نیز موصوف به بلاغت شده و مورد تحلیل بلاغی قرار می‌گیرند؛ 
درحالی که در تعریف نخست. حداکثر دو جمله (در مساله فصل و وصل) مورد تحلیل 
بلاغی قرار می‌گرفتند و نه بیش از آن (همان). بنابراین هنگامی که ادیبی به تبیین 
معنای واژه‌ای پرداخته و در صدد کشف دلالت اختصاصی آن. و تمایزش با کلمات 
مشابه برمی‌آید. مطابق تمریف دوم تحلیلی بلاغی انجام داده است؛ ولی مطابق تعریف 
بلاغت که به طور خاص از زمان سکاکی تاکنون در حوزه علوم اسلامی مورد توجه بوده 


است. دنبال می‌شود. 


۱. الایضاح فی علوم البلاغة: ص ۲۱. 


۲ همان: ص ۱۳: المطول: ص ۱۵. 
۳ مناهج التجدید: ص ۸ ۲؛ ««نو اندیشی در بلاغت»: ص ۵ . 


۳-۱- تفسیر بلاغی 

قرآن از منظرهای مختلفی قابل واکاوی است. تحلیل آیات الهی را باتکیه‌بر 
معناشناسی ساختاری, کاوش در اسلوب‌های بیانی تشبیه. مجاز, استعاره و کنایه و سعی 
در برداشت صحیح از آن‌ها و توجه به آرایه‌های بدیعی در فهم بهتر متن» تفسیر بلاغی 
قرآن می‌نامیم. به‌تعبیردیگر, در اين نوع تفسیر به کشف مقاصد الهی از متن قرآن. 
باتکیه بر آموزه‌های علوم سه‌گانه بلاغت و زیبایی‌های هنری بیانات قرآنی پرداخته 
می‌شود. 
۱-- معصومان 

چهارده معصوم. عنوانی است برای پیامبر اکرمّْدٍ و دخترشان حضرت فاطمه 
زهراءث و امامان دوازده گانه شیعه که به اعتقاد شیعیان از هرگونه گناه و خطا معصوم 
هستند. اعتقاد به عصمت ایشان از ادله عقلی و نقلی چون آیه تطهیر و آیه اولو الامر و 
احادیثی همچون حدیث قلین ناشی است. 

ظاهراً عنوان چهارده معصوم در منابع ذکر نشده است؛ ولی در برخی روایات به 
چهارده معصوم اشاره شده است. از جمله در روایاتی دربارهآیه «کَجَرةٍ طیبة َضلَها تابث 
وقرغْهَا ی السَماء»" نقل شده است که شجره رسول خدا یل و نسبش در بنی‌هاشم ثابت 
است. شاخه اصلی آن امام علی اثٍْ, عنصر و بنیاد آن حضرت فاطمه نت و شاخه‌ها و 


ثمره‌های آن امامان هستند.؟ 


۲- رویکرد ادبی معصومان در تفسیر قرآن 

تلاش معصومان در پاسداشت قرآن و حراست از تحریف لفظی و معنوی آن. از تبیین 
و توضیح لفظی واژگان و جملات آغاز و به کشف بطن آیات ادامه پیداکرده است. کوشش 
اقب اراد رای یتنا ای ات 


. ابراهیم: 94 
5 شواهد التنزیل: جص ۰1. 


درآمدی بر رویکرد بلاغی معصومان در تفسیر قرآن 
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کِ 
ی 


۱-۲- رویکرد لغوی 

در نگاشته‌هایی که با عنوان روش‌شناسی تفسیر اهل بیت لا . چه در قالب مقاله و 
چه در قالب پایان نامه منتشر شده. تلاش‌هایی در موضوع معناشناسی واژه‌های قرآن در 
ضمن روایات تفسیری صورت گرفته است. بیان معنای مقصود از واژه در قرآن. بیان 
مقصود نبودن معنای ظاهر معناء تعیین د از چند معنای لفظ, توسعه در معنای واژه, 
بیان لوازم معنا و بیان مصداق معنا شش نقشی است که برای احادیت اهل بیت و در 
معناشناسی قرآن کریم بیان نموده‌اند.! 

برای نقش نخست می‌توان به ترجمان صحیح محصوم از واژه «آمی» مثال زد. این 
واژه در دو آیه از قرآن وصف پیامبر لش قرار گرفته است. " در معنای مقصود از این واژه 
سه احتمال وجود دارد: نخست کسی که نمی خواند و نمی‌نویسد؛ دوم کسی که مقصود 
و مقصد مردم است و سوم کسی که اهل مکه است. "در قرن دوم معنای نخست معنای 
ارتکازی در ذهن مردم بود. از امام باقر ی درباره «امی» بودن پیامبر 323 سوال شد. 
حضرت بر خلاف پنداره مردم واژه «امْ» را با تکیه بر آیه «رثتذراه الفری و من حَوها» به شهر 
مکه تفسیر نمودند. " باید توجه داشت که جواب حضرت ای در نادرست خواندن معنای 
مشهور نزد مردم منافاتی با آیه «و ما کنت تتلوا من له من کتاب واه پیمبنك لذا لاب 
اأبطلون» ٩‏ ندارد. امی بودن پیامبر 2 در ذهن مردم به معنای عدم توانایی در 
خواندن و نوشتن بوده است که حضرت باقرءِیّ با ترجمان صحیح این وصف پنداره 
آن‌ها را سامان می‌دهد؛ ولی آیه اخیر, عادت حضرت 3 در نخواندن و ننوشتن را 
بیان می‌کند. 
۲-۲- رویکرد املائی 

درست‌نویسی و درست‌خوانی یکی از اصل‌های مهم نویسندگی» گویندگی و 


۱. «نو اندیشی در بلاغت»: ص ۰۲۱ 

۲. اعراف: ۱۵۷ و ۱۵۸ 

۳ البحر المحیط فی التفسیر: ج ص ۰۱۹4 
6. علل الشرایع: ج۱ ص ۱۲۵. 

۵ عنکبوت: ۰4۸ 


سخنوری است. رعایت این اصل در گفتار و نوشتار, زمینه ساز ارتباط بهتر و موثر میان 
فرستنده و گیرنده پیام می‌شود. همچنین نگارش صحیح حروف و واژگان عامل موثری 
در نقل و انتقال درست میراث مکتوب به آیندگان است. شبوه نادرست نگارش یک واژه. 
زمینه تصحیف و تحریف را فراهم می‌کند. معصومان نیز از این مهم غفلت نورزیده و 
همواره یاران خود را به درست‌نویسی تشویق می‌نمودند. به گزارش سیف بن هارون. 
امام صادق ال در طرز صحیح نگارش (بسم له فرمودند: (بسم له الرمهن الرحیم را به 
1 ه یب م‌ ۱ 

بهترین شیوه نوشتاری بنویس و حرف باء را نکش تا اينکه سین را بلند کنی». 

فیض کاشانی در توضیح روایت» می‌نویسد که مراد از کشش «یاء» چسباندن آن به 
«میم» و نازک کردن «سین» و بدون دندانه نگاشتن آن است؛۲ شیوه‌ای که در خط 
نستعلیق وجود دارد. علامه مجلسی به نقل از فاضل استرابادی این روش نگارشی 
«بسم» بدون دندانه را ویژه خط کوفی می‌داند. " بنابراین مراد از بلند کردن «سین» 
نوشتن آن به همراه دندانه است. 
۳-۲- رویکرد صرفی 

صرف با تصریف دانشی است که به وارسی ساختمان واژه 9 فرایند ساخت آن از 
پی‌ریزی ماده در قالب‌ها و اجرای دستورهای اعلال. ادغام وغیره می‌بردازد "ریشه‌باین 
اسم‌های مشتق همچون صفت مشبه» مصدر مرة و اسم منسوب از جمله مسائلی است 
که در دانش صرف کاوش شده و برای ورود معصومان در هریک از مباحث پیش‌گفته 
نمونه‌هایی در روابات تفسیری وجود دارد. برای کوتاهی سخن به ذکر یک نمونه بسنده 
خواهیم کرد. 


واژه «امیر» در ترکیب «امیرالوّمنین» در پندار بیشتر دانشمندان پیشین و امروزی صفت 


5 الکافی: ج۲ ص ۰1۱۷۲ 

۲. الوافی: جه ص ۷۰۹. 

۰۳ مرأة العقول: ج ۱۲ ص ۵۸۰. 
ایجازالتعریف فی علم التصریف: ص ۰۳ 


درآمدی بر رویکرد بلاغی معصومان در تفسیر قرآن 


ک 
0 


حلیث حوویو_ سال دهم. شماراول پیاپی۲۰.بها روتابستان ۱۳۹۹ 


ک 
۳ 


مشبه از فعل «أمر بأمر» به معنای دستوردهنده است؛ ولی با مراجعه به روایت امام 
شدن حضرت علی 2 به «امیرالومنین» سوال شد. حضرت با اشاره به مبداً اشتقاق آن و9 
با استناد به آیه «و نیز أهلنا» به ترجمه صحیح این واژه پرداختند. «امیر» بر وزن فعیل از 
ريشه «مار یمیر میرة» به معنای غذا دهنده ساخته شده است. حضرت علی 2 خزانه 
علم الهی و درگاه بلند دانش بی‌کران پیامبراکرم 37 و سینه اوه محل جمع علوم 
فراوان است. اوست که موّمنان را از ذخایر معرفتی خود سیراب می‌کند." بنابراین یکی 
از پیامدهای ورود معصوم به حیطه ريشه شناسی. بازگشت واژگان به معانی درست خود 
می‌باشد. 
۲-- رویکرد نحوی 

دانش نحو که به هنجارهای جمله سازی و نقش و اعراب واژگان به هدف ساماندهی 

۰ . ۳ ۳ ۰۰ ۰ 
در فهم صحیح گزاره‌ها می‌پردازد. همواره مورد توجه معصومان در تفسیر صحیح از 
آیات البهی بوده است. دقت در اعراب واژگان. تحلیل ادبی بخشی از آیه با تعیین مرجح 
تلاش‌های نحوی اهل بیت :4 در تفسیر ادبی قران می‌باشد. برای روشنی بیشتر 
نمونه ای از رویکرد نحوی معصومان در تفسیر ایات ر بررسی خواهیم نمود. 

یکی از آیات متشابه که فهم آن جز باتکیه بر ادله عقلی و مویدات نقلی دشوار بوده و 
ممکن است رهزن عصمت پیامبران ات باشد, آیه «و لد هم به وم بپالزلاآن ری نها 
ره »" است. عده‌ای از مفسران شیعه و اهل سنت با تمسک به ظاهر آیه. اعتقاد به میل 
حضرت یوسف ام به عمل منافی با عفت اعتقاد داشته و اين نوع میل را از روی غریزه 
9 خارج از دایره تکلیف می‌داند." برخی نیز با ر فراتر گذاشته 9 شروع به مقدمات کار و 


۱ یوسف: ۰.1۵ 

5 الکافی: ۱ص ۰.۱۲ 
۳. مفتاح العلوم: ص ۱۳۵. 
. یوسف: ۰۲ 


۵. التبیان فی تفسیر القرآن: ج7 ص ۱۲۱؛ انوار التنزیل و اسرار التاویل: ج۲ ص ۰۱1۰ 


انصراف از ادامه بر اثر دیدن برهان پروردگار را مطرح کرده‌اند." عده‌ای دیگر نیز برای 
دفاع از پاکی و قداست یوسف 3 میل ایشان به زنا را مشروط به ندیدن برهان پروردگار 
دانسته‌اند." گویا این سوال در عصر معصومان نیز مطرح بوده است. حضرت رضا ث! 
در پاسخ به پرسش ماأمون درباره تفسیر آیه با بیان دقیق ادبی و اشاره به مضاف 
محذوف. بر عصمت عملی» فکری و قلبی حضرت یوسف بای تاکید می‌ورزد. از نگاه 
حضرت رضا ی وقتی یوسف ای خود را درمانده دید و به‌دلیل محکم بسته شدن تمام 
درب‌های خروجی راه فراری پیدا نکرد. تصمیم به کشتن زلیخا گرفت؛" ولی با دیدن 
برهان و هدایت پروردگار راه برون‌رفت از مشکل بر او هموار شده و از تصمیم خود 
متضرزف ق: این سا با عضیت پیات ان کیکفت او آدله ,فان و قفا ابیت 
هم خوانی دارد. 
۳- رویکرد بلاغی معصومان در تفسیر قرآن 
-۳- معناشناسی ساختاری آیات از منظر روایات 

طبق تقسیم بندی سنتی که در علوم بلاغی وجود دارد. نخستین دانشی که به بررسی 
وجوه بلاغی یک سخن پرداخته و حالات مختلف ارکان و اجزاء آن را از منظر مطابقت با 
مقتضای حال مخاطب کاوش می‌کند. دانش معانی است." برای این علم سه موّلفه 
بیان وجود دارد؛ نخست: این دانش به بررسی کلام یا گفتمان می‌پردازد. نه به معانی 
واژه‌ها و جمله‌های خارج از بافت (اعم از بافت زبانی و غیرزبانی) و به همین دلیل با 
تحلیل گفتمان و منظورشناسی ارتباط مستقیم پیدا می‌کند. دوم: علم معانی بیشتر به 
مقنای تانوی گقتمان رم بودازد که به مجای آولیه بصملات با مستای کزارهای آن‌سا ویر 
این امر توجه دارد که چگونه می‌توان کلام را موثرتر بیان کرد. سوم: در علم معانی, 
مفاهیم «مقتضای حال» و «مقتضای ظاهر» نقش محوری دارند و کلام معمولا با آن‌ها 


۱. التفسیر الحدیث: جء ص ۰۱۷ 

5 ایجاز البیان عن معانی القرآن: ۷ص ۰۲۸ 
۳ الامالی: ص .٩۱‏ 

عء. مختصر المعانی: ص ۰۳۶ 


درآمدی بر رویکرد بلاغی معصومان در تفسیر قرآن 


ک 
ک 


حلیث حووی_ سال دهم. شمارةاول پیاپی۲۰.بهاروتابستان ۱۳۹۹ 


ک 
ح 


سنجیده می‌شود.! 
۳-۱-۱- آوردن سخن است برخلاف مقتضای ظاهر 

بر ات رس در انش شام مهوت امن اتخران ست اه ات ان 
باب طولانی‌ترین باب از ابواب این دانش به‌شمار می‌آید که مباحثی بسیار لطیف و پربار 
دارد و دانشمندان بلاغت در زبان فارسی و عربی همواره بدان توجه داشته‌اند. یکی از 
مباحث مهم باب مسندالیه, «آوردن سخن است برخلاف مقتضای ظاهر» که از مباحث 
دل انگیز و هنرمندانه و در دست استفاده اهل شعر و ادب است. مواردی که در 
نگاشته‌های بلاغی برای این مبحث شمرده شده. عبارت است از: آوردن ضمیر به جای 
اسم ظاهر, آوردن اسم ظاهر به جای ضمیر التفات. اسلوب حکیم. سخن گفتن از آینده 
با فرم گذشته, و قلب؛" که باید دو نکته را در نظر داشت: نخست اینکه این مباحث. 
ویژه مسندالیه نبوده و در مسند یا سایر اجزاء قابل بررسی و اجراء است. " دوم اینکه 
اسلوب زبانی خلاف مقتضای ظاهر منحصر به این چند مورد نبوده و با کاوش در زبان 
عربی قابل افزایش است. 

قرآن کریم که درصدد تأثیر هرچه بیشتر بر روان مخاطب خود و انتقال حقایق هستی 
و مفاهیم شگرف به اوست به طور فراوان از این شیوه گفتاری استفاده کرده است که در 
روایات تفسیری به برخی از آن‌ها اشاره شده است. 
۳-۱-۱-۱- کاربست جمله خبری در معنای انشائی و وجوب 

این مبحث به فراخور نیاز فقیهان در مقام استنباط احکام شرعی از منابع دینی در 
دانش اصول مورد واکاوی قرار می‌گیرد. در اصل کاربست جمله خبری در مقام انشاء - 
در دو معنای امر و نهی و همچنین در کیفیت این استعمال که آیا حقیقی (بخاطر عدم 
دخالت انشاء و اخبار در وضع) است و يا مجازی - اختلاف نگرش است که پرداختن به 
آن. خارج از عهده این مقاله می‌باشد. در این بخش به ذکر نمونه‌ای از کاربست جمله 


۱. «علم معانی و نظریه گرایس»: ص ۰۳۰۳ 
۲ الایضاح فی علوم البلاغة: ص ۰11 


5 مفتاح العلوم: ص‌‌ ۳۹۵ 


خبری در معنای وجوب از منظر معصومان در روایات تفسیری خواهیم پرداخت. زراره و 
محمد بن مسلم از امام باقرءی درباره چگونگی و تعداد رکعات نماز مسافر سوال کردند. 
حضرت در پاسخ, آیه «وّ (ذا صرق ایض لیس عَلَیکم جنامْ تفقضیوا مق السّلات»۱ وا 
تلاوت و وجوب تقصیر در سفر را به وجوب تمام در وطن تشبیه کردند. پرسشگران از 
استشهاد حضرت اد به آیه شگفت زده شده و خبری بودن عبارت «فلیت عَلیکم جُناْ» 
را به حضرت یادآور شدند. حضرت ال در پاسخ برای اثبات استفاده جمله خبری در 
مقام انشاء به معنای وجوب در قرآن. به آیه «فنن حَج ابیت واغتتر فلا جُناع علیه آن یف 
بهما»" مثال زده و از وجوب قطعی طواف در حج برای اثبات مدعای خود استفاده 
کردند." بنابراین از نظرگاه معصوم گاهی یک جمله خبری در مقام انشاء در معنای 
وجوب استفاده می‌شود که این امر بر خلاف مقتضای ظاهر یک واژه است. 


۳-۱-۱-۲- قرار دادن شک به‌جای بفین 

گوینده گاهی مخاطب خود را که فردی مطمتن و دارای اعتقاد به مساله‌ای است را 
در مقام فرد شك‌دار به آن قرار داده و از فرم مخصوص به شك در گفتار استفاده می‌کند. 
هدف او از این کار هم می‌تواند به خود مخاطب به قصد تضعیف یقین او باز گردد و هم 
می‌تواند به شنوندگانی که روی اصلی سخن با آن‌ها است. بازگشت کند." این پدیده 
زبانی که در قرآن نیز استفاده شده. از نظرگاه معصومان پنهان نبوده است. حضرت 
رضا با علت بیان شک احتمالی برای پیامبرع در آیه «قان کنت نی هلب ات 
ُشتل لین یفرون الْکتاب من قنیك؛" را همراهی با مخاطب اصلی سخن, یعنی 
تردیدکنندگان به قرآن و ترغیب آن‌ها به پژوهش درباره درستی آیات دانسته‌اند.؟ 


۱ نساء: ۰۱۰۱ 

۲. بقره: ۰۱۸۵ 

۳ من لا یحضره الفقیه: ج۱ ص ۰1۲۲ 
مختصر المعانی: ص ۰.۳۵ 

۵ یونس: ۰.۹4 


1 علل الشرایع: ۷ ص ۰۱۳۰ 
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۳-۱-۱-۳- سخن گفتن از آینده با فرم گذشته و حال 

یکی دیگر از مواردی که سخن برخلاف مقتضای ظاهر حال آورده می‌شود. 
سخن‌گفتن از آینده با فرم گذشته و حال است تا هشداری بر آینده ناگزیر بودنی و 
پدیدارشدنی آن باشد." در روز قیامت خداوند متعال از حضرت عیسی ات درباره علت 
گرایش مسیحیان به تثلیث سوال می‌کند: ات لت لاس اون و أّی تین مین ذون 
ال" این واقعه در قرآن با فرم گذشته (واذقال له یا عیتی) بیان شده است. امام باقر ا 
علت استفاده از هیشت ماضی را وقوع حتمی آن دائسته و یک قاعده کلی درباره زبان 
قرآن ارائه می‌دهند؛ اينکه هرگاه خداوند از پدیداری واقعه‌ای آگاه باشد. آن را با فرم 
گذشته بیان می‌کند." 
۳-4-۱-۱- تکرار به هدف همسان سازی پاسخ با درخواست 

تکرار در گفتار نمونه دیگری از سخن مخالف با مقتضای ظاهر است. در نگاشته‌های 
بلاغی پیرامون پدیده تکراره سخن به میان آمده است." تکرار غیر از تاکید لفظی است. 
تکرار یعنی یک محتوا با دو یا چند قالب و فرم متفاوت با یکسان به غرضی غیر از تقریر 
بیان شود. چنان که در سوره کافرون مشاهده می‌شود. ایمان و کفر و عدم گرایش اهل 
هرکدام به سوی دیگری در قالب و فرم جدید تکرار شده است. بنابراین به لحاظ 
ساختارشناسی زیر مجموعه تاکید لفظی قرار نمی‌گیرد. در کتب تفسیری انگیزه‌های 
متفاوتی برای این شیوه گفتاری در سوره کافرون بیان شده است. برخی گویند این تکرار 
به غرض تاکید بر عدم پیروی حضرت 3 با منش و روش کفار و قطع طمع آن‌ها 
است؛" ولی در نگاه معصوم» هدف از تکرا, عدم پیروی ایمان و کفر در سوره کافرون» 
همسان‌سازی پاسخ پیامبر, با پیشنهاد کفار قریش است. بنابر گزارش ابن ابی عمیر. ابو 
جعفر احول از حضرت صادق :ی درباره این سوره و علت تکرار سوال کرد. حضرت 4 


۱. الایضاح فی علوم البلاغةهص ۰۷۱ 

۲ مائده: ۰۱۱۲ 

۳ تفسیر العیاشی: ج۱ ص ۰۳۵۱ 

العمدة فی صناعة الشعر و نقده: ج۲ ص ۰۷۰ 
۵ البحرالمحیط فی التفسیر: ج۱۰ ص .۵۵٩‏ 


در پاسخ فرمودند: قریش به پیامبر رب پیشنهاد دادند که یک سال ما خدای تو را 
می‌پرستیم و یک سال تو خدایان ما را پپرست و سال دیگر ما خدای تو را می‌پرستیم. 
سپس تو خدای ما را می‌پرستی. خدا در جواب این پیشنهاد همانند خودشان عمل کرده 
و عدم گرایش هریک به دیگری را به همان ترتیب پاسخ داده است. این شیوه از تحلیل 
بلاغی آیه در خور توجه بوده و نشان از ارتباط عمیق بلاغت سخن با روان آدمی دارد؛ 
همان چیزی که آقای امین خولی در کتاب مناهج التجدید به «البلاغة و علم النفس» تعبیر 
می‌کند. هدف کفار قریش از تکرار سخن خود. ایجاد انگیزه و اثر گذاری در روان 
پیامب رت بوده است. زمانی که یک درخواست نزد مخاطب تکار شود. اهمیت آن به 
وی منتقل شده و راه نفوذ به درون و زمینه پذیرش آن هموار می‌شود. 
۳-۱-۲- کاربست استفهام در معنای انکار و توبیخ 

این مبحث گرچه در حیطه استعمال مجازی است. ولی در نگاشته‌های بلاغی در 
دانش معانی تحت عنوان «القول نی الانشاء» بحث و در زبان عربی و نیز دیگر 
زبان‌ها گاهی از فرم پرسش به صورت مجازی در معانی انکار ابطالی» انکار توبیخی» 
تقریر, تعجب. تمسخر امر و... استفاده می‌شود" این نوع کاربست زبانی در نگاه قرآنی 
معصومان نیز جلوه دارد. بنابر گزارش محمد بن جهم. مامون در مجلسی از حضرت 
رضا ند درباره ناهمخوانی عصمت پیامبران با برخی آیات همچون آیه «ْلتَا جع عَلیه 
الیل ی وا تال هذا رّق»* سوال کرد. حضرت اد در پاسخ از جنبه ادبی آیه استفاده 
کرده و عبارت «هذا رّی» را بر خلاف پندار مامون» پرسش به غرض انکار تحلیل کردند." 
همچنین بنابر گزارش ابو بصیر حضرت صادق ْ در تفسیر آیه «و |ذا ثثلی علیهم یائنا 


۱ تفسیر قمی: ج۲ ص 441. 

۲ الایضاح فی علوم البلاغة: ص ۱۱4. 
۳ . مغنی اللبیب: ص ۰۱۸۱ 

.۷٩ انعام:‎ . 6 


۵ . التوحید: ص ۰۷4 
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ینت قال لین ولد ای لقن یر مقاما خسن تدیام» غرض از جمله سوالی 
اخیر را سرزنش و توبیخ اهل کفر به اهل ایمان دانسته‌اند.؟ 
۳-۳-۱- معنای ثانوی بدل 

منظور از معنای ثانوی. غرض بلاغی است که برای پدیدهای زبانی مثل توابع و یا 
حالت‌های عارض برآن‌ها مانند تقدیم. تاخیر و... وجود داشته و در نگاشته‌های بلاغی 
از آن باد شده است. یکی از اغراض بلاغی تابع بدل, تقریر و تأکید است." زمخشری در 
تفسیر آیه «صراط زین ْعنت عَلیهم»* مقصود از بدل (صراط) را تاکید به دلیل تکرارگویی 
در آن دانسته است." گویا ايشان در تفسیر آیه از حضرت رضاءید الگوبرداری نموده 
است. ایشان اثا در تفسیر همین آیه می‌فرماید: «توکی فی الوا و السفَة و ذکزیاقذ دم 
ین نعیه عل لاه و رب ی یثل لك لّم...». اصرار و تاکید بر درخواست و شوق است. 
همچنین یادآوری نعمت پیشینیان و اظهار میل به رسیدن به مانند آن است." 


۲-۷- اسلوب‌های بیانی در قرآن از منظر روایات 

معناء موجودی حقیقی در جهان خارج است که برای سخن گفتن از آن ابتدا در ذهن 
صورت‌سازی شده و بعد از پردازش آن صورت‌هاء با در کنار هم قرار گرفتن واژگان و 
ترکیب خاص بین آن‌ها به مخاطب ارائه می‌شود. درجه آشکاری این صورت‌ها و 
ترکیب های مختلف با یکدیگر متفاوت است که گوینده بر حسب مقتضای حال مخاطب 
یکی از آن‌ها را انتخاب می‌کند و با گفتار نیک خود در جان مخاطب نفوذ کرده و با بیان 
شگفت او را مسحور می‌سازد. تشبیه. مجاز مرسل. استعاره و کنایه چهار روش در کنار 
روش ساده برای انتفال یکت .متا به مخاطب انیت که داش بیان خهدودار تفت 


۱. مریم: ۰۷۳ 
۲ الکافی: ج۱ ص 1۳۱. 
۳ . المطول: ص ۰۱۰۰ 
۶ حمد: ۰۱ 

۵ الکشاف: ج۱ ص ۰۱۱ 


7 من لا یحضره الفقیه: ۷ ص ۰۲۱۰ 


آن‌ها می‌باشد. این اسلوب‌های بیانی که به‌طور گسترده در قرآن مورد کاربست قرار 
گرفته است از چشم مفسران از جمله معصومان ی پنهان نبوده است. ما در این بخش 
از گفتار به توجه معصومان به سه روش اخیر به هنگام تفسیر برخی آیات می‌پردازيم. 
۳-۲-۱- مجاز مرسل 

مجاز از بهترین ابزارهای بیانی است که طبیعت آدمی برای روشن‌سازی معنا بدان 
راه می‌یابد. مجاز مرسل نوعی کاربست زبانی واژه در معنای غیر وضعی خود با پشتوانه 
ارتباطی مختلف همچون علاقه جزء و کل» سبب و مسبب. لازم و ملزوم وغیره است.! 
علاقه تقابل از دیگر راه‌های ارتباطی بین معنای وضعی و معنای استعمالی است که 
درستی کاربست واژه در معنای دوم را تضمین می‌کند. اگرچه این علاقه در بین آنچه در 
نگاشته‌های بلاغی یاد شده وجود ندارد. ولی به فرمایش محققین از جمله آخوند 
خراسانی این علاقه ها توقیفی نبوده و یافتن علاقه جدید با ملاک مطابقت با طبع سلیم 
قابل پذیرش است. از نظرگاه معصوم. کاربست واژه خدعه برای خداوند متعال در آیه 
الْنافقی یخادغون ال و مُوَ خادغهُم»" مجاز مرسل با علاقه تقابل است. از حضرت 
رضاءثا درباره آیه و علت انتساب خدعه به خدای باری تعالی سوال شد. حضرت در 
پاسخ از نقد زبانی بهره جسته و نظر پرسشگر را به مجاز به کار رفته در آیه جلب کرده و 
فرمودند: «خداوند نه مسخره می‌کند و نه مکر و حیله دارد؛ ولی جزای تمسخر و مکر کفار و 
منافقین را همان گونه می‌دهد».* 
۳-۲-۲- استعاره 

استعاره یک شگرد سخنوری و به معنای کاربست یک واژه به جای دیگری برپایه 
تشبیه است. سکاکی استعاره را نوعی مجاز می‌داند که پیوستگی میان معنای اصلی و 
غیر اصلی در آن از جهت مشابهت است؛ بنابراین استعاره گونه‌ای از مجاز لغوی بر پایه 


۱ مفتاح العلوم: ص ۰۷۲ 
۲ کكفاية الاصول: ص‌‌ رز 
۳ .نساء: ۰۱۶۲ 


. الامالی: ج۱ ص ۰۱۲۱ 
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تیه آشت که دز آن یکی آ6قو طرف حذف: شده ات استعاره یک از ایباتزیرن و 
شیواترین شیوه‌های بیانی در قرآن کریم است. این کتاب پر رمز و راز بسیاری از حقایق 
پوشیده خود را در پیکره این شگرد بیان نموده است. بیشتر دانشمندان وجود استعاره 
در قرآن را باور دارند؛ با اين استدلال که قرآن در اوج فصاحت و بلاغت است. و این 
شگرد. سبکی گفتاری در بیان معنای مقصود بوده که از بالاترین پایه‌های فصاحت و 
تلا وفرترا کنایه و تقییه سک مه عضوهای از تیک بان انشا دنسر 
آیه‌ها در خور توجه است. از حضرت رضا ای درباره آیه «و تم نی لمات لاینصوت» و 
علت انتساب ترک به خداوند متعال سوّال شد. حضرت در جواب توجه پرسشگر را به 
کاربست استعاره در آیه جلب کرده و ترک را به معنای مجازی پرهیز از لطف و کمک و به 
حال خود رها کردن به دلیل شدت کفر و لجاجت در بازنگشتن از گمراهی تفسیر 
نموده‌اند. ۲ 

همچنین از حضرت صادق اد درباره آیه «ٍْ سَقَیٌ»" سوال شد. حضرت در جواب 
فرمودند: «قالَ ما گان میم سقیما و ما کب لا عتی سقیما ی دینه مزتادا» ابراهیم نه بیمار 
بود و نه دروغ گفت بلکه بیماری او در دینش و در طلب دینش بود." مقصود این است 
که بیماری و بی‌حالی حضرت ابراهیم بیماری جسمی نبود. بلکه ابراهیم 3 برای حضور 
در مراسمات قوم دچار نوعی بی‌حالی و بی‌انگیزگی نشأت گرفته از دغدغه‌های دینی و 
جست وجوگری دین حق بود. اما با اين تفسیر مخاطب را به معنای استعاره‌ای «سقم» 
که نوعی بیماری روحی است, توجه می‌دهد و بر خلاف سایر مفسران ابراهیم را از هرگونه 
دروغ يا توریه‌ ای مبرا می‌دارد. 
۲-۲-۳- کنایه 

یکی دیگر از الگوهای ادبی و پیمانه‌های زیبایی سخن. «کنایه» است که قرآن در 
نمونه‌های گوناگون و به انگیزه‌های مختلف از تعبیرهای کنایی بهره برده است. بیان 


۱ بقره: ۱۷ 

۲ عیون اخبار الرضا ت: ۱ ص ۱۲۲ 
۳ صافات: ۸٩‏ 

معانی الاخبار ص ۲۱۰ 


روشن برخی از خواست‌ها خوشایند نیست ولی همان را می‌توان با الگویی موّثر و رسا 
بیان نمود. کنایه به معنای پوشیده سخن گفتن دربارهٌ رویدادی بیرونی است. گاه واژه 
در سخن. مقصودی آشکار و نزدیک دارد و مقصودی پنهان. در کنایه مقصود گوینده 
همان معنای دور است. کنایه از سخن آشکار, بلیغ‌تر است؛ چراکه کنایه همانند ادعای 
همراه با دلیل است. بهره از کنایه در سخنان, انگیزه‌های گوناگون دارد که از زمره آن‌ها 
می‌توان به رعایت ادب و احترام» تصویرگری استدلال, تزیین و جذاب کردن سخن و با 
حفظ شرم و پاکدامنی در سخن و پرهیز از بی‌پروا سخن‌گری در برخی مسائل اشاره کرد. 
قرآن به همه الگوهای زیباکننده سخن, توجه نموده و مانند دیگر سخنوران از اين 
شگردهای ادبی بهره گرفته است. در روایات تفسیری توجه معصومان به این پدیده 
زبانی نیز قابل رهگیری است. 

در مساله بطلان وضو به سبب لمس زن, اختلاف چشم‌گیری در بین امامیه و مذاهب 
چهارگانه اهل سنت وجود دارد. نزد امامیه لمس تنها و بدون خروج آب منی» وضو را 
باطل نمی‌کند؛ ولی نزد شافعی (د ۲۰4 ق) لمس زن نامحرم -با هر اندام بدن» هرچند 
بدون شهوت و از روی فراموشی- و نزد اوزاعی (د ۱۵۷ ق) تنها لمس با دست و نزد مالک 
(د ۱۷۹ ق) تنها لمس با شهوت مبطل وضو است. شیخ طوسی (د 41۰ ق) بعد از گزارش 
نگرش‌های پیش‌گفته. به پشتیبانی از مذهب امامیه پرداخته و لمس در آیه «هَسن 
لّساء»" را کنایه از همبستری می‌داند و برای اثبات ادعای خود به روایت امام باقر اثا 
استناد می‌کند. " از ایشان اد پرسش شد: نظر شما درباره مردی که وضو گرفته و از کنیز 
خود خواسته است تا دست او را بگیرد و او را به مسجد برساند. چیست؟ زیرا برخی از 
مردماین گمانم کنید در فا امیس دید امه ود فران ارمطلات طهارتا بیان شده 


است. امام لا فرمودند: نه, به خدا سوگند چنین نیست و من خود گاهی چنین می‌کنم 


5 مفتاح العلوم ص ۲۹۷ 
۲ نساء: ۳ 


۳ تهذیب الاحکام: ج۷ ص ۰۱۱۱ 
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و منظور از «ممر بّساء» آمیزش با زنان است. ناتوانی فرد در شناسایی کنایه و مجازی 
بودن سخن و روی‌آوری به معنای حقیقی. به دوری از مقصود واقعی خداوند انجامیده 
است. بنابراین گرچه روایت امام باقر یذ نزد سایر مذاهب حجیت ندارد؛ ولی درستی آن 
با توجه به صنعت «کنایه» قابل راستی آزمایی است. گزارش پیش گفته توجه معصوم به 
پدیده زبانی کنایه به هنگام تفسیر آیه و بهره فقهی از آن را به نمایش گذاشته است. 

همچنین تفسیر امام صادق بات درباره «فاحْلْ تْلیكَّ» که فرمودند: «اين آیه به این 
معناست: دو ترس خود را کنار بگذار؛ یکی ترس از آوارگی» گرسنگی و تشنگی خانواده و 
دیگری ترس از فرعون»." بیان معنای باطنی آیه با استفاده از پدیده زبانی کنایه است» 
که البته با معنای ظاهری آیه شریفه که در روایت دیگری از آن حضرت اثل مورد اشاره 
قرار گرفته و «نعلین» به کفش تفسیر شده قابل جمع می‌باشد. 

یکی از انواع کنایه «تعریض» است که در حدیث معروف حضرت رضا ءاثل و ارائه قاعده 
کلی در تفسیر آیاتِ توبیخی به پیامبران به آن اشاره شده است. مآمون در مجلسی از 
ایشان با درباره تفسیر آیه «عَا له عَنك غ آَذنت هم»" و علت توبیخ پیامبر سوال کرد. 
حضرت در پاسخ به قاعده کلی تفسیری درباره آن و آیات مشابه اشاره داشته و از یک 
ضرب‌المثل شناخته شده در نزد عرب به نام «ایالد آعنی و اسعی يا جارة» " استفاده کردند. 
این ضرب المثل در نزد دانشمندان علم بیان کنایه از نوع تعریض است." طبق این 
روایت. همه آیات عتاب به پیامبران ع3 از باب «ایاک اعنی» نازل شده؛ یعنی مخاطب 
واقعی آیات, فرد یا گروهی غیر از حضرت ایشان است." برای مطالعه بیشتر پیرامون این 
ضرب المثل به مقاله «تحلیلی درباره عفو الهی از پیامبر بر محور آیه 4۳ سوره توبه» 
نوشته دکتر سیدمحمود طیب حسینی مراجعه کنید. 


۱. همان: ج۱ ص ۰.۲۲ 

۲ علل الشرایع: چ۱ ص 15. 

۳ . توبه: ۰.۶۲ 

ء ‏ جمهرة الامثال: ج۱ ص ۰۲۹ 

۵ العقد الفرید: ج۲ ص ۰۲۲ 

عیون اخبار الرضا ال : ۷ص ۰۲۰۲ 


۳-۳- زیبایی‌شناسی آیات از منظر روایات 
۳-۳-۱- محشنه معنوی توریه 

یکی از فنون ادبی در زیباسازی معنایی سخن» «توریه» است که با نام‌های دیگر 
«ایهام». «تخیل». «توجیه» و «مغالطه» نیز شناخته وگو در توریه یک واژه دو با 
چند معنای دور و نزدیک (حقیقی, مجازی و با تلفیقی) دارد که گوینده با تکیه بر قراین 
درونی یا برونی متن معنای دور با دلالت مخفی را قصد می‌کند و مخاطب در صورت عدم 
توجه به آن قراین ممکن است معنای نزدیک با دلالت ظاهری را فهم کند. " توریه بر دو 
نوع است: مجرده و مرشحه. در نوع اول برخلاف دومی» واژه‌ای مناسب با معنای نزدیک 
آورده نمی شود. مانند آیه شریفه: «المَمن عبی العرش استوی)۲ معنای نزدیک «استوی» 
استقرار و معنای دور آن استیلاء و برتری است؛ ولی واژه مناسب با معنای نزدیک در آیه 
یافت نمی‌شود. حافظ گوید: «بازآی که باز آید عمر شدهٌ حافظ /هر چند که ناید باز تیری که 
بشد از شست». معنای قریب «عمر» زندگانی و معنای بعید آن باری است که برای شاعر 

موی ۰2 ۰ 3 4 ۰ ‌ ۰ ۵ ۰ ۰ 

همچون زندگانی ارزنده است" این فن ادبی از چشم زبان‌شناسان معصوم دور نبوده و 
در تفسیر برخی آیات رد پای آن بدون بردن نام دیده می‌شود. از حضرت صادق 2 
درباره تفسیر آیه «یّالعیر نکم لسارنُوق»" و علت تهمت حضرت یوسف ملثا به برادرانش 
پرسش شد. حضرت در پاسخ بدون آشاره به نام توریه. بهره یوسف ید از اين فن را 
گوشزد کرده و منظور ایشان از این عبارت را دزدیده شدن خود از دست پدرش توسط 
برادران تبیین نمودند." به عبارت دیگر این گزاره دو معنای نزدیک و دور دارد. معنای 
نزدیک آن دزدیدن جام پادشاه و معنای دور آن دزدیدن یوسف از پدر است. حضرت 


. خزانة الادب [ غاية الارب: ج۳ ص‌‌ ۸ المثل السائر: ۳ ص‌‌ ۳۰۳ 
5 همان. 

۳ طه: ۵ 

برابرهای علوم بلاغت در فارسی و عربی: ص ۰۱۷ 

۵ یوسف: ۰۷۰ 


۰1 علل الشرایع: ۷ص ۳۲ 


درآمدی بر رویکرد بلاغی معصومان در تفسیر قرآن 


ح 
ک 


حلیث حووی_ سال دهم. شمارةاول پیاپی ۳۰ بهاروتابستان ۱۳۹۹ 


۸6۸ 


یوسف ای معنای دور را باتکیه بر قراین برون‌متنی قصد کردند. این توریه از نوع مجرده 
یت بدین مسا که راد متاشیی با مساق تزدیگ فر کتار سار فقو دکنفم انیت 
نتیجه کیری 

قرآن کریم کتاب آسمانی است که به زبان عربی روشن نازل شده و به زیبایی هرچه 
تمام‌تر حقایق هستی را در قالب واژگان و ساخت‌های فصیح و بلیغ بیان کرده است. 
معصومان در تفسیر آیات آن با رویکردهای مختلف از جمله رویکرد بلاغی پیشگام 
بودند. آنان به هنگام نبیین و توضیبح گزاره‌های قرآنی و کشف مقصود اصلی خداوند از 
هنجارها و قواعد زبانی نهفته در سرشت زبان عرب بهره جسته و با تطبیق ضوابط ادبی 
در گسترش فرهنگ تفسیر ادبی گام نهادند. تلاش آن‌ها در اين زمینه منحصر به 
معناشناسی و کشف مقصود اصلی از واژگان نبوده؛ بلکه در عرصه های مختلف درختواره 
دانشی زبان همچون درست نویسی» دقت در اعراب واژگان. تحلیل صحیح ادبی بخشی 
برخی حروف جریان داشته است. رویکرد بلاغی و گسترش فرهنگ خوانش بلاغی آیات 
از دیگر تلاش‌های معصومان در پابه ریزی مکتب صحیح تفسیری بوده است. 
معناشناسی ساختاری گزاره‌های قرآنی و روشن‌سازی لایه ها و سایه‌های درونی باتکیه بر 
اغراض بلاغی ساخت‌ها و اجزای درونی آن, نشانه توجه آنان به دانش معانی در تفسیر 
قرآن است. همچنین اهتمام به فنون مجاز, استعاره و کنایه و زیبایی‌شناسی آیات با 
سنجه محشنات بدیعی در پاسخ به پرسش‌های قرآنی اصحاب. گستره چیدمان 
مولفه‌های تفسیری از جمله آموزه‌های دانش بیان و بدیع برای تبیین و توضیح مقصود 
واقعی از آیات الهی نزد معصومان را روشن می‌سازد. آنچه که در این مقاله از آموزه‌های 
بلاغی معصومان در تفسیر قرآن بیان شد, تنها بخش کوچکی از نظام فکری آنان بوده و 
این خواتش فقط براسای خظام آموزهی موجود: در دانش بلافت اتجام ده اسخ نا 
بازخوانی بیشتر میراث مکتوب شیعه و باتکیه‌بر مکاتب جدید بلاغی که به نوعی 
بازسازی متفاوت از هنجارهای بلاغت نهفته در فطرت زبانی عرب فصیح می‌باشد. 
می‌توان به نوع آوری‌هایی در زمینه تبیین و توضیح ساختمان فکری معصومان در 
تفسیر بلاغی قرآن دست یافت. 


کتاینامه 


قرآن کریم. 
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۳. انوار التنزیل و اسرار التاویل» عبدالّه پیضاوی, بیروت. دار احیاء التراث العربی, 


۸ق. 

. ایجاز البیان عن معانی القرآن. محمد نیشابوری, بیروت, ۱2۱۵ق. 

. الایضاح فی علوم البلاغة, محمد خطیب قزوینی» بیروت دارالکتب العلمية, بی‌تا. 
. ایجاز التعریف فی علم التصریف, محمد بن مالک بیروت موسسة الریان, بی‌تا. 


۷ البحر المحیط فی التفسیر. محمد ابوحیان» بیروت» دار الفکر. ۰ 


۸ش. 
. «بررسی تطبیقی دیدگاه‌های لغت شناسان و اهل بیت اب در معناشناسی واژه های 


قرآن». سیدمحمود طیب حسینی, پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقی» ۱۳۹۲ ش. 
شماره ۷ 


۰ التبیان فی تفسیر القرآن. محمد طوسی, بیروت. دار احیاء التراث العربی, بی‌تا. 


. تفسیر العیاشی. محمد عیاشیء تهران. المطبعة العلمية, ۱۳۸۰ق. 
تفسیر قمی. علی قمی. قم. دار الکتاب» ۱۰4ق. 


۵ خی المشتوب الن الانام الضتن العشگری علیه السلای خنس بو عل بقم 


۸ 
۹ 


مدرسة الامام المهدی. ٩۱2۰ق.‏ 
۱ التوحید » محمد این بابویه. قم جامعه مدرسین» ۱۳۹۸ق. 
۰ تهذیب الاحکام (تحقیق خراسان). محمد طوسی, تهران. دار الکتب الاسلامیه. 
4 
. جهرة الامثال. ابوهلال عسکری. بیروت. دار الفکر»۲۰ع۱ق. 


. خزانة الدب و غاية الارب» تقی الدین ابن حجه. بیروت» دار صادر, بی‌تا. 


ص 


چف 


درآمدی بر رویکرد بلاغی معصومان در تفسیر قرآن 


ح 
۳ 


حلیث حوویو_ سال دهم. شماراول پیاپی۲۰.بها روتابستان ۱۳۹۹ 


م 
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۹ 


٩روز‎ 


٩روز‎ 
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۳1 


۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 


. الخلاف. محمد طوسی» قم. دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه 


علمیه. ۱۰۷ق . 


۰ روش تفسیر قرآن. محمود رجبیء قم. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 
. شرح عقود الجمان فی علم المعانی و البیان. جلالالدین سیوطی» بیروت دارالفکر, 


بی‌تا: 


. شواهد التنزیل, حاکم حسکانی, تهران, موسسه چاپ و نشر ۱۶۱۱ ق. 
تماق انساغیل غرفی: شوت داز انس یازیو ۱۳۷۹و 
ویو ان یه ریک یوت داز اتکت لاه ای 

. علل الشرایع. محمد ابن بابویه» قم. کتابفروشی داوری» ۱۳۸۵ ش. 
۳۷ 


دانشگاه علامه‌طباطبایی. ۱۳۷۹ش» شماره ۰۹۷ 


۱عق. 
عیون اخبار الرضاث. محمد بن بابویه. تهران. نشر جهان» ۱۳۷۸ ق. 


۰ الکافی. محمد کلینی» تهران» دار الکتب الاسلامية. ۷ 
. كفاية الأصول. محمدکاظم خراسانی, قم. موسسة آل البیت لْلا» ۱4۰۹ق. 


۷ق. 

المثل السائر فی آدب الکاتب و الشاعر» ضیاء الدین ابن اثیرء بیروت» مکتبة العصرية, 
۰ق. 

مجمع البحرین» فخرالدین طریحیء تهران. مرتضوی, ۱۳۷۵ ق. 

مختصر المعانی. مسعود تفتازانی. قم. دار الفکر ش. 

مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول. محمدباقر مجلسی. تهران دار الکتب 
الاسلامية. ۰6ع۱ق. 

المصباح, بدرالدین ابن ناظم. بیروت. دارالکتب العلمية, ۲۲ع۱ق . 

المطول. مسعود تفتازانی» بیروت. دار احیاء التراث العربی, ۲۵ع۱ق. 

معانی الاخبار, محمد ابن بابویه» قم. دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه 


مدرسین قم. ۱4۰۳ق. 


۶۱ مغنی اللبیب. عبدالّه ابن هشام» قم. کتابخانه حضرت آیت الّه | لعظمی مرعشی 


۲ 
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نجفی, بی‌تا. 

مفتاح العلوم. یوسف سکاکی. بیروت. دار الکتب العلمية. بی‌تا. 

مقباس الهدایه» محمدرضا مامقاتی» قم» انتشارات دلیل ماء ۱۳۸۵ش 

من لایحضره الفقیه. محمد ابن بابویه. قم دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه 
مدرسین قم» ۱6۱۳ق . 

مناهج التجدید فی النحو و البلاغة و التفسیر و الادب. امین. خولی, قاهره. 
دارالمعرفة, ۱۹۲۱ م. 


حوزه علمیه قم. ۷ق. ‏ 


۰ «نواندیشی در بلاغت». سید محمود طیب حسینی» مجله اتف ۷شش». شماره 


۰۰1 


لاش مدشن فی کاقان, امقوا کا شاه ایام ام موی 


علی ال ۱4۰۷ق. 


درآمدی بر رویکرد بلاغی معصومان در تفسیر قرآن 


ی 
حف 


بررسی تطبیقی گزارش تفسیر عرفانی سوره توحید به روایت 
ابن بابویه و تفاسیر خراسانی 
علی عادل زاده" 
عمیدرضا اکبری" 

ابن‌بابویه. از راویانی ناشناس. حدیثی طولانی در تفسیر سوره توحید از امام 
صادق ایا روایت کرده است که بیش‌تر فرازهای آن در منابع فرق به 
شخصیت های دیگری منسوب شده است. اين روایت با ویژگی‌های متنی, 
ترکیبی و متأحُر از روش‌هایی چون تفسیر حروف. برای تفسیر آیات توحید 
بهره می‌برد. ارتباط متن با سند آن نیز ضعیف است. وجود شاخصه‌های 
مکاتب فلسفی و عرفانی و بافت زبانی متأخر و ناهمگون با دیگر روایات نیز 
تادزش شست داد کل ووایت رب اما مان تقویت اي که سشابه هنن 
روایت ابن‌بابویه را ابوعبدالرحمن سلمی, در تفسیر خود با سندٍ پراسیب 
دیگری به امام صادق اث و ابن‌عطا نسبت داده است. در کتابی دیگر از 
صوفیه یعنی علم القلوب نیز بخشی از فرازهای گزارش ابن‌بابویه به جعفر 
خلدی نسبت داده شده, که ظاهراً سهو است. هم چنین بخش کوچکی از آن 

را ماتریدی از امیرالموّمنین :ی روایت کرده. اما سندی نیاورده است. 
بررسی‌های متنی و سندی. نشان می‌دهد که روایت ابن‌بابویه و سلمیء در 
یک متن مکتوب ريشه دارد که به سنت فکری خراسان وابسته است. و با 
روش تفسیری صوفیان متناسب‌تر است. 

واژگان کلیدی: سوره توحید. تفسیر روایی. تفسیر عرفانی. ابن‌بابویه, 
ابوعبدالرحمن سلمی» ماتریدی. 


۱ نویسنده مسئول. کارشناس علوم قرآن و حدیث. دانشگاه تهران: هه.انمصع ۵هزدماهن‌مناد. 


۲ دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث. دانشگاه قم: ۵221.0 .210271.27*٩۱۳‏ 


حلیث حووی_ سال دهم. شمارةاول پیاپی۲۰.بهاروتابستان ۱۳۹۹ 


ی 
شب 


مقدمه! 

محدث بنام امامی» ابن‌بابویه شیخ صدوق (۳۸۱ق) در کتاب التوحید به سند خود 
حدیثی در تفسیر سوره توحید به روایت ابوالبختری از امام صادق ای آورده است". از 
نکات مهم دربارهُ این روایت غرابت سند و متن آن است. در این متن طولانی به یک 
سند. در چند بخش. مطالبی را از زبان امام باقر ید . امام زین العابدین ند امام 
حسین 3. میرالمومنین ۰3۸ زید بن علی, محمد بن الحنفية و حتی بعضی از عرب 
نقل می‌کند. بخشی, از آن نیز پاسخ امامان به سوالات مردم شهرهایی چون بصره و 
فلسطین است. بیشتر مطالب این روایت ترکیبی منفرد بوده و به سند دیگری از ائمه ‏ 
روایت نشده است. 

این روایت با ادبیات ویژه‌ای که دارد. در هیچ منبع امامی متقدم دیگری دیده 
نمی‌شود. اما به هر حال نکات خاصی را در یکی از کلیدی‌ترین مباحث عقیدتی, یعنی 
توحید ارائه کرده است. از طرفی نکات نادری نیز در نحوه رویارویی با آیات» و روش 
تفسیر, مانند تفسیر براساس معانی حروف دارد؛ ازاین رو بعدها مورد توجه برخی از علما 
نیز واقع شده" و برخی نیز به شرح آن پرداخته‌اند*. پس بررسی اصالت آن هم از منظر 
مضامین روایت. و هم از دیدگاه شناخت روند تأثیرپذیری و با آثرگذاری آن بر روایات دیگر 
فرق اهمیت می‌یابد. 

پرسش این پژوهش این است که خاستگاه این روایت ابن‌بابویه کجا و کدام جریان 
روایی است؟ چه شواهدی در تأیید با رد اصالت آن می‌توان ارائه کرد؟ میزان 
انتساب‌های موازی در عبارات آن چقدر است؟ چه توجیهی برای آن وجود دارد؟ 
۱. بررسی سندی و متنی روایت آبن بابویه 


باتوجه به غرابت سند و متن روایت ابن‌بابویه» و نبود تحقیقی در بررسی آن» ناگزيريم 


۱ با تشکر از جناب آقای دکتر محمد سوری و آقای سید محمد صادق رضوی که با مطالعه مقاله و ارائه 
نکاتشان در غنای بیشتر مقاله ما را یاری کردند. 

۲ التوحید: ص ۰۸۸ 

۳ مجمع البیان: ج۱۰ ص۴۸۶؛ عدة الداعی: ص ۷۸ ۲. 

6 شرح توحید صدوق: ج۲ ص ۳۳؛ آداب الصلاة: ص ۰۳۱۴ 


برای ریشه‌یابی این روایت علاوه‌بر اسناد. به ساختاره مضامین و الگوهای زبانی روایت 
نیز بپردازیم. 


۱ بررسی سند روایت 

سندٍ روایت تفسیر سوره توحید. با هفت واسطه از ابن‌بابویه. به امام 
صادق .ات منتهی می‌ شود که عبارت‌اند از: 

و یوم جفقر بزن این اخمد ققیه قفی: 

۲ ابو سعید عبدان بن فضل؛ 

۳ ابو الحسن محمّد بن یعقوب بن محمد بن یوسف بن جعفر بن ابراهیم بن محمد بن 

علی بن عبد الّه بن جعفر بن ابی‌طالب؛ 

ابوبکر محمد بن احمد بن شجاع فرغانی؛ 

۵ ابو الحسن محمّد بن حماد عنبری / ابومحمد الحسن بن حماد عنبری؛! 

7 اسماعیل بن عبد الجلیل برقی؛ 

۷ ابو البختری وهب بن وهب قرشی. 

ازاتیمیان نیا دیایطه ول و تهایی سا تشه هه اننه ان مه هتفرن 
علی بن احمد. از مشایخ ابن‌بابویه بوده و بارها بر او ترصّی نموده است." ابن داود توئیق 
او را به رجال شیخ طوسی نسبت داده؛" هر چند در نسخهُ موجود رجال شیخ طوسی, 
توئیقی برای او یافت نمی‌شود." 

پنج حلقه‌ی بعدی کاملاً ناشناخته‌اند. نه در کتب رجال از آن‌ها یادی شده" و نه 
احادیث دیگری از آن‌ها در دست است. هرچند در این میان. منابع عامه از محدثی به 
نام آحمد بن محمّد بن آحمد بن شجاع. ابونصر بخاری نام برده‌اند که از نظر طبقه و 


۱ معانی الأخبار: ص ۰۷-۶ 

۲. التوحید: ص ۰۸۸ ۴۴۱۰۴۱۷ 

۳ رجال ابن داود: ص۸۶ 

4 رجال طوسی: ص ۴۱۸ 

۵. برای اطلاع بیشتر درباره جعفر بن علی بن احمد. نک: جامع الاحادیث (مقدمه): ص ۰۴۷-۹ 

7. مستدرکات علم رجال الحدیث: ج۴ ص۳۶۴ ج ۷ ص۳۷۵ ج۷ ص۲۰ ج۲ ص۳۷۹ ج۱ ص ۶۴۶. 
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موقعیت جغرافیایی تا حذی با راوی چهارم تناسب دارد.! 

ابوالبختری وهب بن وهب قرشی (۲۰۰ق)» قاضی بغداد بود. او به اثفاق رجالیان 
شیعه و اهل سنت. ضعیف و دروغ‌گو است و حکایات بسياري از دروغ‌گویی او نقل 
کرده‌اند.؟ 

سند بخشی از روایت نیز دچار انقطاع است؛ زیرا ابوالبختری بدون ذکر واسطه از زید 
بن علی روایت کرده است." ابوالبختری در سال ۲۰۰ هجری قمری و در هفتاد و چند 
سالگی از دنیا رفت؛* درحالی‌که زید بن علی در سال ۱۲۱هجری قمری به شهادت رسیده 
است"*. بنابراین ابوالبختری در زمان شهادت زید هنوز به دنیا نیامده بوده است. 

اينکه به جز حلقه نخستین و پایانی سند. هیچ‌یک از واسطه‌ها مشهور نیستند. پدیده 
قابل تأملی است. دربارةُ ناشناخته بودن بخش عمده سند. معمولاً در نگاه نخست دو 
احتمال مطرح می‌شود: نخست. ساختگی بودن سند؛ دوم. تعلّق داشتن به سنتی روایی 
که به علت دوری جغرافیایی با تفاوت مذهبی و فکری در حاشیه بوده است. 

حلقه پایانی سند. به ابلاقی وصف شده است. ایلاق. هم نام شهری است در ده 
فرسخی شهر شاش و در نزدیکی فرغانه؛ و هم نام شهری کوچک در نزدیکی نیشابور و 
هم نام یکی از قریه‌های بخارا." بنابر آن چه در سند آمده. عبدان بن الفضل, این روایت 
را در شهر خجندة از محمد بن یعقوب اخذ کرده است. حُجَندَة شهری است در 
ماوراءالنهر نزدیک به فرغانه که در ساحل سیحون قرار دارد. " محمد بن احمد بن شجاع 
نیز به فرغانی وصف شده است. فزغانة شهری است در ماوراء النهر که در پنجاه فرسخی 


۱ تاریخ بغداد: ج۵ ص۱۳۰. 

۲ نک: معجم رجال الحدیث: ج۲۰ ص۲۳۲؛ الطبقات الکبری: ۷ ص۲۴۰؛ تاریخ بغداد: ج۱۳ 
ص ۰۴۵۷ 

۳ التوحید: ص۹۰. 

6 سیر اعلام النبلاء: ٩‏ ص ۳۷۵. 

۵. رجال طوسی: ص ۲۰۶. 

1. معجم البلدان: ج۱ ص۲۹۲-۲۹۱. 

۷. همان: ج۲ ص ۳۴۷. 


سمرقند قرار داشته است." امروزه شهرهای ایلاق. خجنده و فرغانه در کشورهای 
ازبکستان و تاجیکستان و در نزدیکی شهر سمرقند قرار دارند. بنابراین چهار حلقه 
نخست سند. به خراسان و ماوراءالنهر متعلّق است و بر این اساس می‌توان این حدیث 
را از میراث حدیثی خراسان بزرگ در نظر گرفت. 
۲ بررسی ساختار روایت 

بررسی ویژگی‌های ساختاری هر روایت می‌تواند به اصالت‌سنجی و ریشه‌یابی آن 
کمک کند. در این بخش به ویژگی‌های ساختاری روایت تفسیر سوره توحید می‌پردازیم. 

الف) طولانی بودن متن 

روایت سوره توحید بسیار طولاتی و شامل نزدیک به ۱۳۴۷ کلمه است. طولانی بودن 
متن یک روایت نشان دهنده آن است که به احتمال زیاد» انتقال متن از همان آغاز به 
صورت مکتوب صورت گرفته است. 

ب) ضعیف بودن ارتباط سند با متن 

پیوندٍ متن روایت با حلقه نخست سند (ابو البختری» تنها از طریق تعابیر «عن 
ابی عبد اللّه». «قال زید». «و حدثنی الصادق» و «سمعت الصادق» در آغاز بخش‌هایی از 
روایت برقرار شده است. در متن روایت هیچ‌گونه ارتباط دیگری از قبیل خطاب به راوی» 
عناصر محیطی از قبیل زمان» مکان و شرایط اخذ حدیث. کیفیت اخذ حدیث. اشاره به 
افراد یا اشیاء مرتبط با راوی و ... دیده نمی‌شود. این ویژگی می‌تواند بر دو چیز دلالت 
کند: نخست. متن روایت» ريشه کتبی دارد و نه شناهی و دوم. احتمال ساختگی بودن 
سند. منتفی نیست؛ زیرا ارتباط ضعیفی میان سند و متن روایت وجود دارد؛ به‌گونه‌ای 
که با حاف ستذء تم قوان هید آشاره و رذبایی او راری تخت بیدا کرد 

نکته دیگر اینکه, چنان که اقتضای مقام قضاوت ابوالبختری است. روایات او عموماً 
در مباحث فقه. قضا و تاریخ» حکومتی است. ینابر آمار نرم افزار دراية النور که ۶۷۸ 
روایت از ابوالبختری در آثار امامیه شناسایی کرده است. از این میان تنها دو موضع از 


ابوالبختری روایتی در بحث توحید موجود است. نخست. روایت ترکیبی مورد بحث که 


۱ همان: ج۴ ص ۰۲۵۲ 
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دارای هفت بار تعلیق سند است و دوم. در سندی ضعیف و عامی از ابوالبختری در 
توحید ابن بابویه که آن نیز فضای کاملاً متفاوتی دارد و بیشتر به قواعد اخلاقی پرداخته 
است. در روایاتِ ابوالبختری نمی‌توان نمونه مشابهی برای این حدیث پیدا کرد. بر این 
اساس ارتباط سند و متن ضعیف‌تر خواهد شد. 

ج) ترکیبی بودن متن 

متن روایت. از چند بخش جداگانه تشکیل شده است. در این بخش‌ها سخنانی از 
امام باقر اث» حکایاتی از امیرالمومنین ث. رسول دای و عمار یاسر. سخنانی از 
امام حسین مل3. محمد بن حنفیه. امام سجادل. زید بن علی. نامه‌ای از امام 
حسین نا و مجلسی از امام باقرثْ گرد آمده است. حتی گاه سخنانی از گویندگان 
نامعلوم با تعابیر «قالوا» و «قال غیره» به میان آمده است. 

این ویژگی می‌تواند نشان دهندهٌ ترکیبی بودن متن باشد؛ یعنی اگر سند روایت را 
حذف کنیم. آن چه می‌ماند مجموعه‌ای از اقوال مختلف پیرامون یک آیه است که کنار 
هم گرد آمده است؛ دقیقاً مانند کتب تفسیر. 

برای مثال در این روایت» دست‌کم. دوازده قول در تفسیر «الصمد» آمده است که در 
کتب تفسیر. هریک به گوینده‌ای نسبت داده شده است که در جدول زیر مشاهده 


کوینده در خبر | کوینده لفظ یا مضمون مشابه در 
ابوالبختری منابع دیگر 
الَمَد لذي لاجَوف لد |امام حسین | عکرمة, بريدة, حسن بصری," 
امام کاظم اد ۲ 


۱. التوحید: ص ۷۵ ۰۲ 
۲ جامع البیان: ج۲۴ ص۲-۷۲۱ ۰۷۲ 
۳ التوحید: ص ۹۳؛ معانی الاخبار: ص ۶. 


اعد للم لذِي رل و لایل 


7( 
۱ لطَمذ لام بتفسه العْْ عن غیرد 


اعد اي عَن الکژن و فاد 


گوینده در خبر 
ابوالبختری 


گوینده لفظ با مضمون مشایه در 
منابع دیگر 

شقیق بن سلمتة۱ ابن مسعود۲ 
۳ ۳ 


سعبی 
یمان ایومالک؟ 


حسن بصری * 


ابو هریرة" 


ابن عطاء۲ 


الصَعَد لد لایُوصف بالَعَایر 


عکرمة! 


امام سجاد اب حسین بن فضل بجلی؟ 
هت پر قرشم دی یات اه شا وافرال انامه مان والساا لعسره 


". جامع البیان: ۲۴ ص ۰۷۲۲ 

۲ السنة لابن آبي عاصم. ج۱ ص۲۹۹. 

۳ همان: ج۲۴ ص ۰۷۳۵ 

الکشف والبیان: ج۱۰ ص ۳۳۵؛ مفاتیح الغیب: ج۲ ص ۰.۳۶۳ 
۵ مفاتیح الغیب: ج۳۲ ص ۳۶۲. 

1. الکشف والبیان: ج۱۰ ص‌۳۳۵. 

۷ تفسیر السلمی: ج۲ ص ۰۴۲۹ 

۸. الکشف والبیان: ج۱۰ ص ۳۳۵. 

۰۳۶۲ مفاتیح الغیب: ج۳۲ ص‎ ٩ 
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لیه» (سرور مورد رجوع در حوائج) نیامده است.! 


د) ترتیب متن 
در سوره توحید است. افزون‌بر اين» ترتیب زمانی نیز تقریباً رعایت شده است؛ یعنی 
واه باق اه یب اسان کل شده ات رتمک کاهی تورمیان آن‌ها رخت 
و برگشت دید ه می شود. 


۱-۳. بررسی ویژکی‌ها و الکوهای زیانی و مفاهیم 

الف) تفسیر حروف هر واژه 

در این روایت به تفسیر حروف دو کلمه «هو» و «الصمد» پرداخته شده است. در این 
تفسیر به کاربرد حروف در آغاز کلمات دیگر توجّه شده است؛ مثلا دص» با صدق, «م» با 
ملک و «د» با دوام مرتبط دانسته شده است. همچنین به خواض حروف در گفتار و 
نوشتار توجه شده است؛ مثلاً این که لام در تلفظ الصمد. ظاهر نمی‌شود. ولی در نوشتن 
آن ظاهر می‌شود؛ نماد پنهان بودن الوهیت از حواس انسان, در عین ظهور آن در خلقت 
تلقّی شده است. این شیوه در آثار صوفیه نمود پررنگی دارد. سلمی. خود در رساله شرح 
معانی الحروف. به تفسیر عرفانی حروف الفبا پرداخته است." برخی دیگر از بزرگان 
صوفیه رساله‌هایی در زمینه سرّ الحروف نگاشته‌اند" و استفاده فراوان از تفسیر حروفی 
در آثار صوفیانه نمود دارد.* نمونه دیگر, تفسیر عرفانی دیگری منسوب به امام 
صادق ثٍ است که به خواض حروف با کاربردشان در آغاز کلمات» بسیار پرداخته و در 


تأویل حروف و کلمات از آن بهره برده است." البته غالیان شيعي مایل به تصوف نیز 


۱. الکافی: ج۱ صص۱۲۳- ۱۲: 0۲۱۱-۲۱۲ :6000 طعنط عطا 4ج 4حصعو -۵1 
۲. مجموعة آثار السلمی: ج۳ ص ۷۳-۲۲۳ ۲. 
۳ برای نمونه: رسالتان فی سر الحروف و معانیهاء سرتاسر. 
ع. ابعاد شخصیت و زندگی امام صادق اثْ. بخش ۰۳-۳ 


۵. تفسیر عرفانی قرآن» سرتاسر؛ نمونه: ص ۰۳ ۰۲۳۷ ۰۳۶۱ ۰۸۵۱۳-۵۱۰ ۰۵۱۶ 


آثاری در این راستا نگاشته بودند." 

ب) بافت زبانی متأخُر 

به طورکلّی. بافت زبانی روایت. شامل گزینش واژگان و نوع کنار هم قرار دادن آن‌ها 
متأًخر به نظر می‌رسد که برای تبیین بهتر, یک شاهد را یرای نمونه بررسی می‌کنيم. در 
این روایت یک بار تعبیر «المتعالی عن الکون و الفساد» و بار دیگر تعبیر «تعالی عن الکون 
و الزوال» به کار رفته است. بنابراین «گون» در مقابل فساد و زوال فرض شده و در عین 
خارزي یه ها کرش وا ای وال مه دام هه انست اطا هدنگ ولبات 
معمولاً الکون به معنای وجود به خداوند نسبت داده می‌شود: «سبق لفات كوبة و الم 
»۲ « مد لگونه»,۲ «... فیس لگوبه کف و لاله یج و لاله عَد....* 

ظاهراً کون و فساد در این جا اصطلاحی کلامی- فلسفی است. در روایات به نمونه‌ای 
دیگر برای چنین استفاده‌ای از تعبیر «الکون» دست نيافتیم و گویا اصطلاحی متأخر 
ات عبر الکو فتاشتاد فن فاتقه کار تایه شده انست تظر من‌آید انخ 
اصطلاح با ترجمه عربی کتابی از ارسطو با همین عنوان رایج شده است. کتاب الکون و 
الفساد را حنین بن اسحاق (۲۶۰ق) از یونانی به سریانی درآورده و اسحاق بن حنین 
(۲۹۸ق) آن را از سریانی به عربی برگردانده است. ابوعثمان دمشقی و ابن بکوس هم 
آن را ترجمه کرده‌اند. قسطا بن لوقا (۳۰۰ق)» دفتر یکم آن راء گویا با شرح اسکندر بر آن, 
ترجمه کرده است.* حسن بن موسی نوبختی (۳۰۰ تا ۳۱ ق) نیز اختصار آن را نگاشته 
است.؟ 


سب ۰ 


دررساتل اخوان الصفاء علم کون و فساذ بة:مع‌فت ماهیت عتاض اریعه تقبین شده 


۱. ام الکتاب ص ۷-۴؛ رسالة فی الحروف. سرتاسر؛ تفسیر الحروف» سرتاسر. 
۲ الکافی: ج۱ ص۱۳۹. 

۳. همان: ج۱ ص۱۳۹. 

عء. همان: ج۱ ص٩۸‏ 

۵. فهرست ابن ندیم: ص۳۵۱ 

7 فهرست طوسی: ص۱ ۰۱۲ 
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است. فارابی (۳۳۹ق) در عیون المسائل" و ابن سینا (۴۲۸ق) در اشارات " نیز کلام 
مشابهی دربارة اصول کون و فساد دارد. همین اصطلاح در تفسیر منسوب به ابن‌عطاء 
(۳۰۹قق)* و آثار غزالی (۰۵هق)*. به معنای عالم مادی متغیر نیز به کار رفته است. برخی 
از لغویان نیز در تبیین این استفاده از «کون» به معانی چون حدوث و تغییر اشاره 
کرده‌اند." 

ج) انگاره‌های فلسفی ناهم‌خوان با دیگر روایات ائمه لا 

در روایت ابن بابویه آمده است: «قال رالد و الحد و الواحد معنی 
واحد و هو التفرد الزی لا نظیر له و التوحید الاقرار بالوحدة و هو الانفراد و الواحد التباین الذی لاینبعث 
من شیء ولایتحد بشیء و من تم قالوا ان بناء العدد من الواحد و لیس الواحد من العدد لذ العدد لایقع 
عی الواحد بل یقع عل الائنین ...۲.6 

در این جا واحد (-یک) مبنای اعداد شمرده شده و در عین حال خودش از زمره 
اعداد بیرون شده است. بحث و گفت وگو در عدد نبودن واحد. از ارسطو و برخی دیگر از 
یونانیان نقل شده است." کندی (۲۵۰ق) در بحثی تفصیلی معتقد است. واحد عدد 
نیست. ولی اصل اعداد است. و اعداد از دو شروع می‌شوند." ابن سینا نیز بنابر توصیف 
عدد به داشتن انفصال تصریح کرده واحد عدد نیست." این انگاره یکی از مفاهیم 
پرکاربرد صوفیان و در ارتباط با انديشه وحدت وجود نیز هست. مثلاً ابن‌عربی 


۱. رسائل اخوان الصّفاء: ج۱ ص۲۷۰ 

۲ الفارابی فی حدوده و رسومه: ۱ ص ۸۲. 

۳ الاشارات و التنبیهات: ص ۰۷۶ 

6 تفسیر السلمی: ج۲ ص ۰۴۲۹ 

۵ مجموعة رسائل الامام الغزالی: صص ۰۶۲ ۰۶۴ ۰۸۵-۸۴ 

7 التوقیف علی مهمات التعاریف: ج۱ ص ۸۵ ۲؛ تاج العروس: ج۱۸ ص ۰۴۸۷ 
۷ التوحید: ص۹۰. 

۸ تفسیر ما بعد الطبیعة: ج۱ ص ۲۶۲. 

٩‏ رسائل الکندی: ص ۹۲-۸۸؛ نیز ن.ک: رسائل عامری ص۳۸۰ 

۰ الشفاء :ص ۳ ۱۲. 


می‌نویسد: «ٍن الواحد لیس بعدد وان کان العدد منه ینش" که گویی تکار کلام پیشینیانش 
از فلاسفه و صوفیان است." 

دلیل این انگاره به اجمال چنین مطرح شده که هیچ عددی نیست. جز آنکه قبل از 
آن باید عددی در رتبه پایین‌تر باشد. و همه از یک تعداد وجود یافته‌اند. و یک از اعداد 
نیست. زیرا هر عددی که با دیگری ضرب شود. بیش از آن دو را نتبجه می‌دهد؛ جز یک. 
پس یک عدد نیست." دیگرانی نیز به تقسیم‌ناپذیری یک استناد کرده‌اند؛ که البته 
هیچ‌یک از این ادلّه از نظر عقلی قان‌کننده به نظر نمی‌رسد. 

ظاهر برخی روایات نیز این است که واحد از جمله اعداد است؛ مانند هن لول فآ 
له واجد عَرَعة آفسام قوجهان ین تون علی ال روج و وجهان یشبتان هلان 
تون علیه ول الیل واجذ یفص به باب تنعل جوز ی مالتان له اذل ن باب 
اعدا ام تین کفر من قال ال قلاگة ...۰6" «واحذ لابعّد»." «واحد لا بتأویل عَدد»,۲ «واحذٌ 
لامنْ عی فده 

دیگر اينکه ظاهر روایت مورد بحث این است که وحدت خداوند عددی است؛ چون 
می‌گوید: «الواحد التباین الذی لاینبعث من شیء و لایتحد بشیء» و سپس می‌گوید: «و من ثم 
قالوا ٍن بناء العدد من الواحد و لیس الواحد من العدد لك العدد لا یقع علی الواحد بل بقع علی 
اش یی م‌شاند که داح قاری او ید متای مان واخدی 
دانسته است که اصل اعداد است و اگر چنین باشد. نادرست و مخالف روایات دیگر 


۱. الفتوحات المکية: ج۱ ص ۲۵۳؛ نیز نک: همان: ج۲ ص۲۰۱ ۰۴۹۴ 
۲ نمونه: کشف الأسرار: ج۴ ص۲۲۱ 

۳ قاب قوسین: ص ۰۴۷ 

رسائل اين حزم الاندلسی: ص ۰۱۵۲ 

۵ التوحید: ص ۸۲. 

7 نهج البلاغة: ص۲۶۹. 

۷ امالی (مفید): ص ۰۲۵۵ 

۸ عیون آخبار الرضا یلا : ج۱ ص۱۲۱. 


التو حید: ص ۰.۹٩۰»‏ 


بررسی تطبیقی گزارش تفسیر عرفا 
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حلیث حووی_ سال دهم. شمارةاول پیاپی۲۰.بهاروتابستان ۱۳۹۹ 


است. مگر آن که به گونه‌ای تأویل شود. 

د) آموختن از خضر در خواب. و الگوی صوفیانه 

در گزارش ابوالبختری آمده که امیرالمومنین اث3. خضر را در خواب دیدند و از او 
چیزهایی آموختند. گرچه روایت از خضر در منابع امامیه نیز نمونه‌های بسیاری دارد. با 
این حال الگوی یادگیری از خضر در خواب و آن هم از جانپ معصوم. در منابع متقدم 
امامیه جایگاهی ندارد. اما در منابع صوفیه نمونه‌های بسیاری از دیدن خضر در خواب 
و مکاشفه به‌چشم می‌خورد." خضر در فرهنگ صوفیه جایگاه بسیار ویژه ای دارد و 
حکایات و کرامات و تعالیم بسیاری به او نسبت می‌دهند." بسیاری از صوفیان مذعی 
دیدار خضر و آموختن اذکار و معارف. از او در خواب بودند.* شاید به‌همین دلیل, گزارش 
مورد بحث در برخی از منابع صوفیه نیز دیده می‌شود." 

همه اين قراین حاکی از تأًخر شکل‌گیری متن و سند غریب روایت. تناسب آن با 
برخی از مکاتب فلسفی و عرفانی و نیز ناهم خوانی آن با روایات ائمه 2 است. بنابر این 
دانسته‌هاء گام بعدی در راستای ريشه یابی و اصالت سنجي روایت. جست وجو در منابع 
تفسیری و روایی -به ویژه در میراث خراسان- به منظور یافتن متن‌های مشابه است. 
که در بخش‌های بعد به آن خواهیم پرداخت. 
۲. مقایسه روایت این بابویه با تفسیر سلمی 

حقاتق التفسیر اثر ابوعبدالرحمن محمد بن الحسن سلمی نیشابوری (۲۳۰- 
۲ از کهن‌ترین تفاسیر صوفیه است. سلمیء از مشایخ بزرگ صوفیان 
خراسان بوده و تفسیر او اثری عمیق و ماندگار بر آثار بدی صوفیه گذاشته است. حقائق 
التفسیر. مجموعه‌ای از اقوال پراکندهُ چند تن از مشایخ بزرگ صوفیه در تفسیر آیات 
قرآن است که سلمی گرد آورده است. این تفسیر از مهم‌ترین تفاسیر اهل تأویل شمرده 


۱. نمونه: الکافی: ج۱ ص۵۲۵؛ آمالی (صدوق): ص ۷۴ ۲. 

۲ اللمع فی التصوف: ص ۳۶۲؛ تهذیب الاسرار: ص۳۷۱؛ حلية الاولیاء: ٩‏ ص ۱۸۷. 

۳. رساله درباره‌ی خضر یلا : ۰۴۲-۲۸ ۵۲-۵۰. 

4 نک: مثنوی معنوی: ص ۳۱۲؛ احیاء علوم الدین: ج۶ ص ۱۷۲؛ طبقات الاولیاء ص۲۵۹ 
۵. شرح و تعریب المثنوی المعنوی : ج۱ ص۸ ۰۵۶ 


می‌شود و سرشارترین منبع برای تفسیرنگاران پس از وی» بر مشرب اهل عرفان است.! 
از همان روزگار صوفیان. سلمی و کتابش را ارج نهاده‌اند." ثعلبی شاگرد سلمی بوده و 
حقائق التفسییر را براو قرائت کرده است:* 

کتاب سلمی و روش تفسیری آن, با مخالفت بسیاری نیز روبه رو شد. و او را به خاطر 
تألیف این کتاب نکوهش کرده‌اند. کسانی چون ابن‌تیمیه (۷۲۸ق)» ذهبی (۷۴۲ق). 
سیوطی (۱۱٩ق)»‏ و واحدی (۴۶۸ ق) این تفسیر را به ترتیب به آکندگی از جعل» تحریف 
و قرمطه. بدعت» و حتی به کفر بودن و زندقه توصیف کرده‌اند." برخی نیز به تفصیل, 
اشکالات تفسیر او را نشان داده‌اند.* روایات منحصر به فرد حقائق التفسیر به تفاسیر 
دیگر راه یافته و به خصوص از طریق الکشف و البیان ثعلبی به تفاسیر شیعه سرایت کرده 


است. 


۲-۱. مشابهت متن تفسیر سلمی با روایت ابن‌بابویه 

سلمی در تفسیر سوره توحید و سوره حمد با طرقی کاملاً متفاوت» سخنانی به امام 
مقر شا دی ار و ایو ناسین عطام نیت داده اس که شاه رادش ارات 
ابن‌بابویه دارد." آن چه سلمی درباره تفسیر سوره توحید. به امام صادق .اثٍْ نسبت داده. 
به تفاسیر قرون بعد نیز راه یافته است. مثلاًابواسحاق ثعلبی (۴۲۷ق)." رشیدالاین 


میبدی (۵۳۰)" و روزبهان بقلی شیرازی (۶۰۶ق)" بخش‌هایی از آن را روایت کرده‌اند. 


۱. تفسیر و مفسران: ج۲ ص۰۳۸۸ 

۲ «نگاهی به حقائق التفسیر و زیادات حقائق التفسیر و بررسی پاره ای از آرای محققان در این باب». 
ص ۰۵۳ 

۳ الکشف و البیان: ج۱ ص ۸۳. 

نک:التفسیر و المفسرون: ج۲ ص‌۸۶-۲۸۵ ۲؛ سیر اعلام النبلاء: ج۱۷ ص ۰۲۵۲ 

۵ تفسیر و مفسران: ج۲ ص ۰۳۹۶-۳۸۹ 

7. تفسیر السلمی: ج۱ ص۳۲-۳۱؛ ج۲ ص ۰۴۳۱-۴۲۷ 

۷ الکشف و البیان: ج۱۰ ص ۳۳۵. 

۸ کشف الأسرار و عدة الأبرار: ج۱۰ ص ۶۶۲. 


۹ عرائس البیان فی حقائق القرآن: ج۳ ص ۲۵ ۰۵ 
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حلیث حووی_ سال دهم. شماراول پیاپی ۲۰ بها روتابستان ۱۳۹۹ 


در جدول زیر به مقایسه متن روایت سلمی و روایت ابن‌بابویه پرداخته‌ايم. اين 
جدول بر پایه سه نسخه التوحید ابن‌بابویه (۱۳۹۸ق. جامعه مدرسین). نسخه چاپی 
تشر شام ( ۱۴۲۱ دا نکب میم وهی کارشانه ول تین رفس 
سلمی تهیه شده است: 


متن روایت ابن بابویه متن تفسیر سلمی 
1 ٍِ سعت منصور بن عبد الّه یقول: سعت آبا القاسم 
ث باه و تعانی لو ند افلآ | لباز یقول: قال ابن عطاه: قل ن غیر هذ الوضع في 
آهز ما آرعیتا لك و و کیت به لیب القرآن آي: اظهر ما بینا لك وآوحینا اليك بتألیف 
اون ۳ ۳ لت لعهتيي با َخ ّق احروف التي قرآناها عليك لمهتدي بها آهل اهداية واهاء 
السَمْع و هو هید و هُواسم مکی مار | تنبیه عن معنی ثابت والواو (شارة لی ما بدريك [لا 
ایب قافاء کثبية عل مغتی تابت و لاو یدری] حقائق نعوته. وصفاته باواس. ( 
قاری ایب عن انواش. (۸۸) ص ۴۲۷) 
سمعت منصور بن عبدالله یقول سعت ابا القاسم 
الاسکندرانی یقول سعت اباجعفر اللطی حکی عن 
علی بن موسی الرضا عن ابیه عن جعفر بن حمد فی 
قوله قول هو الّه احد قال: یعنی اظهر ما تریده النفوس 
بتألیف احروف. فان امحقائق مصونة عن آن یبلغه غه وهم 
او فهم و اظهار ذلک با روف لیهتدی بها من لَق 
السَمْع و هواشارة ای غائب. و اهاء هو تنبیه علی معنی 
ثابت و الواو اشارة ای غائب عن امواس. (محخطوط. 
۵ ب) 


و عمَادٌ اتید ل... و قال یز سعت منصورا پاسناده عن جعفر آنه قال في قوله 
امین الا ال متا اَعْبود | ي یاه | لله:... وهي عمود التوحید... وله هو الاسم التفرد لا 
فیه الق و باه با یضاف ی شيء بل تضاف الشیاء کلها الیه. وتفسیر 
درك یضار افْخْجُوبِ عن لام و العبود الني هو له التلق منزه عن درل ماهیته 
اظرا رات. قَال الباقر ِا ال مَعَْاد ابو واللحاطة بکیفیته وهو الستور عن الصار. والٌفهام 
الزٍي له الق عَنْ درك ماهیّته و الاحَاطة والحتجب مجلاله عن الادراك. (ج۱ صص ۳۲-۲۱) 


۷ ر) 


2 


ال الباقز اد لخد الق اد ور ابن عطاء: ... والحد التفرد الذي لا نظیر له 
لد و الواحد بمعنی واحد و هو التفرد الذي | والتوحید هو الوقرار بلحدية والوحدانية وهو الانفراد. 
لا نظیر له و التوحید الاقرار بالوحدة و هو[ (ج۲ ص ۲۲۷) 


الانفراد. )٩۰(‏ جعفر بن حمد: والاحد الفرد الذي لا نظیر له. (ج۲ 
ص۲۳۱) 


فعنی قوله اه أحذٌ العبود الذي یأله الخلق | فعنی قوله آحد آي معبود یألهالخلائق |لیه فیعجزوا عن 

عن |دراکه و الاحاطة بکیفیته فرد بافیته | ادراکه فانه بآلوهیته متعال عن الادراك بالعقول 

متعال عن صفات خلقه. )٩۰(‏ واحواس. (ج۲ ص۴۳۱) 

من الواحد و لیس الواحد من العدد. )٩۰(‏ .| احد التحاد فرد صمد لیس کالتحد نی کل احد. 
(محخطوط, ۴۱۵ ب) 

و الطَمَدُ اي تدای شُوَدد. )٩۰(‏ وقیل: والصمد الذي تناهی فی سوّدده. (محخطوط. ۲۱۴ 


ب( 


و قال غَیرهٌ الصمَد انتغالي عن الکزن و جعفر بن حمد: ... و الصمد التعال عن الکون 
ماد و لسَعَد اي لا توف بالتََایر | ولفساد. و الصمد الذي لا یوصف بالتغایر. (ج۲ 
)٩۰(‏ ص۴۳۱) 
وقال ابن عطاء: الصمد التعالي عن الکون 
والفساد. (ج۲ ص ۴۲۹) 


السَعَدٌ جسَه آخیف تالف دلیل عَل | وقال جعفر: الصمد خس حروف اللف دلیل عل 


ایّنه. )٩0(‏ آحدیته. ۲ ص۲۲۹) 

ول دلیل عَلی یه )٩۷(‏ واللامدلیل عل آلوهیته. (ج۲ ص۴۲۹) 

لیف ول ُذغْمان لایظهران عل وهما مدعمان لایظهران عبی اللسان. (ج۲ ص۴۳۲۹) 
اللّسان. )٩۲(‏ 


و یزان ن اْکابة دلبلان عَل أوّ| ‏ ویظهران ني الکتابة فدل ذلك علی آن آحدیته 


بررسی تطبیقی گزارش تفسیر عرفا 
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مه بلطفه خَافية لا درك با حواس. )٩۲(‏ | وآلوهیته خفیة لا تدرك با حواس. (ج۲ ص۲۲۹) 

وا یغهر دك ند الْکتَبَة دییل| واظهاره نی الكتابة دلیل علی آنه بظهر علی قلوب 
عل أَم له شبحاته هر بویت نی بدا ع | العارفین. (ج۲ ص۴۲۹) 
اخْلْق. )٩0‏ 

وا الصا فَلیل عَل اه عٌ و جَلْ| والصادأنه صادق فیماوعد فعله صدق: و کلامه 
صادق و قرلَه صدق و کلمَه صدق و دعا | صدق. و دعاعباده ای الصدق. (مخطوط. ۴۱۴ ب) 
باه آی اَباع الَذق بالصَدّق . )٩۲(‏ 

ام یل عی مُکه وه فك | والم: دلیل علی ملکه فهو اللك علی احقيقة. (ج۲ 
افْقّ. ۷+) ص۴۲۹) 


2 
عم 


۳ الدّال قدلیل عل دوم مُلکه ون والدال: علامة دوامه نی آبدیته وآزلیته وان کان لا 
ول دا تکای عن اون 1 آزل, ولا آبد. (ج۲ ص ۴۲۹) 

ملاحظه می‌شود. حجم عظیمی از عبارات و الفاظ روایات دو منبع یکی است. 
بنابر اصل همبستگی متن و منبع» این دو, مصدر مکتوب مشترک دارند؛ یعنی یا از 
یکدیگر گرفته شده اند. یا هر دو از منبع مکتوب سومی,! 
۲-۲. بریسی سند سلمی 

سلمی سخنان امام صادق ید را از طریق منصور بن عبدالّه از ابوالقاسم اسکندرانی 
از ابوجعفر ملطی از امام رضا نی از پدرش. روایت می‌کند. سخنان ابن‌عطا را نیز از طریق 
منصور بن عبداله از ابوالقاسم بزاز روایت می‌کند. در این‌جا به بررسی وضعیت این 
راویان می‌پردازیم. 

الف) تضعیفات سلمی 

گذشته از طعن‌های جمعی بر کتاب سلمی. خود سلمی نیز مورد طعن و تضعیف 
جمعی از اهل حدیث بوده است." حتی برخی چون قظان نیشابوری» سلمی را به جعل 
حدیث برای صوفیه و سندسازی مهم کرده‌اند. قطان چنین شاهد آورده که سلمی تنها 


۲ نک: «حقائق التفسیر و همسنجی مشهورترین نسخه ها و روش تصحیح آن»: بخش۱۰-۱ تا ۰۱۲-۱ 


این ای هام واگ یاه اک تعرس 
تاریخ یحیی بن معین و غیر آن. حدیث‌ها را از قول اصم نقل و برای صوفیان جعل کرد.! 
البته برخی از صوفیه نیز او را ستوده‌اند." 

البته قضاوت در این زمینه به پژوهشی مجزا نیازمند است. اما به نظر می‌آید برخلاف 
دیدگاه برخی از نویسندگان," این تضعیفات صرفاً به خاطر دلایل مذهبی و منازعات 
کلامی نبوده. و قرائنی تاریخی مانند آنچه قطان گفته نیز در میان بوده است. البته در 
میسا میو ها یه ای که هدن عور وگ انیت کا سای یی سا سر 
در هرچه از مشایخشان روایت می‌کنند. لازم شمرده است.* چنین نگرشی نه در میان 
محدثان مدقق که تنها نزد برخی از متهمان صوفیه و غالیان به چشم می‌خورد." 

ب) منصور بن عبدالله 

او را هروی با اصبهانی می‌گویند." نام پدربزرگ او احمد" و کنیه اش ابونصر بود." 
خطیب بغدادی او را متهم دانسته و از برخی, کذاب بودنش را روایت کرده است." 

افزون‌بر سلمی, ابوالفضل احمد بن ابی‌عمران هروی" نیز از منصور بن عبدالله» 
بسیار روایت کرده, که ظاهراً همان احمد بن موسی صارم است." همچنین ابوالقاسم 
حسن بن محمد نیشابوری نیز از منصور بن عبدالّه در هرات روایت شنیده است." 


۱. تاریخ بغداد: ج۲ ص‌۲۴۵. 

۲ «حقائق التفسیر و همسنجی مشهورترین نسخه ها و روش تصحیح آن»: بخش۱۳-۱. 
۳ نمونه: همان: بخش۱۳-۱. 

آداب الصحبة: ص ۱۱۸. 

۵. «رویکرد متصوفه در مواجه با احادیث»: سرتاسر؛ نیز: فقه الرسالة الرستباشیة: ص ۱۴۸. 
1. تفسیر السلمی: ج۱ ص۳۵۹. 

۷ تاریخ الاسلام: ۱۹ ص ۶۷. 

۸ تاریخ الاسلام: ج ۲ ص۱۳۲۲؛ الجامع لشعب الایمان: ج۲ ص۳۴؛ تاریخ بغداد: ج۲ ص۵۸. 
٩‏ تاریخ بغداد: ج۱۳ ص ۰۸۵-۸۴ 

۰ حلية الأأولیاء: ج»۱ ص ۰۳۵ ۰۳۹-۳۷ ۰۲۴۰ ۰۳۴۰۰۲۱۷ ۰۳۷۸ 

۱. همان: ج۱۰ ص۴۹. 

۲. الکشف و البیان: ج۱ ص ۰۱۰۶ ۱۲۱؛ ج۷ ص۱۶۸؛ ج۸ ص ۳۶۳. 


بررسی تطبیقی گزارش تفسیر عرفا 


نی سوره توحید 


حص‌ 
1 
ی 


۳ 


حیث حوویو_ سال دهم. شمارةاول پیاپی۲۰.بها روتابستان ۱۳۹۹ 


صً‌ 


همدان دیده 9 از او با عنوان صوفی یاد می‌کند.! 

منصور از برخی از بزرگان صوفیه چون شبلی روایت می‌کند." تقریبا همه روایات 
منصور بن عبداللّه. دربردارنده سخنان بزرگان صوفیه است. مشایخ او در نقل این 
سخنان بسیارند. برخی از آن‌ها عبارت‌اند از: محمد بن حامد ترمذی,۲ ابوعلی رودباری؟ 

۲ 1 ۵ ۸ مه ٩‏ 
ابوعمر انماطی»" ابوجعفر بن برکات. ابوالحسن عنبری» شبلی. ابوعلی نففی» ابوبکر 
طمستانی,۲ ابوبکر بن طاهر۲ نهرجوری, ۲ ابوعبدالله شیرازی, ۲ ایوسعدان تاهرتی ۴ 
۱ عی ۱ هر کر ۱۷ 

عمی بسطامی," حسن بن علی قرشی," عباس بن یوسف شکلی." ابوالعباس بن 


۱. تاریخ بغداد: ج۲ ص۵۸. 

۲ طبقات الصوفية (سلمی): ص ۲۵۸. 
۳ الجامع لشعب الایمان: ج٩‏ ص ۳۶۷. 
6. الرسالة القشیریة: ج۱ ص ۲۷۳. 

۵ همان: ج۱ ص۰۷۹ 

7 همان: ج۲ ص ۵۴۴. 

۷ همان: ج۲ ص ۰۴۶۴ 

۸ همان: ج۲ ص ۰۴۶۶ 

٩‏ همان: ج۱ ص۰۱۲۱ 

۰ همان: ج۱ ص ۰۱۴۲ 

۱ همان: ج۱ ص۸ ۰۱۲ 

۲. همان: ج۲ ص۰۴۹۱ 

۳ همان: ج۱ ص ۰۲۹۸ 

۶ همان: ج۱ ص ۰.۳۰۹ 

۵. همان: ج۱ ص ۵۷. 

7 الجامع لشعب الایمان: ج ۱۲ ص ۶۴. 
۷ همان: ج۱ ص ۰۳۹۶ 


عطاء." حسن بن علوان," محمد بن علی ترمذی, " یعقوب بن اسحاق بن محمود.* جعفر 
بن محمد بن نصیر خلدی"* نت 


در تفسیر سلمی. منصور بن عبدالّه. تنها از دو ابوالقاسم روایت می‌کند: 

اول. ابوالقاسم بزاز؛ منصور بن عبداللّه. سخنان منسوب به ابوالعباس بن عطاء را از 
او روایت کرده است." ابوالقاسم بزاز مصری بوده" و منصور بن عبدالّه در مصر از او سماع 
کرده است.! 

دوم. ابوالقاسم اسکندرانی؛ منصور بن عبدالّه. روایاتِ ابوجعفر ملطی از امام 
رضا ند را از طریق این شخص نقل کرده است." اسکندرانی منسوب به اسکندریه در 
بلاد مضو ات بتابراین این شخص نیرمانند ابوالقاس بزان مصری بوده است: 

از سوی دیگر میان روایات این دو نیز اشتراکاتی دیده می‌شود. مثلاً در تفسیر سوره 
توحید. جملات مشابهی از طریق ابوالقاسم بزاز از ابن عطاء و ابوالقاسم اسکندرانی از 
امام صادق ابا روایت شده است.۲ 

د) ابوجعفر ملطی 

سلمی, بارها نام ابوجعفر ملطی را به عنوان واسطه نقل, میان ابوالقاسم اسکندرانی 


۱ همان: ج۱ ص۴۵۹ 

۲ همان: ج۲ ص۳۳۰. 

۳ همان: ج٩‏ ص ۰۱۸۲ 

همان: ج۱۱ ص ۰۲۵۶ 

۵. همان: ج٩‏ ص ۰۳۶۵ 

7 تفسیر السلمی: ج۲ ص ۰۲۱۰ 

۷ همان: ج۲ ص۱۸۶ ۰۲۸۴ 

۸ همان: ج۲ ص‌۰۲۰۸ ۰۱۹۹ 

۰۲۸۳ نمونه: تفسیر السلمی: ج۲ ص‎ ٩ 
۰.۱۸۲ معجم البلدان: ج۱ ص‎ ۰ 

۱ تفسیر السلمی: ج۲ ص ۴۲۷؛ قس: همان: ج۲ ص۰۴۳۱ 


بررسی تطبیقی گزارش تفسیر عرفا 


نی سوره تو 


حید 


صً‌ 
حٌ 
حص‌ 


حلیث حووی_ سال دهم. شماراول پیاپی۲۰.بها روتابستان ۱۳۹۹ 


تس 
4 


و آنام زضانفد آورده انتت: گاهی نیز از اوبا تام اترختفر فسظیتی یاه شده اه ۱ 
به نظر می‌رسد در این موارد انگشت‌شمار فلسطینی. تصحیف ملطی باشد؛ زیرا این دو 
واژه در نوشتار به هم نزدیک اند. مَلّطی منسوب به ملطيةء شهری در ترکیه امروزی است. 
سمعانی می‌نویسد: ملطية از مرزهای روم از جانب آذربایجان است و شنیده‌ام بیشتر 
محدثانی که از آن شهر برخاسته‌اند ضعیف هستند.؟ 

ان‌غدی اوزا فرس کسانن که که هیروف ان باده کروی ابا ماع اه 
او افزون بر سند و متنِ یکی از روایاتِ سلمی ارائه نداده است." بیهقی نیز روایتی از او به 
طیق ی آورده ات 

باه تیان دا دوایه وی ما قرانی کی رصان انوم ابا رین 
است که در استنساخ‌های حقائق التفسیر تصحیف شده است. به گفته سلمی در کتاب 
تاریخ ابن عطاء. هنگام مرگ. آثار خود را به ابوعمر انماطی سپرد. و از طریق او بوده که 
کناب ان خظام درز فران ب مردم رسیکه ات که ابرم انا )نع رز 
با ابوجعفر ملطی» مطابق نیست. ولی باتوجه به شباهت تفسیر ابن عطاء و تفسیر منسوب 
4 امش ای م٩‏ و خلط رم ناوخا رتطریی اقفا هیر فحیت ییالب اه ای 
گفتار سلمی این است که واسطه اصلی روایت کتب ابن عطا و از جمله تفسیرش, انماطی 
است. درحالی که در آثارش تنها در یک مورد از انماطی از ابن عطا روایت آورده." و عموماً 
از ابوالقاسم بزاز از او روایت کرده است. 

در یکی از روایات ملطی» از امام رضالق. با استناد به حدیث «اصخابی کالتجوم». 
ابوبکر, عمرء عثمان و امیر المومنین ْد» روشنایی بخش راه‌های رسیدن به خداوند 
۱. همان: ج۱ ص ۳۹۴. 
۲ همان: ج۱ ص۲۴۶؛ تفسیر السلمی (مخطوط) ص۱۷۱ الف. 
۳ الانساب: ۰۴۲۲-۴۲۱۲ 
بغية الطلب فی تاریخ حلب: ج۱۰ ص۸ ۴۳۷ 
ه. الجامع لشعب الایمان: ۳ ص۰۷۹ 
3. جستاری در حقائثق التفسیر و رویکرد تأویلی آن, محسن قاسم‌پور ص۶۱. 
۷ تاریخ بغداد: ۲ ص ۰۷۲ 


۸ جوامع آداب الصوفية: ص ۰۲۷۶ 


دانسته شده‌اند. همچنین خلفای چهارگانه. نور زمین معرفی شده‌اند؛ همان‌گونه 
جبرئیل. میکائیل. اسرافیل و عزرائیل نور آسمان معرفی شده‌اند.! 
روایاتی که سلمی از ملطی روایت کرده همگی ادبیاتِ صوفیانه دارد و به تفسیر باطنی 
قرآن می‌پردازد. در اين روایات به مفاهیمی چون صفای سژ," تفاوت خلت و حتٍ و 
غیرتِ عاشقانه." مراتب سه گانه موّمن. مرید و عارف.* هجران و وصل," معرفت قلبی و 
مراتب آن»" انس و خدمت عارفانه" و انقطاع" پرداخته شده است. برای نمونه در تفسیر 
«نار اه الوقدة الي تطلع عل الگفتدة»" از امام رضاءلثلا از پدرش از امام صادق ءث روایت 
کرده است: 
آتش‌ها گوناگون و مختلف‌اند. یکی از آن‌ها آتش محبت و معرفت است که در 
دل‌های موحدان برافروخته می‌شود و آتش دوزخ در دل‌های کافران می‌گدازد. هر 
گاه آتش محبت در دل‌های مومنان برافروزد. هر همّی جز خدا و هر ذکری جز ذکر 
خدا را می‌سوزاند.۳ 
افزون‌بر سلمیء ثعلبی از طریق مشایخ دیگر خود نیزء از منصور بن عبدالّه از 
ابوالقاسم اسکندرانی از ابوجعفر ملطی سه حدیث روایت کرده است." ویژگی این سه 
روایت این است که الا بر خلاف روایات سلمی از ملطی, از تعابیر و مضامین صوفیانه 
عاری است؛ ثانیاً هر سه, در منابع دیگر به طرق دیگری یافت می‌شود. حدیث اول درباره 


۱. تفسیر السلمی: ج۲ ص ۵۲. 

۲ الکشف و البیان: ج۱۰ ص ۶۶. 

۳. الجامع لشعب الایمان: ج۳ ص۷۹. 
تفسیر السلمی: ج۱ ص ۰۲۶ 

۵ همان: ج۲ ص۰۱۲ 

7 همان: ج۲ ص‌۶۵. 

۷ همان: ج۲ ص۰۲۰ 

۸ همان: ج۲ ص ۰۲۸۲ 

۰۷-۶ الهمزة:‎ .٩ 

۰ تفسیر السلمی: ج۲ ص۴۲۰. 

۱ الکشف و البیان: ج۱۰, ۲۲۵؛ ج۱ ص ۱۰۶ 


بررسی تطبیقی گزارش تفسیر عرفا 


نی سوره تو 


حید 


- 


حلیث حوویو_ سال دهم. شماراول پیاپی۲۰.بهاروتابستان ۱۳۹۹ 


ً‌ 
حص 
میس 


علت یتیم شدن پیامبرع ست؟ که از احادیث صحيفة الرضا اثد است ". حدیث دوم 
به بیان اجماع اهل بیت بر جهری خواندن بسملة. جواز قضای نماز شب در روز و گفتن 
بهترین سخن در حق ابوبکر و عمر و عثمان می‌پردازد." بخش پایانی این حدیث, به 
طریق دیگری نیز به امام باقر با نست داده شده است." روایت سوم درباره تفسیر آیه 
۴۶ سوره اسراء یه جهر بسملة است " که یه طرق دیگر نیز از امام صادق ال روایت شده 
۰۲-۳ نسبت دو روایت و شواهد اصالت نداشتن روایت سلمی 

شباهت‌ها و اشترکات گسترده متن روایت ابن بابویه و سلمی | زامام صادق ۲ اب ء نشان 
می‌ دهد که هر دو ريشه در متن مکتوب یکسانی دارند. اما اثر پذیری راویان دو سند از 
یکدیگر در طبقه بعد از امام صادق الا اج نیز پذیرفته نیست؛ زیرا گذشته از شواهد تأخر 
متن در فصل قبل. نه استفاده امام رضاءیدٍ از راوی متهم عامی معقول است. و نه 
استفاده ابوالبختری از امامان پس از امام صادق ات در جایی شناخته شده است. شاهد 
مطلب آنکه در یکی با هر دو تغیبراتِ قابل توجهی نیز رخ داده است. باعنایت به کاستی 
و زیادات متونء به راحتی نمی‌توان از صرف اقتباس یکی از دو سند از دیگری در یکی از 
طبقات سخن گفت. براین اساس تأثیر و تأثرات دو متن را باید در طبقات بعدی جست و 
این نیز موّید دیگری بر این است که ظاهراً ريشه اين متون باید برخاسته از خراسان 
باشد. 

هردو با سندی پر آسیب و دارای راویان ناشناس» روایت را به امام صادق الا 


منسوب کرده‌اند؛ هرچند سلمی سندش را ابتدا به امام رضا ءثٍْ می‌رساند؛ و البته گاه این 


۱. همان: ج۱۰ ص‌ ۰۲۲۵ 

۲. صحيفة الامام الرضا الا : ص ۸۴. 
۳ الکشف و البیان: ج۱ ص ۱۰۶. 
فضائل الصحابة: ص ۸۳. 

۵. الکشف و البیان: ج۱ ص ۱۰۶. 


7 تفسیر قمی: ج۱ ص۲۸؛ تفسیر عیاشی: ج۲ ص ۰۲۹۵ 


روایات مشترک را از قول ابن عطا آورده است و کش شت که گویی اسناد او در این زمینه 
یک تیاه اصالت فا هم ز وت نع خی ترع امس 

اما متنِ روایت ابن‌بابویه ساده‌تر و در متن روایت سلمی. ادبیات خاض صوفیه 
پررنگ‌تر است. سند سلمی با وجود تأّخر طبقه اش نسبت به ابن‌بابویه. بسیار کوتاه 
برخی راویان سند سلمی و اضطراب آن. ساختگی بودن بخشی از سند را تقویت می‌کند؛ 
هک در بر بگیی که ما هی یره ال تا 
مادق اد رزیت کرده افت, که با روابات هاعته هه ازابادان مدید در سا 
همسو با مطالب منابع عامه است.! 

با عتایت یه ضیف جوی شتا بل وعاییب اشوس آن با اعاذیت اه تا 
تس اه تشاب ای متی به اما رضا و مظاک اش ضرقیه نانچ اما 
را پاشت خه یشان اما سای راب این نام میت ذخا بفویته در انم 
میان, آثار سلمی خود نخستین منبع چند روایت پرآسیب و صوفیانه دیگر منسوب به 
امام ِ فان شا درا خانهان ابا آودت و تست ماد 
التفسیر. وه ۱ ۳ وی ارس 
الرضا اقلا یعنی غبدالله بن عامر و پدرش از امام رضال آورده. که البته نه راویان 
یضار وخ گرا ای بات زا فق ره ان هر ازون بر سلمی 
ذارع نیز اتهام‌هایی دارد" و تعیین مسئول این متن‌ها نیازمند پژوهش‌های بیشتر است 

ازسوی‌دیگر در بخش پیش گذٌ شت که پاره‌های روایت ابن‌بابویه, به برخی صحایه 
و تابعین منسوب بوده است 9 با وجود گرایش عامی صوفیه خراسان. استفاده ایشان از 


۱. نک: «جستاری در حقائق التفسیر و رویکرد تأویلی آن»: ص ۶۶-۶۲. 
۲ نک: «امام رضا لا در منابع صوفیه تا قرن هفتم هجری»: سرتأسر. 
۳ طبقات الصوفية (سلمی): ص ۸۲. 

نمونه: زیادات حقائق التفسیر: ص ۰۳ ۰۱۱۰۵ 

۵. المغنی: ج۱ ص۶۱؛ میزان الاعتدال: ج۱ ص ۰۱۸۲ 
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چنین داده‌هایی کاملاً طبیعی است. براین‌اساس احتمالاً هسته اولیه بخش مشترک 
روایت ابن‌بابویه و روابات سلمی. ابتدا در فضای خراسان به امام صادق ید منسوب 
شده, و در ادامه. متن و اسنادش دوباره دست خوش تغییراتی شده است. به جز روایات 
تفسیر توحید. در دیگر روایاتی نیز که سلمی با همین اسناد به امام صادق 3 منسوب 
کرده است. باعنایت به موافقت آن با آرای عامه و ناهمخوانی آن با احادیث ائمه اثذ, 
ظاهراً خلط یا جعل مجددی صورت گرفته است. اين نیز در تبیین فضای شکل‌گیری 
نسخه مت نات داز3: 
۳. مقایسه با دیگر منابع. غیر از تفسیر سلمی 

روایات تفسیری منسوب به امام صادق م3 در بحث توحید در برخی دیگر از کتب 
صوفیه نیز به مشایخی از این فرقه منتسب شده است. که بررسی آن لازم می‌نماید. 


۳-۱ روایاتِ علم القلوب 

کتاب علم القلوب در زمینه اخلاقیات صوفیه نوشته شده و نویسنده آن در نقل اقوال 
بزرگان زهاد و صوفیه و تشریح و توسعه آن‌هاء اهتمام ویژه‌ای داشته است. این کتاب. 
به غلط به نام محمد بن علی بن عطیه حارثی» مشهور به ابوطالب مکی (م۳۸۶ ق) چاپ 
و منتشر شده که شواهدی زیادی بر نادرستی اين انتساب و تعلّق آن به قرن پنجم در 
دست است.۲ 

در علم القلوب. تفسیر حروف پنج‌گانه «الصمد». به جعفر خلدی نسبت داده شده که 
مت آن مات روایبت سامی از امام ضاذق 330 است. پیشتر نسبت آن با روایت این بآتوید 
پزرتی نشد: 

جعفر خلدی همان ابومحمّد جعفر بن محمد بن نصیر الخوّاص البغدادی از اصحاب 
جنید بغدادی (۲۴۸-۲۵۲) است. سلمی می‌نویسد: «او مرجع علوم صوفیه و کتب و 
حکایات و سیره آنان بود. از حسین بن محمد بن جعفر رازی شنیدم که جعفر بن محمد بن نصیر 
می گفت: نزد من صد و سی و اندی دیوان از صوفیه موجود است ... در سال ۳۴۸ در بغداد از 


۱ علم القلوب (مقدمه): ص۵. 
۲ نک: «بازمانده‌های کتاب الاشارة و العبارة ابوسعد خرگوشی در کتاب علم القلوب»: ص‌۳۷-۳۵. 
۳ علم القلوب: ص ۱۱۵؛ قس: تفسیر السلمی: ج۲ ص۲۹ ۴. 


دنیا رفت»." خلدی از مشایخ منصور بن عبدالله است." او جایگاه مهمی در میان صوفیه 
و در انتقال میراث ایشان داشته و البته شواهدی بر تمابلات شیعی او وجود دارد.۲ 
یکسانی سخنان منسوب به جعفر خلدی با روابات سلمی از امام صادق ی به همین 
مورد خلاصه نمی شود. در جدول زير موارد اشتراک جمع شده است. در مواردی که نام 
امام صادق 2 از نسخه چاپی افتاده بود. نشانی از نسخه خطی قرار داده شده است. 


و ی 
۰ بخسی از من رواب القلوب 
۱ هی خمسة احرف... .| جعفرالخلدی ۱ ۱۱۵ جعفر اج۲ ص۲۴۹ 
خشية العلماء تکون جعفر 
۲ ۱ ۲۳ 9 
ش وه ات | لسن تن ات 
۳ وان وت 1 ۷۸ فر اج۲ ص ۴۰۳ 
الهدایة... الخلدی ای 
9 ات ۸۵ ۲ ص ۳۶۵ 
السر... الخلدی 1 
را قشم جر ی مخطوط 
یعبد‌ونی... الخلدی جعفر | ص۲۶۱ ب 
الْصَمَدُ الذی لم یعط 
۶ الخلدی ۱ ۱۱۶ جعفر اج ۲ ص۴۲۹ 
لینظ الموحدالی | جعفرین |مخطوط 
۷ ِ ۹۷ جعفر 
الاشیاء بعین الاعتبار... محمد الصادق ص۲۶۰ الف 
۸ کالمعرفة اذا دخلت جعفر ۱۳۸ جعفر ۱ج۲ ص٩۸‏ 


۱. طبقات الصوفية (انصاری): ص ۳۲۶. 


۲ تفسیر السلمی: ج۱ ص۳۸۵۹. 


۳ «اهمیت جعفر خُلدی در تصوف مکتب بغداد و در عرفان شیعی»: سرتاسر. 
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ردیف | بخشی از متن روایت لتلوب صفحه ۳ صفحه 
القلب زالت من القلب ۱ الصادق الصادق 
الامانی... 
والدنو من اللّه لا حد مخطوط 
٩‏ | له والدنو من العبد جعفر ۴ جعفر | ص۲۶۴ 
بالحدود... الف 


بنابراین از موارد نه گانه بالاه تنها در یک مورد. در تفسیر سلمی, نام جعفر به همراه 
لقب صادق آمده که در علم القلوب نیز به همین صورت ذکر شده است. در هشت مورد. 
در تفسیر سلمی نام جعفر به تنهایی و بدون هیچ ممیزه‌ای ذکر شده است که از این 
میان. یک مورد. در علم القلوب. بر امام صادق 3 و شش مورد بر جعفر خلدی تطبیق 
شده و یک مورد هم بدون تعیین نقل شده است. برخی محقّقان معتقدند که مقصود از 
جعفر در متن حقائق التفسیر, جعفر خلدی است که با رو به کاستی نهادن شهرت خلدی 
و فزونی یافتن شهرت امام صادق اد در میا صوفیان, به اشتباه بر امام صادق 4 
تطبیق شده است.! 

بنابراین به احتمال قوی‌تر, نسبت دادن موارد شش‌گانه به جعفر خلدی. ناشی از 
تطبیق نادرست و برداشت اشتباه از نام مبهم جعفر بوده است. در برابر احتمال اخیر 
این وجه ضعیف وجود دارد که شاید. تعیین لقب جعفر در اسناد در یک طبقه تعیین 
تاش مت بو خلدم دش از مها فده اش اما تس 
دنگری ما ناش شس خر درو ار فخهها پراخه هه ان زا بر آناه صادی ظ 
تطبیق داده است. سپس همو با جاعل دیگری سندی تا امام صادق اب نیز ارائه داده 
است. قبول این احتمال البته دشوارتر است. دکتر خضر محمد نبها معتقد است» سلمی 
تدلیس کرده و عمداً نام جعفر را به صورت مبهم آورده است. تا روایات امام صادق ا 


۱ تصویر امامان شیعه در متون زهد و تصوف نخستین: ص ۰۱۳۶-۱۳۲ 


و جعفر بن محمد بن نصیر خلدی با هم خلط شود.! 


۳-۲. روایت تفسیر ماتریدی 
بنابر آنچه در حدیت تفسیر سوره تو حید به روایت این بابویه آهن3ه است» 
امیرالمومنین الا , شب پیش از جنگ بدر» خضر را در خواب دیده و دعای «با هو پا من 
لا هو الا هو» را از او آموخت. صبح فردا این دعا را برای پیامبرع بازگو کرد و ایشان 
فرمود: ای علی! اسم اعظم را آموخته‌ای. ایشان همین دعا را در جنگ صفین نیز 
می‌خواند. عمار بن یاسر دعای او را شنید و از آن پرسید. امیرالمومنین ْ در پاسخ آن 
را اسم اعظم و ستون توحید نامیدند. 
در میان آثار متقم. حدیثی در تفسیر ماتریدی, به این بخش از روایت ابن‌بابویه 
نزدیک است. در این تفسیر. ضمن بیان تأویل و وجوه وازهُ «هو» در آیه «قل هو الّه آحد» 
آمده است: 
و منهم من قال: هو اسم اه الأأکبر, یروی ذلك عن بعض آولاد علي بن آی‌طالب - 
رضي‌الله عنهم- آنه کان یقول في دعائه: یا هو یا من لاهو الا هو, یا من به کانت هوية کل 
هو؛ برخی گفته اند «هو». اسم اعظم خداوند است. این سخن از یکی از فرزندان 
علی بن ابی‌طالب -رضي الّه عنهم - روایت می‌شود که او در دعای خود می‌گفت: 
«یا هویا من لا هو الا هو یا من به کانت هوية کل هو».۲ 
به نظر می‌رسد جمله «یا من به کانت هویّة کل هو» نه بخشی از دعاء بلکه توضیحی 
است که نویسنده افزوده است؛ زیر در جای دیگر می‌نو پسد : 
فن الناس من یقول: ان قوله: «هُوّ» من آرفع آساء الّه -تعالی- وذکر عن بعض آهل بیت 
رسول اه آنه کان یدعو بقوله: یا هو, يا من لااله الا هو تأویل هذا الکلام: آن کل 
ثيء بهویته کان؛ برخی از مردم می‌گویند: سخن خداوند. «هو». از بلندترین 
اسم‌های خداوند -تعالی- است و از یکی از اهل بیت رسول دای روایت شده 
است که با اين دعاء خدا را می‌خواند: یا هو یا من لاهو الا هو. تأویل این سخن آن 
است که هر چیزی به هویت خداوند وجود دارد.۲ 


۱ تفسیر الامام جعفر الصادق ءْ: ص۱۵۱ ۰۱۵۶ 


5 تفسیر الماتريدي : ۰ص ۶۴۴. 
۳ همان: ج٩‏ ص ۰.۶۰۲ 
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قالب کی روایت ماتریدی با روایت ابن بابویه یکسان است؛ زیرا در هر دو ذکر «یا هو. 
امن ده لاهن نو اعظمربودن ارت نساب نک آززهان علاط اما 
امیرالمومنین ی دیده می‌شود. درصورتی که انتساب تفسیر به ماتریدی (۳۳۳ق) را 
ثابت بگیریم. باید آن را متقدّم بر کتاب توحید ابن‌بابویه (۳۸۱ق) دانست و البته درستی 
یات یرد ماه کی ش اهان دا رد ه خی انم کاب ای زان 
دوره ماتریدی مانند ابوزید بلخی (۳۲۲) و نحاس (۳۳۸ق) نقل شده است." احتمالا 
بخش‌هایی از کتاب تقریر شاگردان ماتریدی از جلسات اوست." 

ماترید از نواحی سمرقند است. ابومنصور ماتریدی (۳۳۳ با ۳۳۴۲ق) عمر خود را در 
سمرقند ِ و ارتباط چندانی با بلاد میانی و غربی اسلامی نداشته و ازاین‌رو, 
آموزه‌هایش بیشتر در همان شرق جهان اسلام شناخته و پذیرفته شده است. همچنین 
پیشتر نشان دادیم که روایتِ ابن‌بابویه نیز به سنّت روایی ماوراء‌النهر بر می‌گردد و 
بنابراین می‌توان آن را عبر یا خاستگاه مشترک هر دو روایت دانست. هرچند به خاطر 
کوچکی و سند نداشتن متن ماتریدی اين گزارش در ریشه‌یابی خبر کم‌تر راهگشا است. 

گفتنی است که این بخش از حدیث تفسیر سوره توحید. نزد صوفیان نیز شناخته 
شده و مورد استقبال بوده است؛ چنانکه در کتاب شمس المعارف, نوشتة احمذ ین علی 
بن یوسف بونی صوفی (۶۲۲ق) با افزوده‌هایی چنین آمده است: 

قال الامام علی ا: ریت النضر ید قبل وقعة بدر بیوم واحد فقلت له: علمنی شیثا 
آنتصر به علی الحداء فقال لی: قل بسم ال الرمن الرحیم اللهم نی سآلک مق ام و ام و 
الص و الر و الر و کهیعص و طه و طسم و طس و طسم و یس و ص و حم و حم و 
معسق و حم وحم وحم وحم وق ون یامن هو هویا من لاله الا هو اغفرلی و انصرنی 
انک عی کل شیء قدیر.* 

درباره ذکر «لا هو الا هو» و ارتباط آن با تصوّف و سیر منابع و برداشت‌هایی که از آن 


۱ نک: تفسیر الماتریدی (مقدمه):صص ۴۲-۳۲۸ ۳: الامام الماتریدی: صص ۰۷۵-۶۷ 
5 الامام الماتریدی: صص ۵ ۶-۶ ۶. 
۳ همان: صص ۰۷۴-۶۸ 


شده نیز پژوهش‌هایی صورت گرفته است۱ 
۳-۳. تفسیر منسوب به طبرانی 
این اثر صرفاً به خاطر نسبت آن در یکی از سه نسخه آن به طبرانی (بدون توضیحی 
در مورد نام او). منسوب به سلیمان بن احمد طبرانی (۳۶۰ق) تلقی شده است. ولی 
باتوجه به پژوهش ابراهیم باجس با عنوان «تفسیر الطبرانی ام تفسیر الغزنوی» و مقایسه 
متن آن با تفاسیر دیگر» به نظر می‌رسد انتساب آن به سلیمان بن احمد طبرانی (۳۶۰ق) 
درست نباشد؛" بلکه کتابی مربوط به قرون بعدی بوده که از کسانی چون ثعلبی 
(۴۲۷ق), ابومنصور ثعالبی (۴۳۰ق) و عبدالصمد بن محمود غزنوی (حدود ۵۰۰ق) نیز 
نقل می‌کند. برخی پژوهشگران معتقدند که تفسیر منسوب به طبرانی. همان تفسیر 
کشف التنزیل» نوشته ابوبکر حداد حنفی یمنی (۸۰۰ق) است.۲ 
در تفسیر منسوب به طبرانی بخش‌هایی از روایت ابوالبختری دیده می‌شود. در این 
تفسیر آمده است: 
و کتب هل البصرة للی احسن بن علن یسالوه عن معنی الصّمد. فکتب [لبهم: بسم ال 
امن التحیم: ما بعد؛ فلا خوضوا نی القرآن بغیر علم. فٍن الّه جل ذکره قد فشر الصّمد 
فقال: یلد وم ود وه یکن فاد وعن محتد بن احنفية قال:الّمد الغنن عن 
غیره. و عن زید بن علح قال: الضمد الّذی آمره [ذا آراد شیثا آن یقول له کن فیکون.* 
درصورتی که انتساب این تفسیر یه سلیمان بن احمد طبرانی (۳۶۰ق) ثایت بود» 
می‌توانستيم آن را منبعی متقدّم بر توحید ابن‌بابویه (۳۸۱ق) در نظر بگیریم؛ امّا 
باتوجه به تأخر آن. به‌نظر می‌رسد این روایت را نیز از مجمع البیان طبرسی (۵۴۸ق) 
گرفته بای 


ذقن‌هه 


۳ 


سر فاش: صص ۰۳۱۹-۳۰۷ ۰۴۲۷-۴۱۵ 

۲ نک: التفسیر الکبیر (مقدمه): ص۰۸۱ 

۳ «الاسم الصحیح لتفسیر الطبرانی وتعیین مولفه»: سرتأسر. 
التفسیر الکبیر : ج۶ ص ۰.۵۸۲ 

۵ مجمع البیان: ج۱۰ ص ۰۴۸۷ 
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۱۳۳ 


در بخش نخست با بررسی‌های سندی نشان دادیم روایت تفسیر سوره توحید. 
احتمالاً به سّت روایی خراسان تعلّق دارد. من اين روایت, ویژگی‌های یک متن کتبی» 
ترکیبی و متأحْ را دارد. این ویژگی‌هاء در کنار ضعف ارتباط متن با سند و مجهول بودن 
واسظه‌های نقل زرم تراد تفای دهندح عقه اماله بقه با هه به ورفه که پسای از 
فرازهای روایت توحید در منابع پیشین به شخصیت‌های دیگری از صحابه و غیر ایشان 
منسوب است. وجود شاخصه‌های مکاتب فلسفی و عرفانی و بافت زبانی متأخر نیز, 
بیشتر نادرستی نسبت کل روایت به امامان را تقویت می‌کند. 

در ادامه با پیگیری تعابیر روایت ابن بابویه در منابع تفسیری فرق معلوم شد. عبارات 
آن در سه کتاب علم القلوب, تفسیر ماتریدی و خصوصاً تفسیر سلمی نیز آمده است. 
سلمی عبارات روایت ابن‌بابویه را به صورت گسترده به طریقی دیگر از امام رضا ی از 
امام صادق 1 روایت کرده است. شواهد بسیاری بر اصالت نداشتن مجموع اسناد و 
متون سلمی دلالت دارد. اما به هر حال روایت او نیز شاهد پیشینه این روایت در خراسان 
است. سلمی روایاتی دیگر نیز با همین اسناد آورده که با روایات شناخته شده ائمه 3۱ 
تشاک فا قفا تاه ات 

کتانتغلم قوب نب کیجه تاش ها مماندت امه اخمان فویتر دو کت 
روایات به امام صادق بای از روندی مشابه تفسیر سلمی اثر گرفته و نسبت بعضی دیگر 
از روایات مشترکش, با سلمی به جعفر خلدی, احتمالاً از روی سهو بوده است. بر خلاف 
دو منبع خراسانی پیشین, تفسیر ماتریدی اشتراکاتش با روایت ابن بابویه بیشتر محدود 
به ريشه های برخی روایات است و نه متون طولانی آن. همگی این شواهد نیز موّید 
فرضیه دیدگاه نخستین مقاله در اصالت نداشتن این روایات و منشاً خراسانی تألیف 
آن‌ها است. باتوجه به شواهد ارائه شده. به نظر می رسد روایت تفسیر سوره اخلاص, در 
اصل متعلّق به صوفیان خراسان بوده است. در مقاله دیگری نیز نشان داده شده که 


۱ «شناسایی میراث صوفیان خراسان در آثار شیخ صدوق» سکینه انصاری»: سرتاسر. 


وی مهم صبچی نس و نوم همم 


ی 
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کتاینامه 

قرآن کریم. 

۱. آثار منسوب به امام صادق ءاثٍْ» ابعاد شخصیت و زندگی امام صادق ءثْلٍ, فصل ۰۲۳ 
علی‌نقی خداباری» دانشگاه امام صادق ال » اول» ۱۳۹۱ش. 

۲. آداب الصحبة. ابوعبد الرحمن محمد بن حسین السلمی, محقق: مجدي فتحي السید. 
طنطا: دار الصحابة للتراث» الأولی» ۱2۱۰ق. 

۲ آداب الصلاة. سید روح الّه موسوی خمینی, قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی» 
هفتم ۱۳۷۰ش. 

احیاء علوم الدین. ابوحامد محمد الغزالی. مصحح: عبد الرحیم بن حسین حافظ 
عراقی, بیروت: دار الکتاب العربی, اول: بی‌تا. 

ه. الاسم الصحیح لتفسیر الطبراني وتعیین مولفه, نایف زهرانی, مجلة بصائر. الریاضء 
رجب ۱۳۰ العدد الثاني, نشانی الکترونیک: 
۲۰۲۰۰۵۰۵۲۰۷ /واتها06/ ۱۵۲۵۲۲۷۰۵۲۵ ۱ :0105 

1 الاشارات و التنبیهات» حسین بن عبد الّه ابن سیناء نشر در شرح اشارات خواجه 
طوسی, قم: نش البلاغة, اول, ۱۳۷۵ش. 

۷ الأمالی» محمد بن علی بن موسی ابن بابویه, تهران: اسلامیه» ۱۳۷۶ش. 

۸ «امام رضا ءت در منابع صوفیه تا قرن هفتم هجری. منصور داداش نژاد». محمد 
دهقانی زاده. تاریخ اسلام, تابستان ۱۳۹۶شء سال ۰۱۸ ش۷۰. 

.۲۳ ام الکتاب. تحقیق ولادمیر ایوانف. مجله در اسلام. ۱۹۶۳م» ش‎ ٩ 

۰ الأمالی» محمد بن محمد بن نعمان المفید. قم: کنگره شیخ مفید. اول. ۱۴۱۳ق. 

۱. الامام الماتریدی و منهج اهل السنة فی تفسیر القرآن» احمد سعد دمنهوری, اردن. 
عمان: دار النور المبین» ۲۰۱۸م. 

۲. الأنساب. عبد الکریم بن محمد السمعاني» المحقق: عبد الرحمن بن یحیی المعلمي 
اليماني وغیره. حیدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية, الاولی. ۱۳۸۲ق. 

۳ «اهمیت جعفر خُلدی در تصوف مکتب بغداد و در عرفان شیعی». محمد سوری. 
محمود سوری. پژوهشنامه عرفان» ۱۳۹۹ش. 

6 «بازشناسی هویت تاریخی سلیم بن قیس هلالی». محمد قندهاری. پایان‌نامه دکتری» 
دانشگاه تهران» ۱۳۹۸ش. 


1۹ 


و5 


درو 


۳6 
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پورجوادی, نصرالّه. مجله معارف. آذر-اسفند ۱۳۷۷ش. شماره ۴۵. 


. بغية الطلب فی تاریخ حلب. عمر بن آحمد بن آبی‌جرادة معروف به ابن عدیم. 


المحقق: سهیل زکار. پیروت: دار الفکر. ی تاه 


. «تصویر امامان شیعه در متون زهد و تصوف نخستین». محمد سوری. قم: دانشگاه 


قم. دانشکده الهیات و معارف اسلامی, ۱۳۹۲ ش. 


. تاج العروس من جواهر القاموس. محب الدین ابوفیض سید محمد مرتضی زییدی. 


تحقیق: علی شیری» پیروت: دار الفکر ۴ص 
پیروت: دار الکتاب العربی» الثانية. ارزص(< 


. تاریخ بغداد آو مدينة السلام» احمد بن علی خطیب بغدادی, بیروت: دار الکتب 


العلمیه. اول,۱۴۱۷ق. 
تفسیر الامام جعفر الصادق لثلا و بلیه خرافة التفسیر الصوفی عند الامام الصادق ْد, 
خضصر محمد نبهاء» دار الهادی. اول» ۱۴۳۳۸ ه.ق. 


. تفسیر الحروف» حسن عباس سلمان. بی‌جا: المجموعة الکاملة-نشر الکترونیک 


۰.۵ ۲۰۱۶ 8 


بیروت: دار الکتب العلمية. الأأولی» ۱۴۲۱ق. 

خطی به خط عبد الواحد بن سلیمان اللکزی. استانبول: کتابخانه بایزید ولی الدین» 
شماره ۱۴۸ کتابت:۸۱ع۶ق. 

تفسیر الطبري < جامع البیان عن تأویل آي القرآن. محمد بن جریر بن یزید الطبری» 
تحقیق: عبد اه بن عبد المحسن التركي, بی‌جا: دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع 
والاعلان, الأّولی» ۱۴۲۲قی. 

تفسیر عرفانی قرآن منسوب به امام جعفر صادق یلا . تصحیح: مهدی تدیّن. تهران: 
سخن. اول: ۱۳۹۲ش. 


. تفسیر العیاشی. ابوالنضر محمد بن مسعود العیاشی» تحقیق: السید هاشم الرسولي 


المحلاتی. طهران. المكتبة العلمية الاسلامية. اول, ۱۳۸۰ق. 
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۳۷ 
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طیب الموسوی الجزائری. قم. موسسة دار الکتاب. سوم ۴ 


دار الکتاب الثقافی. اول» 9.۰۸(م2. 


. تفسیر الماتريدي (تأویلات آهل السنة). ابومنصور محمد بن محمد الماتريبي, 


المحقق: مجدی باسلوم. بیروت: دار الکتب العلمية, الأولی ۱۴۲۶ق. 


. تفسیر و مفسران. محمدهادی معرفت. قم: موسسه فرهنگی التمهید» ۱۳۷۹ش. 
. تهذیب الاسرار فی آصول التصوف, اپوسعد عبد الملك بن محمد الخرکوشی» مصحح: 


امام سید محمد علی. بیروت: دار الکتب العلمية, ۱۴۲۷ق. 

مدرسین» اول»: ۸(ق. ‏ 

التوقیف علی مهمات التعاریف. زین الدین محمد المدعو بعبد الروٌوف المناوی. 
قاهرة: عالم الکتب. الاْولی» ۱۴۱۰ق. 

الجامع لشعب الایمان» احمد بن الحسین البیهقی» حققه: الدکتور عبد العلی عبد 
الحمید حامد. الریاض: مکتبة الرشد للنشر والتوزیع بالتعاون مع بومبای الهند: الدار 
السلفية. الاولی. ۱۴۲۳ق. 


۰ «جستاری در حقائق التفسیر و رویکرد تاویلی ان». مخسن قاسم‌پور. پژوهش دی 


ش۰۱۸ ۱۳۸۸ش. 


فی اصول التصوف و الزهد. مصحح: سلیمان ابراهیم آتش. بی‌جا: الناشر للطباعه و 
زنجانی اصل, آیبنه میراث» ۱۳۸۹ش» ش>۱. 
حلية الأولیاء وطبقات الأصفیاء» آبونعيم اصفهانی, محافظهٌ مصر: السعادةء ۱۳۹۴ق. 


. الرجال (لاين داود). تقی الدین حسن بن علی ابن داوود حلی. تهران؛ انتشارات 


دانشگاه تهران. ۵(ق. ‏ 


۳ رجال الطوسی, محمد بن حسن الطوسیء جواد قیومی اصفهانی قم: دفتر انتشارات 
اسلامی» سوم۱۳۷۳۰ ش. 

۶ رسائل » ابوالحسن العامری, تصحیح سحبان خلیفات. تهران: مرکز نشر دانشگاهی, 
اول» ۱۳۷۵ش. 

۵ رسائل آبن حزم الاندلسی ابن حزم اندلسی. تحقیق دکتر احسان عباسی, بیروت: 
الموسسة العربية, ۱۹۸۱م. 


.0۱ 


۲ 


ءِ. 


0۵ 


. رسائل اخوان الصفاء و خلان الوفاء» بیروت: الدار الاسلامية. اول, ۱۴۱۳ق. 
۰ رسائل الکندی الفلسفية. یعقوب بن اسحاق الکندی. تصحیح: محمد آبوریده. دار 


الفکر العربی» دوم: ۸ق. ‏ 


۰ رسالتان فرم سر الحروف 9 معانیها. محمد بن علی ابن عربی» مصحح: عبد الحمید 


اول,۱۳۸۶ش. 


. رسالة فی الحروف. ابوالحسین محمد بن علی الجلی. سلسله تراث علوی, ج۲. 


تصحیح: آبوموسی 9 الشیخ موسی» لبنان: دار لأجل المعرفة. اول» ۶««(,م2. 

الرسالة القشيرية. ابوالقاسم عبد الکریم بن هوازن القشيري, تحقیق: الامام الدکتور 
عبد الاظیم مود الذکترر منود ین السرتت, القاهرو داز المتارف: 

«رویکرد متصوفه در مواجه با احادیث». علیرضا موسوی, کلام و ادیان: موٌسسه خاتم 
النبیین» ۸ش» شماره ۰۲ 


المشرق. اول» ۱۹۹۵ق . 
سز فاش! (نقد ادله قرآنی 9 روایی وحدت وجود)» محمد علی صابری. قم: مکتبة 


الصدبقة الشهيدة. اول» ۱۴۰۰ ش. 
السنة. آبوبکر احمد بن آبي عاصم شیبانی. تحقیق محمد ناصر الدین الألبانی, 
بیروت: المکتب الاسلامی, الاولی, ۱4۰۰ق. 


. سیر آعلام النبلاء. شمس الدین محمد بن احمد الذهبی, المحقق: مجموعة من 


المحققین یاشراف الشیخ شعیب الأرناووط. موسسة الرسالة. الثالثة. ۱6۰۵ق. 
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شرح توحید الصدوق, قاضی سعید قمی» تصحیح: نجفقلی حبیبی. تهران: وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی, اول. ۱۴۱۵ق. 

شرح و تعریب المثنوی المعنوی للبلخی» ابراهیم شتا دسوقی, قاهرة: المجلس الاعلی 
للثقافة. اول» ۱۴۱۶ق. 

الشفاء. حسین بن عبد له ابن سیناء تحقیق سعید زاید. قم: مکتبة آية له المرعشی» 
۴قی- 


. «شناسایی میراث صوفیان خراسان در آثار شیخ صدوق». سکینه انصاری, علی عادل 


زاده. مطالعات تاریخی قرآن و حدیث. پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد. 


۰ش. 


مهدی نجف. مشهد: کنگره جهانی امام رضا ی اول ۱۴۰۶ق. 

طبقات الأولیاء» ابوحفص عمر بن علی المصری معروف به ابن الملقن» مصحح: 
مصطفی عبدالقادر عطاء بیروت: دار الکتب العلمية. ۱۴۲۷ق. 

الطبقات الکبری. محمد بن منیع ابن سعد. بیروت: دار الکتب العلمية. اول» ۰ق. ‏ 
عدة الداعی و نجاح الساعی. احمد بن محمد ابن فهد حلی. مصحح: احمد موحدی 
قمی. بی‌جا: دار الکتب الاسلامی. اول» ۷ 

عرائس البیان فی حقائق القرآن. روزبهان بقلی شیرازی مصحح: احمد فرید 
المزیدی بیروت: دار الکتب العلمية, ۲۰۰۸ م. 

علم القلوب. منسوب به ابوطالب مکی. تصحیح: عبد القادر احمد عطاء پیروت: دار 
الکتب العلمية, ۱۴۲۴ق. 

عیون اخبار الرضا ءی» محمد بن علی بن موسی ابن بابویه» تحقیق مهدی لاجوردی. 
تهران: نشر جهان» ۱۳۸۷ق. 


. الفیبة. محمد بن حسن طوسی. عباد اه تهرانی. قم: دار المعارف الاسلامية, 


اول»۱۴۱۱ق . 


۰ الفارابی قلرن حدوده و رسومه جعفر آل یایسن. پیروت: عالم الکتب. اول» ۵ق. ‏ 
۷۲ 


الفتوحات المکیق. محمد بن علی ابن عربی» بیروت : دار الصادر. ین فا 


۷ 


./۵ 
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۷۷ 
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. فصوص الحکم. قاهره: دار |حیاء الکتب العربية, اول,۱۹۴۶م. 

فضائل الصحابة ومناقبهم وقول بعضهم في بعض, ابوالحسن علي بن عمر 
الدارقطنی, به اشراف محمد بن خليفة الرباح» السعودیة: مکتبة الغرباء الأثرية» الأولی. 
۹ص 

فقه الرساله الرستباشية» سلسله تراث العلویینء ج۰۲ حسین بن حمدان الخصیبی, . 
تحقیق: ابوموسی و شیخ موسی, لبنان: دار لاجل المعرفة, ۲۰۰۶ م. 

الفهرست. محمد بن اسحاق ابن ندیم» بیروت: دارالمعرفة. بی فا 

طباطبایی. قم: کتابخانه محقق طباطبایی. اول» ترش( ۶۳ 

قاب قوسین ملتقی الناموسین فی معرفة سید الکونین» عبد الکریم جیلی» مصحح: 
احمد فرید المزیدی» قاهرة: دار الافاق العربية. ۱۴۲۸ق. 

چهارم. ۷ ق. 


. کشف الأسرار و عدة الأبرار, رشید الدین ابوالفضل میبدی, مصحح: علی اصغر حکمت. 


. الکشف والبیان عن تفسیر القرآن» آحمد بن محمد بن ابراهیم الثعلبی, تحقیق: الامام 


آبی محمد بن عاشور, بیروت: دار [حیاء التراث العربی. الأّولی. ۱۴۲۲ق. 

اللمع فی التصوف. ابونصر سراج طوسی. مصحح: رینولد آلين نیکلسون. لیدن: 
مطبعة بریل, ۱۹۱۴م. 

مثنوی معنوی, جلال الدین محمد بلخیء تهران: انتشارات وزارت ارشاد. اوّل 
۳ق. ‏ 


. مجمع البیان. حسن بن فضل الطبرسیء تقدیم: السید محسن الأمین العاملی» بیروت: 


موسسة الأعلمی للمطبوعات. الاولی» ۱۴۱۵ق. 

دانشگاهی. اول» ۱۳۶۹ش. 

مجموعة رسائل الامام الغزالی» ابوحامد محمد الغزالی» بیروت: دار الفکر. اول. 
۶صق ‏ 


بررسی تطبیقی گزارش تفسیر عرفا 


نی سوره توحید 


4 
ی 


اول» پیاپی ۰ بها روتابستان ۱۳۹۹ 
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اول: ۱۴۱۴ق. 
معانی الأخبار, محمد بن علی بن موسی ابن بابویه. به‌کوشش علیاکبر غفاری قم: 
جامعهٌ مدرسین. ۱۴۰۳ق. 


در نرم افزار جامع تراجم نور. 
المغني في الضعفاء. شمس الدین محمد بن احمد الذهبی, المحقق: نور الدین عتر. 
قطر: |ٍدارة |حیاء التراث, بی‌تا. 

مفاتیح الغیب - التفسیر الکبیر. محمد بن عمر فخر رازی» بیروت: دار احیاء التراث 
العربی» الثالثة, ۱۴۲۰ق. 

میزان الاعتدال في نقد الرجال. شمس الدین محمد بن احمد الذهبی, تحقیق: علی 
محمد البجاوی, بیروت: دار المعرفة للطباعة والنشر, الاولی. ۱۳۸۲ق. 
نحو القلوب. ابوالقاسم عبد الکریم بن هوازن القشيري, تعلیق: مرسي محمد علي, 
بیروت: دار الکتب العلمية, الثانية» ۱۴۲۶ق. 

النفحات الالهية و الخواطر الالهامية (الاربعینیات)» قاضی محمد سعید قمی, 
مصحح: نجفقلی حبیبی» تهران: میراث مکتوب. اولء ۱۳۸۱ش. 

«نگاهی به حقائق التفسیر و زیادات حقائق التفسیر و بررسی پاره ای از آرای محققان 
در این باب». اکبر ثبوت. آیینه میراث, ۱۳۹۰ش» ش ۰۲ 
نهج البلاغةء محمد بن حسین شریف رضی. مصحح: صبحی صالح, قم: هجرت. 
۴ق. 


مصتوابی۳ تا ,02۲۲ تاه که ممناهاهتمعاجآ م۸ :000 طعنط مط 24 0مصعو- ۸1" ٩۸‏ 


۰ ,۵ ۸۱۱۵150 ,۱۱ محتقاو] 6۲([ 


دلالت‌سنجی حدیث «نما یحتل الکلام و یحزم الکلام» بر اعتبار 
شرط غیر مصرح در متن عقد 
سعید سبوثی جهرمی! 


محمد رسول آهنگران ۲ 
حکیده 


روایات مشتمل بر عبارت «غا محلل الکلام و جحرم الکلام» در ابواب مختلفی از 
فقه از جمله بیع» مزارعه. مضاربه. نکاح و عتق مورد استناد واقع شده‌اند. 
عمده مباحثی که در این ابواب در خصوص روایات مذکور انجام شده مرتبط 
با اعتبار صیغه در این عقود است. یکی از مباحثی که در مورد این روایات 
مورد غفلت واقع شده بررسی آن‌ها از جهت نفی اعتبار شروط غیر مصرح 
است؛ به این معنا که آیا این روایت دلالتی بر عدم اعتبار شروط غیر مصرح 
دارد یا خیر؟ برخی از فقها با استناد به عبارت «نا یل الکلام و تم الکلام» 
باه تیه و رت کف نان اه وهای ارات فا 
احتمالات مختلفی را ارائه کرده‌اند. تنها احتمالی که می‌تواند مدعای مذکور 
را ثابت کند. این است که «کلام» به معنای لفظ باشد 9 «ا» نیز دلالت بر 
خاک درا ال کاب ورن رسای ایا و اوه 
داده‌های کتابخانه‌ای نگاشته شده. با بررسی سندی و دلالی این روابات این 
نتیجه به دست 7 که این احتمال مرد ود است 9 روایات مذکور نمی تواند 
اعتبار شروط غیر مصرح را مخدوش کند. 

واگان کلیدی:دلالت سنجی روایات؛ یخلل الکلام: بخرم الکلام» شرط غیر مصرح: 


. نویسنده مسئول» دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه تهران پردیس فارابی: 
00 1200019266002 . 


۲ استاد دانشگاه تهران پردیس فارابی: ۲ذ.720001.26عصهدد. 


حیث حوویو_ سال دهم. شمارةاول پیاپی۲۰.بها روتابستان ۱۳۹۹ 


۱۳۲ 


مقدمه 

از مباحث مهمی که در فقه معاملات مورد توجه قرار گرفته. مبحث شرط است. در 
مورد تعریف شرط. اقسام شروط و اعتبار هر یک از آن‌ها بحث‌های مفصلی در فقه شیعه 
مطرح شده است. فقهای متقدم امامیه تا قبل از محقق حلی مباحث مربوط به شرط را 
به‌صورت پراکنده در ابواب مختلف. به ویژه کتاب بیع مطرح می‌کردند." از زمان محقق 
حلی. فصل مستقلی در کتاب البیع به بحث در از شروط صحت شرط اختصاص یافت." 
علامه حلی و شهید اول نیز از همین رویه در کتب خود پیروی کردند." این شیوه ادامه 
داشت تا این که شیخ انصاری در کتاب مکاسب پس از بحث از اقسام خیارات به طور 
گسترده به این موضوع پرداخت و بدین ترتیب فصل تازه‌ای در تحقیق مباحث شروط 
آغاز شد.؟ 

شرط دارای تقسیمات گوناگونی است. یکی از تقسیمات آن, تقسیم به ابتدائی و 
ضمنی است. شرط ابتدائی به شرط مستقلی گفته می‌شود که در ضمن عقد دیگری 
مندرج نشده است» اما شرط ضمنی به شرطی اطلاق می‌شود که در ضمن عقد دیگری 
مندرج شده است. شروط ضمنی خود به دو دسته مصرح و غیر مصرح تقسیم می‌شوند. 
ازآنجاکه شروط غیر مصرح در فقه مصادیق زیادی دارند. اعتبارسنجی آن‌ها یکی از 
مباحثی است که واکاوی آن در علم فقه ضروری به نظر می‌رسد. 

برای نمونه. شرط سلامت عوضین از جمله شروطی است که غالبا در متن عقد به آن 
تصریح نمی‌شود. اگر شروط غیر مصرح فاقد اعتبار باشند در صورت معیوب بودن مبیع 
یا ثمن و با هر دو, حق فسخ معامله برای هیچ یک از طرفین وجود نخواهد داشت." 
نمونه دیگر شرط غیر مصرح» سقوط نفقه از عهده زوج در مدت‌زمان بین عقد و عروسی 


است. اگر چنین شرطی غیرمعتبر باشد. زوجه می‌تواند در این دوران نیز درخواست 


۱. خلاف: ج۲ صص ۱۵۱ و ۱۳۰؛ السرائر: ج ۲ ص۰۲۹ 

۲ شرائع الاسلام: ج۲ ص ۲۷ 

۳. قواعد الأحکام: ج۲ ص۸۹؛ الدروس الشرعیة: ج۳ ص ۰۲۱۶ 
مکاسب محرمه: ج7 ص۰۱۱ 

۵. کتاب نکاح: ج ۱۲ ص ۰۲4۹ 


پرداخت نفقه کند." این قبیل شروط در عقود و معاملات روزمره کاربرد فراوانی دارند و 
بخش وسیعی از زندگی بشر را به خود درگیر می‌کنند؛ به همین جهت بحث از اعتبار با 
عدم اعتبار آن‌ها دارای اهمیت فراوانی است. 

یکی از دلایلی که بر عدم اعتبار شرط غیر مصرح ذکر شده. روایاتی است که مشتمل 
بر عبارت «فا محلل الکلام و جحرم الکلام» است. باتوجه به اين روایات ممکن است چنین 
استدلال شود که تنها شرطی می‌تواند نافذ باشد که به‌صورت لفظی بیان شده و شروط 
غیر مذکور اعتباری ندارند. هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا 
حدیث مذکور دلالت بر عدم اعتبار شروط غیر مصرح دارد با خیر؟ لذا در این نوشته با 
استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با بپهره‌گیری از منابع فقهی معتبر به تحلیل این 
روایت از جهت سندی و دلالی پرداخته می‌شود. 

در طول تاریخ. فقهای امامیه در ابواب مختلف فقهی به روایت «اغا یجلل الکلام و بجزم 
الکلام» استناد کرده‌اند. اولین فقیهی که در تحقیقات خود این حدیث را مستند قرار داده 
است شیخ صدوق در باب مزارعه است ". پس از ایشان علامه حلی استناد به این حدیث 
را در همین باب به ابن‌جنید نسبت می‌دهد. " البته در عبارات این دو عالم تنها به این 
حدیث اشاره شده و تحلیل خاصی از آن ارائه نشده است. 

پس از ایشان» سید علی طباطباتی در کتاب ریاض المسائل از این حدیث برای اثبات 
این مطلب که معاطات. مفید ملک لازم نیست. استفاده کرده است.* محقق تستری در 
مقابس درمفام اثبات اشتراظط صیقه. برای عفد نکاح به این زوانت تمسک کرده است: 
همچنین صاحب جواهر در چند باب مختلف از جمله باب مضاربه به این حدیث اشاره 


5 مبانی منهاج الصالحین: ج ۱۰ ص ۰۲۹۷ 
۲ المقنع ص۳۸۹. 
۳ مختلف الشیعة: ج7 صص ۰۱۹۱-۱۹۲ 


رباض المسائل: ج ۱ ص ۵۱۱. 


دلالت‌سنجی حدیت «اثما یحتل الکلام و یحزم الکلام» 
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کرده است.! 

شیخ انصاری اولین فقیهی است که به تفصیل به بررسی این روایت پرداخته است. 
ایشان در بحث بیع معاطاتی این روایت را به عنوان یکی از ادله لزوم اشتراط صیغه در 
عقد بیع. تحلیل می‌کند." با همه این تفاصیل. همه استناداتی که فقها در طول تاریخ 
دربارةُ این روایت داشته‌اند. به اشتراط صیغه در اصل عقود مربوط می‌شود و تاکنون 
هیچ پژوهشی نسبت این روایت با شروط را بررسی نکرده است. البته اشاراتی در این 
زمینه مطرح شده که هیچ‌گاه به بررسي تفصيلي ختم نشده است؛" بنابراین می‌توان 
مدعی شد که این پژوهش نخستین نوشته‌ای است که روایات مذکور را از این دیدگاه 
بررسی می‌کند. 
۱ کلیات 


۱,۱ تعردف شرط 

تعریف شرط را از دیدگاه دو گروه. یعنی اهل لغت و فقهاء بررسی می‌کنيم. 

آ) تعریف اهل لغت 

خلیل بن آحمد در کتاب العین در توضیح لفظ شرط می‌نویسد: «الشرط معروف فی 
البیع»*. پرواضح است که چنین تعریفی نمی‌تواند در روشن شدن مفهوم شرط راه‌گشا 
باشد. از بررسی کتب لغوی دیگری چون مقاییس اللغة" و آساس البلاغة" و نیز النهای " 
معنای روشنی به دست تم آید: از تعاریفی که می‌تواند در بحث ما استفاده شود. تعریفی 
است که در کتاب لسان العرب ابن منظور آمده است: «الشظ: الم الشي» و التزامه نی البیع و 


۱. جواهر الکلام: ۲۲ ص۳۳۹. 

۲ مکاسب محرمه: ج ۲ ص۵۱. 

۳ القواعد الستَهُ عشر: ص ۰۱۷ 

ع. العین: ج7 ص۰۲۳ 

۵ معجم مقائیس اللغة: ج ۲ ص ۰۲۹۰ 
1. آساس البلاغة: ص ۳۲۱. 


۷ النهایة: ج ۲ ص ۵٩‏ 


نحوهع.۱ باتوجه‌به این تعریف» شرط فقط شامل الزام و التزامات در ضمن عقد است و 
شامل شروط ابتدایی نمی‌شود. 

ب) تعریف فقها 

در اصطلاح فقهی شرطء به صورت‌های متفاوتی تمریف شده است. برای نمونه اقوال 
برخی از فقها را ذکر م‌کنيم: 

شیخ انصاری: ایشان در کتاب البیع مفهوم شرط را اعم از شرط ابتدایی و شرط 
فلمن می دانق: اسذلال ایشان ان اش که لقظا شرط درروایات بسیاری دزمستای اخم 
به کار رفته است.۲ 

محقق خوئی: از دیدگاه ایشان شرط در همه موارد به معنای ربط و ارتباط به کار رفته 
است و تفکیکی بین معنای لغوی و اصطلاحی وجود ندارد." تفاوتی که تعریف ایشان با 
دیگر تعاریف دارد. این است که معنای شرط را معنایی حرفی و غیرمستقل می‌داند. در 
ادامه ایشان تصریح می‌کند که لفظ شرطء شروط ابتدایی را نیز شامل می‌شود.* 
|55 افسام شرط 

شرط باتوجه‌به اعتبارات مختلف دارای تقسیمات گوناگونی است. تقسیمی که در 
بحث ما باید به آن توجه شود. به اعتبار ارتباط و عدم ارتباط آن با عقد است. در این 
است که در ضمن عقد دیگری مندرج نشده است. اما شرط ضمنی (به معنای اعم) به 


شرطی اطلاق می‌ شود که در ضمن عقد دیگری مندرج شده است. شروط ضمنی خود به 


۱. لسان العرب: ج ۷ ص ۰.۳۲۹ 

۲ مکاسب محرمه: ج7 ص ۰۱۱ 
۳ کتاب البیع: ج ۱ ص ۱۳۶. 
مصباح الفقاهه: ج ۷ ص ۰۲۹۷ 
۵. همان: ص ۰۲۹۸ 


دلالت‌سنجی حدیت «اثما یحتل الکلام و یحزم الکلام» 
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دو دسته مصرح و غیر مصرّح (ضمنی به معنای اخص) تقسیم می‌شوند. شرط مصزح 
شرطی است که در ضمن عقد دیگری قرار دارد و به آن تصریح می‌شود. برخلاف شرط 
غیرمصرح که هرچند در ضمن عقد وجود دارد. اما بیان نمی‌شود.! 

شرط غیر مصرّح (ضمنی به معنای اخص) تعهدی است که در متن عقد ذکر 
نمی شود؛ اعم از آنکه پیش از عقد ذکر شود و عقد با لحاظ آن تشکیل گردد. با هرگز ذکر 
نشود و از اوضاع و احوال و سیره عرفی و سایر قراین مفادش استنباط گردد." 

برای مثال به چند نمونه از شروط ضمنی غیر مصرح اشاره می‌کنیم: 

یل آخی فر انامه عملی کقبرای ان اخیر هه اش 

۲ سالم بودن مبیع؛* 

۳ تسلیم زمین در عقد مزارعه؛* 

4 حق فسخ نکاح در صورت عدم پرداخت نفقه؛" 

ه. سقوط نفقه از عهده زوج در زمان بین عقد و عروسی." 
۲. روایات مشتمل بر عبارت «انما یحتل الکلام و یحرم الکلام» 

در مجموع چهار روایت با اين مضمون وجود دارد. یکی از آن‌ها در باب بیع است و 


5 روایت باب بیع 
کلینی در باب «ما لیس عنده» | ز کتاب کافی چنین نقل می‌کند ۰ «عن ان آبي غقیر 


عن یختی بي الحجَاج عن خَالد بن نجیح قال: فلت لي عبد وا ال تبي؛ نی مُول 


بحاص مر ام 


اشتر دا لوب رت دا وکا قال لیس ان شاء تر وان شا أحَد قل بل قال لاباس به تا 


۶ 


۱. قواعد فقه: ج ۲ ص ۵۳. 

۲ همان: ص ۵. 

۳ التهذیب فی مناسک العمرهٌ و الحج: ج ۱ص ۰۲۳۲ 
کتاب نکاح: ج ۱۲ ص 1۲6۹ 

۵ مستمسک العروهُ الوثقی: ج ۱۳ ص ۸4. 

1 قاعد لاضرر و لا ضرار: ص ۰۲۹۲ 

۷ مبانی منهاج الصالحین: ج ۱۰ ص ۰۲۹۷ 


ملل الکلم و رم الکلام».۱ 

خالد بن نجیح می‌گوید: به امام صادق ای عرض کردم: مردی می‌گوید اين لباس 
را (از من) بخر. (سپس خودم همین لباس را از تو با قیمتی بالاتر می‌خرم) و فلان مقدار 
به تو سود می‌دهم. امام فرمودند: اگر حاصل این گفت‌وگو ایجاب بیع و الزام به آن 
نباشد. به‌گونه‌ای که پيشنهاددهنده اگر خواست بخرد و اگر خواست نخرد. (یا خریدار 
اگر خواست. به مالک سابق بفروشد و اگر خواست. نفروشد) اشکالی ندارد. این کلام 
است که موجب حلیت و حرمت می‌شود. 

شیخ طوسی نیز در باب «النقد و النسیثه» از کتاب تهذیب. همین روایت را با سندی 
دیگر نقل کرده است.۲ 
۲ روایات باب مزارعه 


روایت اول: کلینی در کتاب کافی چنین ۳ می‌کند: «عَل نایم عن آببه عن انآ 


یر عن حادٍ عغن ای قال: : یل و عبر لها عن ال ریمض فیشتظ للبذر لاو 
بقل لايتبعي آن بسي یاقا جر دب 

شخصی از امام صادق 1 از صحت مزارعه‌ای می پرسد که مزارع در قرارداد مزارعه 
شرط کرده یک‌سوم محصول به ازای بذری که مصرف شده باشد و یک‌سوم دیگر 
محصول در قبال شخم زدن زمین باشد. امام در پاسخ می‌فرمایند: سزاوار نیست در 
مزارعه این گونه سهمیه را تعیین کنند؛ چون کلام قرارداد را حرام می‌گرداند. 

روایت دوم: کلینی نقل می‌کند: «َذ بن یی عن بح عن علع ن مان عن 
ین ُشگان عن شلیمان ی اد قال سالث لیا عند اث 3 عن الیل یورغ یش آعر فیشترظ 
یه در لا ویلیقر فلا قال 1 ينبعي آن پسمی بذرو اقا محر انکلام.؛ 


روایت سوم: شیخ طوسی در تهذیب نقل می‌کند: «احسنْ مخْبوب عَن خالد بُن جریر 


۱ الکافی: ج ه ص ۰۲۰۱ 

۲ تهذیب الأحکام: ج ۷ ص ۵۰. 
۳ الکافی: ج ه ص ۲۷ 
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عن اي یم اي عن رف 8 یل عن رجيبزع آرش زج آخوتیشتریط عیه فا 


لب رو فلا لبق رفقال لايلبفي آن یی بَذ اکن یفول یصاجب الضأَری نی أضت و 


2 


3 


لك مها کَدّاو گذا نصف َو لتاق من وط ولايْسمي بذرا ولا بقا اما خیم الْکلامٌ». 

مطابق این حدیث. باید سهم کشاورز و صاحب زمین به‌صورت مشاع معین شود و 
نباید تعیین سهم هر یک برحسب بذرء شخم و مواردی از این قبیل باشد. 
۳. دیدگاه فقها در مورد روایات 

این روایات در بسیاری از کتب فقهی به بحث گذاشته شده است. اما در این نوشته 
تنها به استدلالات سه تن از فقهای بنام می‌پردازيم. ابتدا نظرات شیخ انصاری به‌عنوان 
محور استدلالات مطرح می‌شود؛ به این خاطر که ایشان در این زمینه ابتکارات بسیاری 
داشته است و پس از ایشان همه فقها نظرات خود را حول تحلیلات ایشان ارائه کرده‌اند. 
در ادامه نیز به بررسی نظرات امام خمینی و محقق خویی که پرچم‌داران دو مکتب 
فقهی مختلف در عصر حاضر هستند. پرداخته می‌شود. 
۳ دیدگاه شیخ انصاری 

ایشان چهار احتمال را دربارهةٌ این روایت مطرح می‌کند: 

احتمال اول: مراد از «کلام» در هر دو فقره لفظ. دلالت بر تحلیل و تحریم است؛ به 
این معنا که تحلیل و تحریم یک چیز, تنها به وسیله نطق صورت می‌پذیرد. 

احتمال دوم: مراد از «کلام» لفظ با مضمونش باشد؛ به این معنا که مطلب واحد با 
اختلاف مضامین کلامی» از منظر حکم شرعی تفاوت پیدا می‌کند. مثلاً مطلب واحد. 
تسلیط بضع است, اگر با عبارات «ملکتک بضعی». «سلطتک علیه» و «أحللتها لک» اداء 
شود محرّم است و موجب انعقاد عقد نکاح نمی‌شود. اما اگر با عبارت «متعتک نی 
بکذا» بیان شود. محل است و موجب انعقاد عقد نکاح می‌باشد. 

احتمال سوم: این احتمال دو بیان دارد: 

بیان اول: مراد از «کلام» در هر دو فقره واحد باشد. اما تحلیل و تحریم آن به اعتبار 
وجود و عدم آن باشد؛ دب یعنی اگر کلام وجود داشته باشد. محلّل است و اگر وجود نداشته 


۱. همان: ج ۷ ص ۱۹۶. 


باشد. محرّم است و یا برعکس. 

بیان دوم: مراد از کلام واحد باشد. اما تحلیل و تحریم آن به اعتبار محل و غیر محل 
آن باشد؛ یعنی کلام واحد در محلش محلّل و در غیر محلش محرم است. 

احتمال چهارم: مراد از کلام محلّل, مقاوله‌ای (گفت وگو) است که قبل از بیع صورت 
می‌گیرد و مراد از کلام محزم ایقاع بیع است.! 

شیخ انصاری پس از بیان این احتمالات به نقد و بررسی آن‌ها می‌پردازد: 

اعقمال را زاین اهاز نها اخصای ات کناستهای مامب زیا میت برغم 
افاده لزوم معاطات را می‌تواند اثبات کند. دو اشکال به این احتمال وارد است: 

اشکال اول: لازمه این احتمال آن است که تنها کلام و لفظء تحریم و تحلیل را ایجاب 
تا ریت ماو مرف یه اتکی با 
محزم مأأکولات و مشروبات است. تذکیه محلّل و عدم آن محرّم است. غلیان عصیر 
عنبی محرّم و ذهاب ثلئین محلل است. خلط مال حرام به حلال محزّم و تخمیس آن 
محّل است و .... همةٌ اين موارد غیر لفظی هستند. بنابراین التزام به احتمال اول 
مستلزم تخصیص اکثر است." 

اشکال دوم این اختیان با سر روت بات قارف شون ال ری ان اس 
که آیا مقاوله قبل از تملک عین و کسب ربح به وسیله چنین معامله‌ای حلال است یا 
حرام؟ و ازآنجا که به یقن لفظ و کلام وجود داشته است. چنین پاسخی لغو خواهد بود." 

احتمال دوم: این احتمال نیز با صدر روایت ناسازگار است؛ چون در مورد این روایت 
مضمون واحدی وجود ندارد که با یک لفظ حلال و با لفظی دیگر حرام شود. بلکه یک 
مطلب وجود دارد که وجود لفظ موجب حرمت و نبود آن موجب حلیت می‌شود. 

شیخ انصاری با رد احتمال اول و دوم. دو احتمال اخیر را می‌پذیرد.! 


. مکاسب محرمه: ج ۳ صص ۰۵۱-۳ 
5 همان: ص۰1۲ 
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۳ دیدگاه امام خمینی 

امام خمینی, ابتدا عبارت «انما یحّل الکلام و یحژم الکلام» را با صرف نظر از صدر 
روایت بررسی کرده. سپس به بررسی آن با لحاظ صدر آن می‌پردازد. 
۳ بررسی روایت بدون در نظر گرفتن صدر آن 

دراین مقام ایشان ید خع رنه اها رهم تیاند: 

نکته اول: مقتضای اطلاق حدیث این است که حلیت و حرمت اعمّ از وضعی و 
تکلیفی باشد؛ چرا که مفهوم این دو در وضعی و تکلیفی یکی است و عبارت است از: 
متوعیت و کلم مموعیت: 

همچنین مقتضای اطلاق این است که هم شامل تحلیل و تحریم بدون واسطه باشد 
هم تحلیل و تحریم با واسطه. برای روشن شدن مطلب برای هر یک از این اقسام مثالی 
را ذکر می‌کنیم: 

تحلیل تکلیفی بدون واسطه: مانند این که مولا کنیز خویش را برای دیگری تحلیل 
کند. 

تحلیل تکلیفی باواسطه: مانند عقد نکاح که موجب تحقّق زوجیت است و به واسطه 
زوجیت استمتاعات حلال می شوند. 

تحریم تکلیفی بدون واسطه: مانند ظهار. 

تحریم تکلیفی باواسطه: مانند طلاق که موجب قطع زوجبت می‌شود و به واسطه آن 
استمتاعات حرام می‌شوند. 

تحلیل وضعی: مانند عقود صحیح که موجب نفوذ معاملات و تحقق نقل می‌شود. 

تحریم وضعی: مانند شرط مفسد عقد.! 

نکته دوم: ازآنجاکه موضوع حکم. طبیعت کلام است. مقتضای اطلاق این است که 
شامل کلامی که هم محلّل است و هم مخرم است. نیز بشود؛ مانند فسخ که موجب 
بازگشت دو عین به صاحبان آن‌هاست و نسبت به مشتری» مثمن را حرام و ثمن را حلال 


۱ کتاب البیع: ج ۱صص ۰۲۱۲-۲۱۳ 


می‌کند و نسبت به بایع. عکس آن را ایجاب می‌کند. 

نکته سوم: مقتضای اطلاق حدیث این است که شامل کلام شارع نیز بشود؛ مثلاً آیه 
«آوفوا بالعقود؛" که کلام شارع مقدس است و موجب صخت وضعی معاطات می‌شود؛ 
بنابراین کلام خداوند متعال در مقام تشریع گاهی محلّل است و گاهی محزم. چه 
باواسطه باشد و چه بدون واسطه." 

نکته چهارم: مقتضای ظهور لفظی و سیاقی حدیث این است که سببیت هر یک از 
محلّل و محزّم به یک صورت باشد؛ به این معنا که هر یک از این دو سبب موّثر در مسیّب 
خود باشند و تفکیک بین نحوه سببیت محزّم و محلّل خلاف ظاهر است.؛ 

امام خمینی پس از بیان این مطالب می‌فرماید: تمام احتمالاتی که شیخ انصاری 
طخ کرد قوب خااف ظا هر ابیت ذز مورد اخدان اون اي فان : 

تقیید کلام در هر دو فقره به لفظ دال بر تحلیل و تحریم که ظهور در دلالت وضعی 
لفظی دارد. بدون دلیل و خلاف ظاهر روایت است." 

در مورد احتمالات دیگر نیز چنین می‌فرماید: همه این احتمالات خلاف ظاهر لفظ و 
سیاق است؛ چون ظاهر روایت این است که کلام موثر در تحریم باشد, در نتیجه عقود 
باطل. از محل کلام خارج است؛ چون لغو و بی‌تأثیر هستند. مقتضای سیاق روایت نیز 
این است که محلّلیت و محّمیت به یک نحوه تأثیرگذار باشند. افزون بر این عدم کلام 
تأثیری ندارد نه این که موّثر در حرمت باشد و حمل کلام بر عدم کلام. از عجیب‌ترین 
خمل‌ها است.۱ 
۳ بررسی روایت با در نظر گرفتن صدر آن 


۱ همان. 

۲ مائده:۱. 

۳ همان. 

کتاب البیع: ج ۱ ص ۰۲۱6 
۵. همان: ص ۰۲۱۵ 
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تا اینجاه بدون در نظر گرفتن صدر روایت. تفسیر شد. اما اگر به ملاحظه صدر آن 
باشد. باید گفت: ظاهر روایت این است که سوّال راوی به خاطر «اشتر هذا الثوب...» 
نبوده, بلکه دلیلی دیگر داشته که از کلام فهمیده می‌شود؛ به این معنا که آیا خرید ثوب 
و اخذ ربح مذکور جایز است يا خیر؟ 

امام اث در پاسخ به اين سوّال فرمودند: در صورت مختار بودن آن شخص در اخذ 
و ترک, اشکالی ندارد و این کلام کنایه است از اینکه در صورت عدم تحقق بیع ملزم. 
اشکالی ندارد و در مقابل آن اگر از شخص سلب اختیار شود. یعنی بیع ملزم صورت 
بپذیرد. اشکال دارد. با این توضیح معلوم می‌شود که مراد از کلام در این حدیث, لفظ 
دراب ساطانت کیسهه که کناب ام بیع سل کتفاه امارویيم با ار تاو 
دلالتی بر اشتراط لفظ ندارد. 

افزون اینکه مراد از «کلام» نفس طبیعت کلام نیست؛ چون کلام با اين معنا قطعاً 
محقق است؛ پس باید مراد از «کلام» نوع خاصی از کلام باشد که باتوجه‌به قرینه مقامی. 
مراد از آن, نوع خاصی از بیع» یعنی بیع «ما لیس عنده» است." در پایان نیز امام خمینی 
در دلالت «انما» بر حصر اشکال می‌کند.۲ 

نسبت به روایات باب مزارعه نیز, ظاهراً شبهه سوّال‌کننده در جواز شرط کردن ثلث 
برای بذر و ثلثی دیگر برای شخم زدن بوده است. بدون نظر داشتن به اینکه اشتراط با 
لفظ صورت می‌گیرد با با غیر لفظ و اين قرینه است بر اينکه مراد از کلام. نوع خاصی از 
کلام. یعنی چنین اشتراطی است." 
۳ ددیدگاه محقق خویی 

محقق خویی پس از بیان احتمالات چهارگانه به بررسی و نقد آن‌ها می‌پردازد. 

نسبت به وجه اول همان دو اشکال شیخ انصاری را وارد می‌داند. سپس به تقویت 
احتمال دوم و قسم دوم از احتمال سوم می‌پردازد. اما در ادامه چند اشکال به احتمال 


سوم وارد می‌کند: 


۱ همان: صص ۰۲۱۵-۲۱۱ 
5 همان ص ۰۲۱۷ 
5 همان: ج۱ ص ۰۲۱۷ 


اولاء ظاهر عبارت «انما یحّل الکلام و یحزم الکلام» این است که موّثر در حلیت و 
حرمت وجود کلام است. نه اين که وجودش محزّم باشد و عدم آن, محل. 

ثانی: اطلاق محلّل بر عدم کلام خالی از مسامحه نیست؛ چون بقاء هر یک از دو عین 
پرسلک ضا خیش یک خاطر بقام ی ان یس یا شام خام خلی س زر 

در پایان نیز می‌فرماید: حاصل تمام آنچه گفته شد این است که روایت ابن نجیح 
دلالتی بر اعتبار لفظ در صحت يا لزوم بیع ندارد تا اينکه بر عدم صحت با عدم لزوم 
معاطات دلالت کند. افزون بر اين» سند روایت مشتمل بر افراد مجهول است و نمی‌تواند 
مبنای حکم شرعی قرار گیرد." 
دیدگاه مختار 

برای اينکه نظریه مختار کاملا روشن شود. لازم است ابتدا اسناد روایأت به‌دقت مورد 
بررسی قرار گیرد و پس از آن به تحلیل مفاد روایت پرداخته شود. 
بررسی اسناد روایات 

ازآنجاکه برخی محققین. مانند محقق خوئی, در سند برخی از این روایات خدشه 
کرده‌اند. لازم است ابتدا اسناد این روایات بررسی شود. 
۶ روایت باب بیع 

این روایت از دو طریق نقل شده است: 

الف) طریق کلینی: علی بن |براهیم عن آبیه عن ابن آبی عمیر عن یحیی بن الحجاج 
عن خالد بن نجیح ... 

تنها شخصی که در این سند قابل مناقشه است. خالد بن نجیح است. هرچند امامی 
تفن این شخمی از کشا رخالی قال اقبانت اسعه؟ انا تولیق خاض قدارده هنن 
دلیل محقق خویی سند این روایت را مجهول می‌خواند. برای تصحیح سند این روایت, 
می‌توان به یکی از مبانی زیر تمسک کرد: 


۰ مصباح الفقاهه: ج ۲ صص ۰۱۵۰-۱۵۲ 
۲ همان: ص ۰۱۵6 
۳ اختیار معرفه الرجال: ج ۲ صص ۰۷۸-۷٩‏ 
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و 
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۱- پذیرش مبنای مشایخ ثقات: یکی از روات آن. محمد ابن ابی عمیر است و رجال 
پس از ایشان نیز ثقه هستند. 

۲- پذیرش روایات کافی به دلیل شهادت کلینی بر صحت آن‌هاء چنان که از محقق 
نائینی نقل شده: «ٍنْ المناقشة فی آسناد روایات الکافی حرفة العاجز». 

۳- انجبار ضعف سند به‌واسطه شهرت عملی: رفتار فقها با این روایت همانند روایتی 
موئوق الصدور بوده است." 

البته نسبت به مبنای سوم می‌توان گفت آن شهرتی جابر ضعف سند است که در 
میان قدما وجود داشته باشد؛ درحالی‌که استناد به این حدیث در بین قدما سابقه ندارد. 
بلکه این شهرت صرفاً بین متأخرین وجود دارد و چنین شهرتی نمی‌تواند ضعف سند را 
جبران کند." 

ب) طریق شیخ طوسی: حسین بن سعید عن ابن آبی عمیر عن یحیی بن الحجاج 
عن خالد بن الحجاج ... 

در این سند خالد بن حجاج محل بحث است. نجاشی در ترجمه یحیی بن الحجاج, 
برادر خالد. می‌گوید: «بغدادی نْقه و آخوه. روی عن آبی عبدالله. له کتاب».؟ در ترکیب 
این جمله دو احتمال وجود دارد: 

احتمال اول: «آخوه» عطف بر ضمیر مستتر مرفوعی «ْقه» باشد. به این ترتیب 
وثاقت خالد نیز ثابت می‌شود. 

احتمال دوم: «آخوه» مبتدا و خبرش «روی» باشد. در این حالت وثاقت خالد ثابت 
نمی‌شود. 

هرچند احتمال اول خلاف قواعد ادبی است؛ چون برای عطف بر ضمیر مرفوعی 
متصل, نیاز به فاصل است»؟ اما به چند دلیل این احتمال ارجحیت دارد: 


۱. معجم رجال الحدیث: ج ۱ ص ۸۱. 

۲ ادله عام روایی فقه و حقوق قراردادها: ص ۳۲۱ العناوین الفقهیف: ج ۲ ص ۸۸. 
۳ تفصیل الشریعة: ص 1۱6. 

رجال النجاشی: ص 44۵. 

۵. البهجه المرضیة: ج ۲ ص ۰۱۱۰ 


اولاء وجود فاصل در حالت مذکور دائمی نیست و گاهی اوقات بدون فاصل نیز آمده 
است" و نجاشی نیز ملتزم به رعایت این قاعده نبوده است. شاهد این مذعاء این است 
که عطف بدون فاصل در کلمات نجاشی زیاد دیده می‌شود.۲ 

ثانا: اگر احتمال دوم را بپذیریم: جملات بعدی در توصیف خالد خواهد بود. 
دوحالش کل این بات هکره یی هه هم ات :وی قوف ظاهر میاه انیت کذ 
اصل باب به نام شخصی باشد و توضیحاتش در مورد شخصی دیگر. 

افزون‌بر این. بنابر پذیرش مبنای مشایخ ثقات, این روایت نیز معتبر است؛ چون 
این روایت نیز از طریق ابن آبی عمیر نقل شده است. 
۲ روایات باب مزارعه 

سه روایت اخیر از جهت سندی معتبرند. 

لیکو خیخات متخ ین قوق که کال شابن وتات وار خن 
6 توضیح مفردات روایات 

پس از بررسی اسناد روایات باید به تحلیل مفاد آن پرداخته شود؛ لذا در این بخش. 
مفردات این روایات بررسی می‌شود. 
۶ «انما» 

همان طور که در عبارات امام خمینی اشاره شد. در دلالت «اتّماء بر حصر تردید است. 
با بررسی موارد استعمال این کلمه در کلام فصیح عربی به این نتیجه می‌رسیم که 
استعمال آن در مجرد تا کید شیوع دارد. به موارد زیر توجه کنید: 

«قل اما یوحی الی ما الهکم اله واحد»," « قل اما آنا بشر مثلکم یوحی |لی نما 
الهکم اله واحد»* دما مثل الصلاٌ لصاحبها یاذن الله کمثل رجل دخل علی 


۱. همان. 
۲ رجال النجاشی: صص ۶۳۷ و ۲۲۲ و1 ۰.۱۲ 
۳ انبیاء: ۰۱۰۸ 


6 کهف: ۱۱۰. 
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حلیث حووی_ سال دهم. شماراول پیاپی۲۰.بها روتابستان ۱۳۹۹ 


سلطان...».۲ «یّما مثل القرآن مثل صاحب الابل المعلْق...»" «تما مثل الدنیا کمثل 
الحیَهُ...," «انّما مثل المرهُ مثل الضلع المعوج...».* «تما فاطمةٌ بضعهٌ مثی یوذینی ما 
آذاها».* 

نمی‌توان همه اين موارد را بر حصر اضافی و با مجاز حمل کرد؛ هرچند که استعمال 
آن در معنای حصر را نیز نمی‌توان انکار کرد؛ بنابراین نمی‌شود ادعا کرد که «اتّما» برای 
حصر وضع شده است. بلکه حمل آن بر حصر نیازمند قرینه است." 

باتوجه‌به این مطلب. احتمال اول از احتمالات چهارگانه شیخ انصاری رد می‌شود؛ 
چون این احتمال تنها در صورتی صحیح است که «ایّما» دلالت بر انحصار داشته باشد؛ 
زیرا در احتمال اول ادعا این بود که تنها لفظ و کلام است که در حلیت و حرمت تأثیرگذار 
است. حال که انحصار رد شد. این احتمال نیز رد می‌شود. 

افزون بر اين. اشکال تخصیص اکثر که بر احتمال اول وارد شده بود نیز مورد پذیرش 
نخواهد بود؛" چون با عدم دلالت «اثما» بر حصر نمی‌توان اشکال کرد که در شریعت 
محلل‌ها و مخرم‌های غیر لفظی زیادی هست. در نتیجه نیازی به توجیه آن با حمل 
کلام. بر کلام شارع نیز نخواهد بود." 


۲ «یحلل» و «یحزّم» 
کلمات حلیت و حرمت از جهت لغوی به ترتیب به معنای ترخیص و منع هستند. 
ازآنجاکه این کلمات دارای حقیقت شرعیه نیستند. در آیات و روایات نیز همین معانی 


۱. الأْمالی: ص۱۸۰. 

۲ عوالی اللقالی ص ۰۱۶۷ 

۳ الکافی: ج ۲ ص ۰۱۲۰ 

همان: ج ۵ ص ۵۱۳. 

۵ بحار الأنوار: ج ۲۹ ص ۰۳۳۷ 

7 ادله عام روایی فقه و حقوق قراردادها: صص ۰۲۲۸-۲۲۰ 
۷ مکاسب محرمه: ج ۲ ص ۰1۳ 

۸ کتاب البیع: ج ۱ص ۰۲۱۳ 


مورد نظر است و با اختلاف متعلق‌شان» وضعی يا تکلیفی بودنشان مشخص می‌شود.! 
به عبارتی دیگر, حلیت و حرمت اعم از تکلیفی و وضعی است و برای معین کردن هر یک 
از این دو معناء باید به مناسبات حکم و موضوع توجه شود؛ پس اگر متعلق از عناوین 
نفسی مانند خمر و خل باشد. حمل بر حلیت و حرمت تکلیفی می‌شود و اگر متعلق از 
عناوین آلی و اسباب مانند معاملات باشد. حمل بر حلیت و حرمت وضعی می‌شود." 
۳,۲ «الکلام» 

ماده (ک ل م) چنان که ابن فارس در معجم مقائیس اللغه بیان کرده. دارای دو اصل 
است؛ یکی «نطق مُفهم» و دیگری «جراح»." پرواضح است که مراد از کلام در محل 
بحث. معنای اول است. براین‌اساس قول کسانی که کلام را به معنای تعهد و التزام 
گرفته‌اند.* خلاف ظاهر است. 

از لحاظ لغوی کلام می‌تواند بر کلام هر شخصی حتی شارع صدق کند. اما باید دید 
آیا در این حدیث نیز می‌توان کلام را به کلام شارع تعمیم داد؟ اگر صدر و ذیل روایات را 
در نظر بگیریم» نه در روایات باب بیع و نه در روایات باب مزارعه» نمی‌توان کلام را به 
کلام شارع تعمیم داد؛ چون بحث از کلام مکلفین است, نه شارع و قرینه سیاق مانع از 
حمل کلام بر کلام شارع می‌شود. 

حتی می‌توان ادعا کرد که اگر تنها ذیل روایات را لحاظ کنیم. بازهم نمی‌توان کلام 
را به کلام شارع تعمیم داد؛ چون استعمال «کلام» در کلام مکلفین آن چنان زیاد است که 
از کلام شارع انصراف پیدا کرده و ظهور در کلام مکلفین پیدا می‌کند. افزون بر این وقتی 
در عبارتی که حکمی شرعی را برای مکلفین بیان می‌کند و در مقام تعیین تکلیف برای 
آن‌ها است, لفظ کلام به کار می‌رود. مناسبات حکم و موضوع اقتضا دارد که مقصود از 
«کلام»» کلام مکلفین باشد. با این توضیح معلوم می‌شود که ادعای امام خمینی مبنی بر 


۱. همان: ص .٩۳‏ 

۲ همان. 

۳ معجم مقائیس اللغة: ج ه ص ۰۱۳۱ 
حاشیه المکاسب: ج۲ ص ۵4. 
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1۸ 


صً 


تعمیم لفظ کلام به کلام شارع مخدوش بوده و نیز تلاش ایشان برای رد تخصیص اکثر 
ادعا شده در احتمال اول. بی حاصل است. 

نکته دیگری که در مورد این لفظ وجود دارد. این است که مراد از کلام نمی‌تواند نوع 
خاصی از کلام باشد؛ چون عبارت «انما یحلّل الکلام» در دو باب مختلف و به عنوان علت 
حکم به کار رفته است و بیانگر قاعده‌ای کلی در شرع است؛ بنابراین مراد از کلام طبیعت 
آن است و «ال» آن «ال» جنس است.! 

ازطرفی‌دیگر. هر کلمه‌ای ظهور در وجود آن دارد و حمل آن بر عدم. خلاف ظاهر 
است و نیاز به قرینه دارد؛ بنابراین فسم اول از احتمال سوم شیخ انصاری مردود 


می‌شود. 
,۳ تفسیر مختار از روایات 

با بررسی این دو دسته روایات می‌توان نتیجه گرفت در شریعت اسلامی نسبت به 
متن قراردادها و نحوه انشای آن حساسیت خاصی وجود دارد؛ ممکن است یک قرارداد. 
با عبارتی صحیح و با عبارتی دیگر باطل باشد. هرچند هر دو عبارت داری یک مفهوم 
باشند. به‌همین‌دلیل. دامنه غرر در شریعت وسیع‌تر از عرف است؛ چون برخی امور که 
در عرف مورد مسامحه قرار می‌گیرند در شرع نسبت با آن مسامحه نمی‌شود." 

این معناء از روایات باب مزارعه به روشنی قابل استفاده است. در این روایت سائل 
ابتدا می‌پرسد اگر در عقد مزارعه قید شود که «ثلث محصول در ازای بذر و ثلث دیگر در 
ازای شخم زدن باشد» آیا چنین عقدی صحیح است؟ امام در پاسخ به این نکته توجه 
می‌دهند که باید به نحوه تنظیم قرارداد توجه داشت؛ ممکن است با آوردن یک قید 
خاص معامله باطل شود. ازاین رو امام در پاسخ به سوّال می‌فرمایند: نباید در قرارداد 
مزارعه به این صورت سهمیه بندی کرد. بلکه باید به نحو مشاع» سهم هر شخصی معین 
شود. 

در روایت باب بیع نیز دقیقاً همین مطلب مورد نظر است. در این روایت راوی سوّال 


۱. ادله عام روایی فقه و حقوق قراردادها: ص ۳۳۱. 
۲ حاشية الکاسب: ج ۲ ص ۰۲۳ 


می‌کند. اگر شخصی به دیگری بگوید که این لباس را از من بخر و سپس خودم همین 
لباس را از تو با قیمتی بالاتر می‌خرم و فلان مقدار به تو سود می‌دهم. اين معامله چه 
حکمی دارد؟ امام فرمودند: اگر حاصل این گفت‌وگو, ایجاب بیع و الزام به آن نباشد. 
به‌گونه ای که پيشنهاددهنده اگر خواست بخرد و اگر خواست نخرد با خریدار اگر 
خواست به مالک سابق بفروشد و اگر خواست نفروشد. اشکالی ندارد. این کلام است که 
موجب حلیت و حرمت می‌شود؛ بنابراین امام این نکته را تذکر می‌دهند که باید نسبت 
به نحوه انشای عقد. دقت کافی را مبذول داشت؛ چون نحوه‌ای از کلام موجب صحت 
و حلیت عقد می‌شود و کلامی دیگر می‌تواند همان عقد را باطل و حرام کند.! 
91 بررسی احتمالات چهارگانه طبق معنای مختار 

پس از آنکه معنای مفردات و همچنین تفسیر مختار از مجموع روایت مشخص شد. 

احتمال اول: باتوجه‌به توضیحاتی که گذشت. احتمال اول نمی‌تواند صحیح باشد؛ 
چون «اثما» دلالت بر حصر ندارد. در نتیجه نمی‌توان گفت که تحریم و تحلیل یک چیز» 
تنها به وسیله نطق و لفظ صورت می‌گیرد. 

احتمال سوم: قسم اول از این احتمال اشکال دارد؛ چون کلام در جمله‌ای بر وجود 
و در جمله دیگر بر عدم آن حمل شده و چنین حملی خلاف ظاهر است. 

باتوجه‌به توضیحاتی که در قسمت قبل گذشت. می‌توان چنین نتیجه گرفت که 
احتمال دوم قسم دوم از احتمال سوم و احتمال چهارم. همگی به عنوان مصادیقی از 
معنای مختار قابل قبول هستند؛ چرا که مطابق با تفسیر مختار, عبارت «ما یحلل 
الکلام 9 یحزم الکلام» در مقام بیان قاعده‌ای کلی است؛ به این معنا که نحوه تنظیم 
قرارداد از جهات مختلف مانند الفاظ, زمان (محل) و نحوه قصد تأثیره در صحت و 
بطلان معامله تأثیرگذار است. 

در احتمال دوم. بر روی الفاظ قرارداد تأکید شده است. مثلاً اگر عقد نکاح با لفظ 
«أنکحت» اجرا شود. صحیح است. اما اگر با لفظ «سلطتک علی بضعی» ادا شود. باطل 


۱ ادله عام روایی فقه و حقوق قراردادها: صص ۰۲۲۱۲ 
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ص 


است. در قسم دوم از احتمال سوم تأأکید بر روی محل عقد است. مثلاً گر صیغه نکاح 
دراه غاه نها شود ان آست و گرمی اراسام ع ضورت نگیر۵ صح این : 
در احتمال چهارم. بر نحوه قصد تأثیر عقد تمرکز شده است. مثلاً در مورد روایت بیعء اگر 
قصد طرفین معامله. از گفت‌وگو صرف مقاوله و مواعده بدون ایجاب باشد. اشکالی 
دار ابا آک نشدهان آنسان یه پاش که نیحه ان لیر ارات هن 
قراردادی باطل است. 
۰0 دفع اشکالات از احتمالات صحیح 

گفته شد که احتمال دوم. قسم دوم از احتمال سوم و همچنین احتمال چهارم. همه 
این احتمالات می‌توانند مصداقی از تفسیر مختار از روایت باشند. حال باید به اشکالاتی 
که به این احتمالات وارد شده است. پاسخ دهیم تا درستی تفسیر مختار واضح‌تر شود. 
۶ اشکالات احتمال دوم 

به این احتمال, دو اشکال وارد شده است: 

اشکال اول: این احتمالات خلاف ظاهر لفظ و سیاق است؛ چون ظاهر روایت این 
است که کلام موْثر در تحریم است؛ در نتیجه عقود باطل به خاطر بی‌اثر بودن از محل 
کلام خارج می‌شود. مقتضای سیاق روایت نیز این است که محللیت و محزمیت به یک 
نحو تأثیرگذار باشند. 

پاسخ: همان طورکه در توضیح معنای تحلیل و تحریم گفته شد. معنای این دو لفظ, 
ترخیص و منع است و باتوجه به متعلق آن. ظهور در تکلیفی یا وضعی پیدا می‌کنند. بنابر 
احتمال دوم. معنای روایت در باب مزارعه می‌شود: اگر ثلث محصول در ازای بذر و ثلث 
دیگر در ازای شخم زدن باشد, این نحوه قرارداد. موجب بطلان عقد می‌شود و اگر سهام 
طرفین به‌صورت مشاع تعیین گردد. موجب صحت مزارعه می‌شود. مستشکل می‌گوید: 
اگر تعیین سهم به صورت اول باشد. عقد بی‌اثر است. نه اين که اثر آن حرمت و بطلان 
باشد. این اشکال با دقت عقلی وارد است. اما در بررسی متون شرعی نباید با دید عقلی 


۱ کتاب البیع؛ ج ۱ص ۲۱۵. 


به کلام نگاه کرد. بلکه باید با نگاه عرفی به تفسیر آیات و روایات پرداخت. 

در اینجا عرف می‌گوید: عقد مزارعه‌ای که دارای شرایط شرعی مقرر نباشد, مبطل و 
محرم مزارعه است و هیچ خلاف ظاهر و خلاف سیاقی در نگاه عرفی رخ نداده است. مثلا 
اگر عاقدی صیغه نکاخ را با الفاظ غیرمعتبر ادا کند» می‌توان به او گفت این ضیغه, عقد 
اتدوام را فاشند مس کید: درحالی که با نگاه عقلی ای ضیعه باثر است: آما در خرف 
می‌گویند این صیغه عقد ازدواج را خراب می‌کند. اين تعابیر کاملاً عرفی است و خلاف 
ظهور نیست. 

در محل بحث نیز در نگاه عرف. همان گونه که قرارداد حائز شرایط. محلل و مصخح 
عقد مزارعه است., به‌همان‌صورت. قرارداد فاقد شرایط. مبطل و محزم مزارعه است. 
البته روشن است که در این روایت مراد از تحلیل و تحریم» تحلیل و تحریم وضعی یعنی 
صحت و بطلان است. 

اشکال دوم: با بررسی مورد روایت باب بیع معلوم می‌شود که در اینجا یک مضمون 
وجود ندارد که با یک عبارت حلال و با عبارتی دیگر حرام شود. بلکه مورد روایت به این 
صورت است که با وجود کلامی حرمت و با عدم آن حلیت حاصل شود." 

جواب: در این مورد نیز می‌توان گفت: یک مضمون وجود دارد که می‌تواند به دو 
صورت انشا شود. مطلب واحد این است که لباس از مالک اول خریده شود و در مرحله 
بعد. مالک اول, لباسی را که فروخته دوباره بخرد. این مطلب واحد می‌تواند به دو 
صورت انشا شود که یکی صحیح و دیگری باطل است. صورت صحیح این است که ابتدا 
مالک اول, لباس را به خریدار تحویل دهد و ثمن را از او بگیرد. سپس در معامله‌ای دیگر 
لباس را بخرد و ثمنش را به طرف مقابل تحویل دهد. صورت باطل نیز این است که 
خریدار لباس. قبل از تحویل گرفتن لباس از مالک اول, آن را به او بفروشد؛ بنابراین این 
اشکال به احتمال دوم وارد نیست. 


۱. ادله عام روایی فقه و حقوق قراردادها: ص ۳۳۶. 


۲. مکاسب محرمه: ج ۲ ص ۰1۲ 
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۲,۵,6 اشکال قسم دوم از احتمال سوم 

اطلاق ومتختم) بر ایحاب ۵ غیر سل خا تساه تیساته غون غام خلیت 
به عدم ایجاب صحیح مستند است. نه به حصول ایجاب فاسد.! 

جواب: درست است که از نگاه عقلی عدم حلیت. مستند به عدم ایجاب صحیح 
است. نه به حصول ایجاب فاسد؛ و با این نگاه تعبیر محرم برای ایجاب در غیر محل» 
تعبیری مسامحی است. اما برای تعیین مفاهیم الفاظ باید به عرف مراجعه کرد و از نگاه 
عرفیء اطلاق محرم بر ایجاب در غیر محل, تعبیری صحیح و بدون مسامحه است. 
6 اشکالات احتمال چهارم 

به این احتمال نیز دو اشکال وارد شده است: 

اشکال اول: وحدت سیاق اقتضا دارد که کلام در هر دو فقره معنایی داشته باشد. 
درحالی که طبق این احتمال معنای کلام در دو فقره متفاوت است (کلام محلل مقاوله 
لته اما کم منت ات نی اروی) ۱1 

جواب: وحدت سیاق چنین اقتضایی ندارد؛ اگر قرار باشد. کلام در هر دو فقره 
فختایی دافته باه احکام آن دوبان یکی م‌هنه اما همین اخقلاف در کم 
نشان دهنده اختلاف در موضوع است. 

اشکال دوم: مقاوله محل نیست. بلکه بی‌تأثیر است." 

جواب: پاسخ این اشکال از پاسخی که به اشکال اول احتمال دوم داده شد. معلوم 
می‌گردد. 

شرع مقدس اسلام همان‌گونه که بر درستی محتوای متن قراردادها تأکید دارد. 
نسبت به شکل و صورت قراردادها هم حساسیت دارد؛ بهگونه ای که عدم رعایت نکات 
ار تک خن سکن النت سرخ بطلای ار شود هت این ات ها تفت ها 


5 مصباح الفقاهه: ج ۲ صص ۰۱۵۲-۱۵۲ 
۲. التعليقَهٌ علی المکاسب: ج ۱ ص ۰۳۵۱ 
۳ کتاب البیع: ج ۱ص ۰۲۱۵ 


به خاطر این است که احتمال هرگونه نزاع و درگیری نسبت به قراردادها و معاملات 
منتفی شود. در برخی از روایات همین مطلب با عبارت «اغا حلل الکلام و مجم الکلام» بیان 
شده است. 

باتوجه به توضیحی که نسبت به معنای این عبارت داده شد. می‌توان گفت که این 
روایات در مقام بیان قاعده‌ای کلی در باب معاملات هستند. آن قاعده عبارت است 
ازاينکه متن قراردادها باید در چهارچوب شرایط و قوانین شرعی تنظیم گردد و با رعایت 
نکردن این شرایط. امکان فاسد شدن عقد وجود دارد. 

این قاعده کلی می‌تواند مصادیق متعددی داشته باشد؛ اينکه عقود باید از حیث 
الفاظ به کار رفته» از جهت محل و زمان انعقاد و نیز از جهت قصدی که از آن می‌شود با 
قواعد و دستورات شرع تطابق داشته باشد؛ بنابراین بسیاری از احتمالاتی که در معنای 
این روابات ارائه شده می‌توانند مصداقی از همین شرایط و قوانین باشند و منافاتی با 
یک‌دیگر ندارند. مثلاً می‌توان گفت که احتمال دوم. قسم دوم از احتمال سوم و 
همچنین احتمال چهارمی که شیخ انصاری برای توضیح این روایت مطرح کرده بودند. 

برای اثبات لغو بودن شروط غیر مصرح, باید احتمال اول از احتمالات شیخ انصاری 
اثبات می‌شد. اما با اشکالاتی که بر این احتمال وارد شد. لغویت شروط غیر مصرح ثابت 
نگردید. 
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قرآن کریم. 

۱ اختیار معرفه الرجال کشی, محمد بن عمر. قم: موسسهٌ آل البیت بل لاحیاء التراث, 
۶6 

۲ ادله عام روایی فقه و حقوق قراردادهاء علیدوست. ابوالقاسم. تهران: سازمان انتشارات 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی ۱۳۹۵ش. 

۳. آساس البلاغ» زمخشری» محمود بن عمر. بیروت: دار صادرء ۱۹۷۹م. 

6 الأمالی, مفید. محمد بن محمد. قم: کنگره شیخ مفید. ۱4۱۳ق. 

۵ بحار الأنوار مجلسی. محمد بن باقر. بیروت: دار احیاء التراث العربی, ۱4۰۳ق. 

7 البهجةٌ المرضية. سیوطیء عبد الرحمن بن آبی بکر. قم: موْسسة دار الهجرُء۱4۳۰ق. 

۷ التعلیقهُ علی المکاسب, لاری» سید عبد الحسین. تهران: موسسهٌ المعارف الاسلامیف 
۸ق. 

۸ تفصیل الشریعةُ فی شرح تحریر الوسیله؛ لنکرانی. محمد فاضل موحدی. قم: جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم۱4۰۳ق. 

٩‏ تهذیب الاأحکام. طوسیء محمد بن الحسن. تهران: دار الکتب الاسلامیف, ۱2۰۷ق. 

۰ التهذیب فی مناسک العمرةُ و الحج تبریزی: جواد بن علی. قم: دار التفسیر, ۱4۲۳ق. 

۱ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. نجفی. محمد حسن. بیروت: دار احیاء التراث 
العربی» ۱2۰6ق. 

۲ حاشي المکاسب. ایروانی» علی بن عبد الحسین نجفی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامیء ۱2۰ق. 

۳. حاشیهة المکاسب. یزدی» سید محمد کاظم طباطبایی. قم: موْسسهٌ اسماعیلیان, 
۱ 

6 الخلاف, طوسیء محمد بن الحسن. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» ۱6۰۷ق. 

0 الدروس الشرعية فی فقه الامامیة. عاملی. محمد بن مکی. قم: جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم ۱4۱۷ق. 


۹ 


و5 


درو 


۳6 


1 


۰.۸ 


اک 


۰ رجال النجاشی. نجاشی. احمد بن علی. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 


۵۰۶سش. 


. ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل» حاثری» سید علی بن محمد طباطبائی. 


. السراثر الحاوي لتحریر الفتاوی, حلی, ابن ادریس. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه 


قم» ۱6۱۰ق. 
شرائع الأسلام. فی مسائل الحلال و الحرام. حلی: جعفر بن حسن. قم: موسسه 
اسماعیلیان. ۱2۰۸ق. 


. العناوین الفقهی. مراغی. سید میر عبد الفتاح. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 


۷ص 


عوالی اللثالی العزیزةُ فی الأحادیث الدینية, ابن آبی جمهور محمد بن زین الدین. قم: 
دار سید الشداء للنشر, ۱4۰۵ق. 


. العین» فراهیدی, خلیل بن آحمد. قم: نشر همجرت ۱4۰۹ق. 
۳۲ 


قاعد لا ضرر و لا ضرار. سیستانی» سید علی حسینی. قم: دفتر آیت الّه سیستانی. 
۶ 

قواع الاخکام ف متفه اسلا لحاس خلایه شون ین توبن مین فد 
اقواخ سل عشور تجفی : مقر ین کضر مالک کافت الیطاه باه موه 
کاشف الفطاء. بی‌تا. 

قواغد ققه بزدینا تیه مصتطفی محقق بدامای کفرای» مگ تفر علوم لاس 
1عاق. 


۰ الکافی. کلینی. محمد بن یعقوب. تهران: دار الکتب الاسلامی ۷ 


کتاب البیع» خمینی. سید روح له الموسوی. تهران: مرسسهُ تنظیم و نشر آثار امام 
خمینی. ۱۶۲۱ق. 


کتاب نکاح. زنجانی. سید موسی شبیری. قم: موس پژوهشی رای پرداز, ۱4۱۹ق. 
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۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


لسان العرب. ابن منظور, محمد بن مکرم. پیروت: دار الفکر للطباعةٌ و النشر و التوزیح. 


۶ ق. 

مبانی منهاج الصالحین» قمی سید تقی طباطبایی. قم: منشورات قلم الشرق, 
۲7 

مختلف الشیعةُ فی آحکام الشریع. حلّی. علامه حسن بن یوسف بن مطهر. قم: 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» ۱4۱۳ق. 

مستمسک العروهٌ الوثقی. حکیم. سید محسن طباطباتی. قم: موْسسهٌ دار التفسیر, 
3( 

مصباح الفقاهة. خویی. سید ابوالقاسم. بی‌جاء بی‌ناء ۱2۱۳ق. 

معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة. خویی سید ابوالقاسم. بی‌جاء بی‌ناء 
۶ 

معجم مقائیس اللغة. ابن فارس, آحمد بن فارس. قم: مکتب الاعلام الاسلامی, 
6 

مقابس الأنوار و نفائس الأسرار في آحکام النبي المختار و عترته الأطهار. تستری» 
اسدالله. قم: موسسه آل البیت بو بی‌تا. 

المقنع» ابن بابویه» محمد بن علی. قم: موسسه امام هادی میا » ۱4۱۵ق. 

المکاسب المحرمهٌ. انصاری» مرتضی بن محمد امین. قم: کنگره جهانی بزرگ داشت 
شیخ اعظم انصاری, ۱4۱۵ق. 


۰ النهایةٌ فی غریب الحدیث و الاثره ابن آثیر جزری» مبارک بن محمد. قم: موسسه 


مطبوعاتی اسماعیلیان» ۱۳۱۷ش. 


معرفی کتاب «حدیث المنزلة» نوشته محمد سالم الخضر 


پاسر عباسی" 
حکند ۵ 


در سال‌های اخیر در نقد احادیث شیعه. نوشته‌های گوناگونی نگاشته شده 
است. یکی از آثار انتقادی در حوزه احادیث شیعه. کتاب «حدیث المنزلة» 
نوشته محمد سالم الخضر است. نگارنده در کتاب یادشده به‌نقد سندی و 
محتوایی حدیث مشهور «أثت ميي برد هاژون من موتی [ أن لا تم بَفدي» 
می‌پردازد و فضای صدور حدیث مذکور را از منظر تاریخی و تفسیری بررسی 
می‌کند. عدم توجه به مبانی اعتبارسنجی حدیث شیعه. سطحی‌نگری در 
تحلیل‌ها و خلط میان داده‌های کلامی» تاریخی و تفسیری با مباحث 
معرفی کتاب یادشده و9 بیان ضعف ها و9 قوت‌های آن است تا زمینه نقد آن 
برای حدیث‌پژوهان فراهم گردد. 

واژگان کلیدی فارسی:حدیث منزلت» محمد سالم الخضر اعتبارسنجی. 


شبهات آهل السنة. حدیث یوشع بن نون. 


۱ مدرس مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه. ۵205۱۵2۳0۵[1.00۲ ۷۷۳۸۰ 
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۱۸ 


مقدمه 

اهتمام به آثار حدیثی منتشرشده در عصر حاضر از زمینه‌های حدیث پژوهی است که 
پرداختن به آن افزون بر دستیابی به آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی, فرصتی را 
برای تحلیل و نقد آن ایجاد می‌کند و موجب ارتقاء و به روزرسانی علوم حدیث می‌شود. 
آثار منتشرشده از اهل سنت در حوزه حدیث شیعه به‌دلیل اشتراک بسیاری از مباحث 
حدیثی از یک‌سو و پاسخگویی به نقدهای آن از سوی دیگر, از جایگاه مهم‌تری 
محمد سالم الخضر می‌پردازد تا پژوهشگران حدیث و علاقه‌مندان به علوم حدیث را از 

کتاب «حدیث المنزلة» دومین اثر محمد سالم الخضر است که در ضمن مجموعه 
«حفریات معرفية في دعوی النص الاهي علی مامة علی بن یی طالب رضی اه عنه»! در مرکز تحقیق 
و پژوهش تکوین " چاپ شده است. موّلف در کتاب اول از این مجموعه با نام «آية الانذار 
و حدیث الدار» به نقد یکی از ادله اثبات امامت حضرت علی ات در مذهب شیعه پرداخته 
است. در کتاب «حدیث المنزلة» نیز مدعی است یکی دیگر از ادله اثبات امامت حضرت 
علی ط را تضعیف و از دایره استدلال خارج کرده است. 


محمد سالم الخضر" آثار دیگری نیز دارند که عبارت‌اند از: «آهل البیت بین مدرستین 


. چالش‌های معرفتی در ادعای وجود نص الهی بر امامت علی ۰3 

۲. این موسسه یک مرکز پژوهشی غبر انتفاعی به حساب می‌آید که در سال ۱2۳۵ هجری قمری در لندن 
تأسیس‌شده است و براساس ادعای موّسسان آن, به دنبال تولید اندیشه و محتوای فکری سالم. 
براساس تفکر اهل سنت و عامه و جلوگیری از انحرافات و خرافات است. ر.ک:مرکز تکوین للدراسات و 
الیحات: مه.تمنجمی-موونلها ۱۱۵۷۱۸۰ / :0 

۳. «محمد سالم الخضر) هماکنون در کویت به‌عنوان مدیر مرکز تحقیقات و پژوهش‌های موسسه «مبرة 
الال و الاصحاب» مشغول به فعالیت است. موسسه مبرة الّل و الأصحاب در سال ۲۰۰۵ م تأسیس‌شده 
است. هیئت مدیره این موسسه عبارت‌اند از: عبد المحسن الجار اللّه الخرافي (رئیس هیئت مدیره). 
خلیل ناصر الشطي (ناتب رئیس هیئت مدیره)» عبد العزیز محمد الصبيحي (مدیر صندوق موسسه). 
عبدالکریم الحربي (دبیر)ء محمد العازمي (عضو هیئت مدیره). سعود الزمانان (عضو هیئت مدیره). 
ر.ک: موسسة مبرة الال و الصحاب: امه,طفهطماه 9 | :ما 


[بین مدرستي الامتدال والغلو]», «ٍنی رزقت حبها [السيرةالعطرة لثم الومنین خدجة رض له عنها» 
«الوصية امخالدة». «ثم آبصرت احقیقة». 

این نوشته به‌دنبال معرفی کتاب «حدیث النلة» است تا در کنار مطالعه آثار معاصر 
حدیثی. زمینه‌ای برای نقد آن توسط حدیث‌پژوهان فراهم آید. 

نویسنده با انتخاب نام «حدیث النلة» برای نام کتاب به‌دنبال نقد باور شیعه در 
تلالت خدیی ماکو بر آماشه امام عل با انیت 
الف) محتوای کتاب «حدیث المنزلة» 

اثر مذکور در پنج فصل به نگارش درآمده و نویسنده پس از مقدمه. با بررسی فضای 
حاکم بر غزوه تبوک و ترسیم شرایط سیاسی و نظامی آن. سبب صدور حدیث را بیان 
می‌کند. او در ادامه با بررسی سندی و دلالی حدیث منزلت» انگیزه بیان چنین کلامی را 
از حضرت رسول 32 خطاب به علی ی تنها تسلی دادن ایشان و رضایت پیدا کردن 
به عدم مشارکت در غزوه تبوک معرفی می‌کند و به نوعی دلالت حدیث مذکور بر وصایت 
حضرت علی .4 و خلافت ایشان را همچون وصایت هارون نسبت به موسی ای انکار 
می‌کند. 

همچنین مولف با ذکر دیدگاه‌های بزرگان شیعه. همچون شیخ مفید و سید مرتضی 
در مورد سند و دلالت حدیث منزلت. مبنی‌بر امامت حضرت علی ید انتقاد می‌کند. در 
ادامه نیز با نگرشی کلامی وارد تحلیل مفاد حدیث منزلت گشته و ادعا می‌کند این حدیث 
نه‌تنها بیانگر وصایت امیرالمومنین علی 4 و امامت ایشان پس از رسول خداء3 
نیست. بلکه خصوصیت ویژه و تمایز مهمی نیز برای حضرت در مقایسه با اصحاب دیگر 
اثبات نمی‌کند. موّلف در پایان با توضیح صفات و ویژگی‌های هارون و علت انتخاب 
ایشان به‌عنوان وصی حضرت موسی بای و تطبیق آن بر خلیفه اول. به‌عللی همچون 
رفاقت و دوستی با با پیامبر و از یک‌سو و استناد به حدیث «آبوبکر بمنزلة یوشع من 
موسی» او را وصی و جانشین واقعی رسول دا معرفی می‌کند. 

نویسنده کتاب «حدیث النزلة» در مقدمه کتاب " با اعتراف به فضیلت علمی. ایمانی و 


مقدمة: ص ۰۱۲-۷ 
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جهادی حضرت علی:اء: و جایگاه رفیع ایشان. سبقت مولی‌الموحدین در ایمان به 
پیامبر اقامه اولین نماز همراه وی قرابت نسبی» شجاعت, علم به قرآن و فقه را از 
صفات غیرقابل انکار امام شیعیان معرفی می‌کند. او دو گروه غالیان و ناصبان را در 
شناخت نادرست از حضرت علی 1 خطاکار. جاهل و به‌دوراز انصاف می‌نامد و 
نسبت‌ها و اتهامات نواصب بر امام متقیان را دروغ و ناروا می‌داند. 

جالب‌توجه اینکه ذکر فضائل حضرت علی 3 را به انصاف روایان حدیث عامه و 
زحمات ایشان در جهت دفاع از حقانیت علی .ات گره می‌زند" به‌گونه‌ای که خواننده 
ممکن است اگمان برد که اگر راویان اهل سنت نبودند این احادیث بازگو نمی‌شد و برای 
هميشه مخفی می‌ماند." حال آنکه حدیث منزلت از طریق راویان شیعی بارها از 
اهلبیت ان نیز گزارش شده است. " با این مقدمه وی به دنبال اثبات بی‌طرفی خود از 
یک سو و انصاف در بررسی حقیقت ازسوی‌دیگر است و به دنبال اثبات این مدعاست که 
اهل سنت» عالمان واقعی و تابعین راستین اهل‌بیت عصمت و طهارت هستند و شیعیان 
همواره با نگاهی افراطی به جایگاه ائمه ی می‌نگریسته‌اند. 

فصل اول: نویسنده به ترسیم فضای صدور حدیث منزلت می‌پردازد. او با اعتماد بر 
کتاب «السيرة النبوية» ابن هشام و «جوامع السیر» ابن حزم و احادیث وارده در صحیح 
بخاری و مسلم. غزوه تبوک را زمان و مکان صدور حدیث معرفی کرده. ویژگی‌های 
منحصربه فرد آن را تبیین می‌کند. ‏ این ویژگی‌ها عبارت‌اند از: 

دلیل امکانات وشرانط آپ و هوایی»اوضاع سار هت وطاقت فرتسایی دافت ٩‏ 


۱. به عنوان نمونه به نقل از اسماعیل قاضیء احمد. نسائی و ابوعلی نیشابوری می‌گوید: «۸ یرو نی فضائل 
آحد من الصحابة بالسانید احسان ما روي في فضائل علی بن یی طالب»؛ مقدمة: ص ۱۱. 

۲. در مقدمه می‌گوید: «و اعلم آن کثیرا من الناس عن تدییر هذا الامام غافلون لا اللذین غلو فیه یعرفون ... 
ولا خوارج ...فان الناصبة ما ترکوا قبیحا الا ونسبوه الیه»؛ مقدمة: ص ۹. 

۳ الکافی:ج۸ ص ۱۰۶و ص ۱۲۳؛ المناقب. ابن شهر آشوب: ج۳ ص ۶۶؛ الاحتجاج: ج۱ ص ۱۸۷؛ |ثبات 
الهداة بالنصوص و المعجزات: ج۳؛ بحار الانوار: ج ۳۸ ص ۱۵۴؛ غاية المرام: ۲ ص ۲۸ و بسیاری از 
منابع دیگر. 

4 الفصل الأّول: ص 4۳-۱۵ 

۵ همان: ص ۰۱۸-۱۵ 


۲ افرادی که در آن شرکت نکردند و بازماندند با استناد به آیات قرآنی و نقل‌های تاریخی 
در چهار گروه «بکاوون. من ابطأت به النية. مُعذرون. منافقون» تقسیم می‌شوند.! 
. غزوه تبوک. تنها غزوه‌ای است که علی 2 در آن شرکت نکرد. 


۶ سنت و سیره رسول اکرم َو این بود که هنگام عازم شدن برای جنگ ۳ حج» 


4 


شخصی را جانشین خود در مدینه قرار می‌دادند تا امور شهر را در غیاب ایشان 
مدیریت کند.۲ 

۵ در تعیین جانشین پیامبر 2 در غزوه تبوک. میان تاریخ‌نگاران و محدثان اختلاف 
وجود دارد.۲ 

7 با فرض پذیرش جانشینی علی ‏ در غزوه تبوک, آنچه موردبحث است علت انتخاب 
ایشان از سوی پیامبر اکرم اد است. بنابر عقیده نویسنده, روایات نشان می‌دهد 
امام علی 1 جانشین پیامبر 6 بر امور مدینه نبوده. بلکه ایشان تنها برای 
حفاظت و مراقبت از اهل‌بیت پیامبر 6 و نزدیکانش در مدینه مانده است. و هدف 
پیامبر 3 از خلیفه نامیدن ایشان. ترساندن منافقان داخل مدینه و اطراف آن 
بوده است.؟ 

۷ نویسنده علت جانشینی امام علی ی در غزوه تبوک را منظر امامیه به نقل از شیخ 
مفید در کتاب ارشاد و آیت‌اله سبحانی در السيرة المحمدية نیز همان ترساندن 
منافقان و جلوگیری از نا امنی و شورش احتمالی آنان بیان می‌کند.* 

۸ نکته اصلی و پایانی این فصل نتیجه‌گیری آن است که جانشینی علی ناد به خاطر 
ترساندن منافقین بود و خلیفه خواندن ایشان از روی ترضی و تسلی (رضایت و 
خوشنودی) حضرت علی ی است که مورد قبول مکتب شیعه نیز هست" و اینکه به 


گمان نگارنده کتاب. این ترضی و تسلی نمی‌تواند دلیلی بر امامت و جانشینی سیاسی 


۱. همان: ص ۲۳-۱۹ 
۲ همان: ص ۳۲-۲۹ 
۳ همان: ص ۳-۳۲. 
همان: ص ۳۵. 
۵. همان: ص ۰.۳۱ 


۲ حبلرودی در التوضیح الأنور - مفید در ارشاد - مدرسی در من هدی القرآن. 
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ایشان باشد. او همچنین این باور خود را به ذکر فرائن لفظی حدیثی از امالی شیخ 
طوسی مستند می‌کند.! 
٩‏ در پایان بحث هم شباهت جانشینی هارون برای حضرت موسی و حضرت علی 4 
برای پیامبر اکرم 2 را همان اکراه هردو نسبت به جانشینی و کنایه‌های دیگران 
معرفی کرده و صد ور این فقره حدیث «آنت بمنزلة هارون من موسی» را در موارد دیگر, 
غیر از غزوه تبوک رد می‌کند. 
فصل دوم؛ نویسنده به بررسی سندی. متنی و محتوایی حدیث منزلت می‌پردازد. 
وی صحت صدور حدیث را مورد اتفاق همه طوایف و مذاهب اسلامی می‌داند. او تنها 
کسی که سند این روایت را تضعیف کرده سیف الدین آمدی" در کتاب آبکار الأفکار" و 
به‌تبع وی عضدالدین ایجی"* در کتاب المواقف" معرفی می‌کند." سپس در ادامه به 
تحلیل مبنای اعتبارسنجی خبر واحد در نزد علمای شیعه و عدم حجیت خبر, در صورت 
محفوف به قرینه نبودن. می‌پردازد. او باتوجه به این باور در اعتبارسنجی حدیث شیعه 
و تطبیق آن بر خدیث منزلت. استدلال بر این حدیث به‌عنوان یکی از ادله اصلی امامت 
حضرت علی اغ! را تضعیف کرده. به نوعی دوگانگی مبنا و استدلال در میان شیعیان را 
به رخ می‌کشد. او ازسوی‌دیگر اشکال علمای شیعه بر استدلال اهل سنت بر احادیث 
آحاد را نیز شیوه‌ای غیرمنطقی نشان می‌دهد. ازهمین رو در ادامه به مناقشه کلام سیف 
الدین آمدی پرداخته و در دو بخش به اعتبارسنجی سندی حدیث منزلت ورود می‌کند: 
۱. نقد کلام آمدی و اعتباربخشی به حدیث منزلت باوجود اینکه از احادیث آحاد است.۲ 


حلیث حوویو_ سال دهم. شماراول پیاپی۲۰.بهاروتابستان ۱۳۹۹ 
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۱. الفصل الأّول: ص 4۵-۳۵. 

۲ ابوالحسن سیف الدین علی بن محمد (مکتب اشعری). ۵۵۱ق/۱۱۵۷م. 

۳. آبکار الاْفکار: ج ه ص ۱۸۵. 

عضدالدین ایجی عبدالرحمان بن احمد. معروف به قاضی عضدالدین ایجی. م ۷۵۲ ق. 
۵ المواقف: ج۳ ص ۰1۰۳ 

7 الفصل الثانی: ص ۷؟. 

۷ همان: ص ۵۲. 


۲. تضعیف حدیث توسط آمدی را این‌گونه تحلیل می‌کند: نبود قرینه بر صحت آن و 
معارضه حدیث منزلت با احادیث صحیحی که بر تقدیم ابوبکر و عمر بر حضرت 
علی از دلالت دارد.! 
۳ در تواتر حدیث اختلاف است.۲ 
6 راویان حدیث منزلت در میان اصحاب در قالب طرق صحیح. حسنء ضعیف و موضوع 
هستند.؟ 
ه. اينکه آیا حدیث منزلت از خصائص امام علی ‏ است بحث می‌کند و آن را نفی 
و 
۲. زمان صدور و مکان حدیث را بررسی می‌کند.* صدور آن را در غیر غزوه تبوک نفی 
می‌کند و نظر علمای امامیه در صدور حدیث در موارد دیگر را رد می‌کند." 
فصل سوم: در این فصل نویسنده به جایگاه حدیث منزلت در اثبات امامت و نظر 
علمای شیعه " و همچنین زیدیه" در نحوهُ دلالت حدیث اشاره می‌کند و بحث را به 
شباهت حضرت علی نثْ به هارون و تبیین منازل هارون می‌کشاند." او با ذکر نبوت. 
وزارت. خلافت و مشاوره به‌عنوان منازل هارون و نفی نبوت از اين موارد در حدیث 
منزلت. منزلت علی ءثْل را نسبت به موارد دیگر عمومیت داده. سپس نظریه امامیه را در 
خصوص این اثبات و نفی مطرح می‌کند. نویسنده در پایان نیز منازل هارون را در دو 
محور نبوت و وزارت تقسیم کرده. با نفی نبوت به دلیل لفظی موجود در خود حدیث, 
وزرات مطلق را نیزه با ذکر هشت دلیل نفی می‌کند. او شباهت حضرت علی نی به هارون 


۱. همان. 

۲. همان: ص ۵۳. 

۴۳ همان: ص ۰۷۰-۵۹ 
همان: ص ۰۷۱ 

۵ همان: ص ۰۷۷ 

7 همان. 

۷ الفصل الثالث: ص .۸٩‏ 
۸ همان. ص ۹۵. 

۰.۹٩۹ همان: ص‎ ٩ 
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را چیزی غیر از خلافت سیاسی دائمی و وجوب تبعیت مستمر معرفی کرده و جانشینی 
مطلق حضرت علی ثرا رد می‌کند.! 

فصل چهارم؛ نویسنده بابیان اين نکته که امامت در نزد شیعه منصبی الهی مثل 
نبوت با بالاتر از آن است " و رد آن همانند رد نبوت و وجوب شناخت امام همانند وجوب 
شناخت نبی و... است» به عدم تناسب این باور با بخش «لا آله لاني بعدي» می‌پردازد و 
مخاطب را در میان پذیرش دو امر ملزم می‌کند؛ " ی لازم است الهی بودن منصب امامت 
همانند نبوت انکار شود و یا فقره مذکور بی‌معنا و بی‌فایده خواهد بود. به‌بیان‌دیگر 
نگارنده به زعم باطل خود می‌خواهد بگوید فقره «لا ني بعدي» دلیل بر عدم شباهت 
جایگاه نبوت با امامت است چراکه اگر امامت با نبوت شبیه باشد. این فقره معنایی 
نرق 

فصل پنجم؛ نویسنده با ذکر این نکته که هارون در زمان موسی وفات بافت و خلافت 
پس از وفات حضرت موسی درباره وی مطرح نیست. نتیجه می‌گیرد که خلافت امام 
علی ای در حدیث منزلت نیز تنها به حیات پیامبر 3 و غزوه تبوک اختصاص دارد و 
قاصر از اثبات خلافت دائمی ایشان حتی پس از وفات پیامبر اکرم # است.* وی در 
ادامه به خلافت یوشع به نون آشاره می‌کند و باتوجه به قصور دلالی حدیث منزلت. 

حدیث موضوع دیگری" که در آن مضمون «أنت بنزة هارون من موسی» به صورت «أَنت 
بمنزلة یوشع بن نون» است را نقل می‌کند. به باور سالم الخضر این روایت در منابع اهل 
سنت در مورد خلیفه اول صادرشده است. درحالی‌که از نگاه شیعه. صدور این حدیث 
گمانی بیش نیست. 

مولف» در همین راستاء به واکاوی این مطلب در روایات امامیه مبنی‌بر خلافت یوشع 


بن نون از موسی می‌پردازد و روایاتی که دلالت بر شباهت امام علی ی با یوشع دارد را 


۱ همان: ص ۰۱۰۵ 

۲. الفصل الرابع: ص ۰۱۲۳ 
۳ همان. 

الفصل الخامس: ص ۰۱۷۱ 
۵ همان. 


از جهت دلالی بررسی کرده. وجه تشابه را بر همین اساس استخراج می‌کند. 

او در گام پایانی» بدون تحلیلی جامع از بحث. با استدلال به آنچه در تاریخ واقع‌شده 
- یعنی خلافت ابوبکر پس از پیامبر مه - و ذکر آیات و روایاتی کلی از مشارکت و 
همراهی و برخی دیگر از صفات ابوبکر, به اين نتیجه می‌رسد که ابوبکر نسبت به 
پیامبرَ همان نسبت یوشع به موسی را دارد.! 
ب) تحلیل محتوایی و بررسی نقاط ضعف و قوت کتاب 

خواننده گرامی باید توجه کند حدیث منزلت از احادیث معتبری است که در منابع 
متعدد نقل شده و اعتبار آن تا آتجاست که با مراجعه‌ای عادی می‌توان باور قطمی به 
صدور آن یافت. افزون بر اعتبار سندی» دلالت حدیث پر امامت امام علی 2 و وجوب 
اطاعت از ایشان» چنان روشن است که همواره:مورد استناد بسیاری دانشمندان قرار 
گرفته است و نگارش‌ها و آثار بسیاری به تحلیل و تبیین مفاد آن پرداخته‌اند. دانش نامه 
آمیرالمومنین ‏ " که با تحقیق و دقت فراوان آیت‌اله محمد محمدی ری‌شهری و 
همکاری گروهی از محققان نگاشته شده است. نمونه‌ای از تألیفات بی‌شمار در این 
زمینه است که با مطالعه آن. اعتبار صدور حدیث منزلت و دلالت آن بر امامت امام 
علی اب کاملا روشن می‌شود. عبدالهادی مسعودیء مهدی مهریزی» جواد محدثی. 
محمدعلی سلطانی» سید ابوالقاسم حسینیژرفا کتاب را به فارسی ترجمه کرده‌اند و 
مهدی غلامعلی آن را با عنوان گزیده دانش‌نامه امیرالمومنین اث تلخیص کرده است. 
حذف توضیحات از پانویس‌ها و ذکر یک منبع برای هر حدیث از جمله ویژگی‌های گزیده 
دانش‌نامه امیرالمومنین لا است. 


لقان التاشی مر 32۵ 

۲. دانش‌نامه امیرالموٌمنین انا بر پایه قرآن. حدیث و تاریخ مجموعه‌ای ۱۴ جلدی. در بردارنده تاریخ 
کامل زندگانی امام علی 4 ) همراه با ذکر گزارش‌های تاریخی. بیان روایات و تحلیل‌های مفصل است. 
ار هرد ۲ شم مشای در ایماغات فاد هو که ف فست مایم وحا ال امه انا 
اقالتضادر و الرایم ری ۲ 


معرفی کتاب «حدیث المنزلة» نوشته محمد سالم الخضر 


م1 
۳ 
0 


حلیث حوویو_ سال دهم. شماراول پیاپی۲۰.بها روتابستان ۱۳۹۹ 


۱۳۹۹ 


تفسیری. شرح‌الحدیثی و با بهره‌گیری از نظرات بزرگان و شخصیت‌های مشهور فریقین ! 
توانسته تتبع شایسته‌ای در گردآوری مطالب ارائه دهد. همچنین قلم روان و خواندنی 
نگارنده و سبک منطقی ورود و خروج به بحث از یک سو و اختصار و توجه به نگارش‌های 
معاصر شیعی " در حوزه حدیث و علوم حدیث از سوی‌دیگرء اثرگذاری کتاب را بالا می‌برد. 
افزون‌براین, نویسنده در اسناد آیات و احادیث و شروح, دقت کافی را به کار گرفته است." 
تاجن و حفیت فان رنه فارای شا و هو رف نی و مس 
است. ولی محتوای ارائه شده و شیوه استدلال ضعف و کاستی‌های فراوانی دارد و باکمی 
تأمل می‌توان نقدهای نگارنده را ناشی از ناآآشنایی با شیوه اعتبارسنجی حدیث شیعه و 
فهم نادرست از محتوای حدیث منزلت و همچنین خلط میان داده‌های مختلف حدیثی. 
تفسیری و تاریخی دانست. سخنان مبالغهآمیز" و همچنین اشتباهات چاپی" بر ضعف 

اثر افزوده است. در ادامه به برخی از موارد ضعف کتاب اشاره می‌گردد: 
۶ پیش‌داوری قبل از بررسی. از همان ابتدای کتاب مشهود است. به‌گونه‌ای که عقیده 
کلامی نویسنده. اصلی غیرقابل انکار است و هرچه خلاف آن باشد. دچار ضعف و 


۱ وی در نقل مطلب از شیخ مفید و آیتاله سبحانی و مرحوم کمپانی و حضرت امام خمینی این‌گونه 
می‌نویسد: «و الیه یذهب [لیه کبار الامامية الشیخ حمد بن نعمان الفید ... یقول الرجع الديني العاصر الشیخ 
جعفر السبحاني ... العلامة الکبیر حمد حسین الکنبانی الأصفهاني ... الرجع الدینی الراحل روح اه اضمینی». 
۲. مثلاً در تبیین منازل هارون می‌گوید: «و قد قال الرجع الدنی العاصر الشیخ جعفر السبحانی نی تقریر هذه 
النظریة ...» و آن را در پاورقی به کتاب «العقيدة الاسلامية علی ضوء مدرسة هل البیت» نوشته آیت‌الّه جعفر 
سبحانی ارجاع می‌دهد؛ الفصل الثالث: ص ۱۰۰. 

۳ مثلاً می‌گوید: «مارواه الکلینی (۳۲۹ ق) ف الکانی عن عمار الساباطی قال: قلت كی عبداله: ما منزلة 
الامامة؟ قال: کمنة ذی القرنین و کمنزلة یوشع و کمنزلة آصف صاحب سلیمان. قال فبما تحکیون؟ قال 
فبحکم 1 وحکم آل داوود وحکم محمد تا ویتلقانابه روح القدس» و در پاورقی آدرس حدیت «الکافی: 
۱ ص‌‌ ۳۹4۸ ذکر می‌کند. 

4 در فصل دوم کتاب می‌گوید: «و قد کنت فیما مطی آستغرب اٍنکار الامام ان تیمیه کون احدیث النزلة من 
خصائص آمیر المنین علی ا! ... آیقنت بأنه کان مصیبا»؛ الفصل الثالث: ص ۰۷1 

۵ اشتباهات چاپی - هرچند نادر - دیده می‌شود. برای مثال نام امام در جایی «الخميني» و در جای 
دیگر «خمینی» ذکرشده که دومی غلط است. (ص ۱۲۹٩‏ و ص ۱۳4) و در صفحه ٩۲‏ «ان الذین...» غلط 
است که باید «الذّی» باشد. 


سستی است. این نوع نگرش. در هدف نویسنده از نگارش اثره در مقدمه به‌روشنی 
قبانان اترت ۱ 

* در برخی موارد. نداشتن دلیل قانح‌کننده با حتی ذکر نکردن دلیل. نوشته را از مسیر 
انصاف بیرون برده است. وی در فصل پنجم بدون ذکر هیچ دلیل منطقی و از روی 
پیش‌داوری محض و مبتنی‌بر عقیده خویش, حدیث «آنت مني بنة یوشع من موسی» 
را که در منابع شیعه در حق حضرت امیرالمومنین علی:ی وارده شده را جعلی 
می‌شمارد" و جعل آن را به هدف پیشبرد اهداف مذهبی می‌پندارد. به نظر می‌رسد 
اصل اولی مورد قبول نویسنده «صحت احادیث اهل سنت» و در مقابل «ساختگی 
بودن احادیث امامیه» است. 

۶ عدم بررسی سندی و دلالی احادیث شیعه و اکتفا به ذکر مستند. یکی از نقاط ضعف 
جدی نویسنده است که بر خلاف ادعایش مبنی‌بر پاسخ‌گویی بر اساس مبنای مورد 
پذیرش طرف مقابل بوده است. اين شیوه غیرعلمی به‌اندازه‌ی افراط‌گونه است که 
گاهی اوقات تنها با جمله‌ای که این احادیث يا ادله خلاف واقع است يا ساختگی است 
زا بانان ده یرای مره فک انعافیت وال ي ات باعل ید 
یوشع بن نون با اعتراف به کثرت نقل آن در مصادر شیعه و فکر چندین مورد از آن‌ها 
هت کات فا ال وخی‌ ان ای ای کید یل زد 
«ولو کان النی یرید من حدیث النزلة التص علی آن علیا هو وصیه آوالامام من بعده لکان 
تشبیهه منزلة عبی منلة یوشع بن نون کاف فی الدلالة علی القتضی»* بدین معنا که اگر 
حدیث منزلت به جهت آثبات امامت حضرت علی ی بود. همین حدیث منزلت یوشع 

کافی بود و دیگر نیازی به حدیث منزلت هارون نبود. نویسنده بدون بررسی سندی و 
دلالی حدیث منزلت در دیدگاه شیعه آن را جعلی می‌پندارد. 


۱. در مقدمه کتاب می‌گوید: «آن هناک آقلام مسمومة ستتناولم فیما بعد متهمة |ياهم مناصبة علي اثا 
العداء ... فضلا آن تصور آن یتحول هذا احدیث آداة لتکفیر آو تضلیل آصحاب رسول ال علض ...»؛ مقدمه: 
ص ۰۱۱ 

۲. الفصل الخامس: ص ۱۷۱. 

۳. همان:ص ۰۱۷۵ 

همان: ص ۰۱۷۷ 


معرفی کتاب «حدیث المنزلة» نوشته محمد سالم الخضر 
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حلیث حوویو_ سال دهم. شمار او پیاپی۳۰.بهاروتابستان ۱۳۹۹ 


۱۳/۸ 


* پنهان کاری در نقل از واسطه در برخی موارد به جهت اثبات مدعااز اعتماد خواننده 
به صداقت نگارنده می‌کاهد. برای نمونه نویسنده برای اثبات اینکه حضرت علی 1 
ابتدا اسلام نیاورد» بلکه مخالفت کرد و بعد از یک روز اسلام آورد. از قول سید بن 
طاووس این‌گونه نقل می‌کند: «و ذکر ابن طاووس (114 ق) في (سعد السعود) آن علی 
تردد نی قبول الاسلام ابتداء و طلب من رسول ال الامهال...»" و در پاورقی آدرس به «سعد 
السعود: ص ۲۱۰» می‌دهد که اولااین آدرس طبق نسخه موجود صحیح نیست و در 
صفحه 2۷۲ اس" و ثانیاً این قول سید بن طاووس نیست. بلکه بنابر شیوه ملف 
کتاب سعد السعود. نظر مفسران مختلف در خصوص آیه است که این متن را به نقل 
از تفسیر ثعلیی که شافعی مذهب است بیان می‌کند. این بدین معنا نیست که قول 
خود ابن طاووس و مورد پذیرش است. درحالی‌که نگارنده ظاهر عبارت را به‌گونه‌ی 
پیچیده است که گویا نظر خود ابن طاووس است. 

* نقد محتوایی احادیث شیعه بر اساس مبانی کلامی ازیک‌سو و دفاع از احادیث عامه 
براساس مبانی کلامی, نوعی دوگانگی در استدلال‌های وی ایجاد کرده است." 

* _ عدم توجه به بررسی سندی و عبور گذرا از آن با اعتماد به بحث کلامی از نقاط ضعف 
نگارنده در تحلیل احادیث است.؛ 

۶ بهره‌گیری از مغالطه به جای استدلال منطقی در کتاب به‌خوبی قابل‌مشاهده است.* 


۱. همان: ص ۱۹۸. 

۲ رجوع شود به سعد السعود: ص ۰1۷۲ 

۳ در جای‌جای کتاب, حدیث منزلت را از خصائص علی ثز نمی‌داند و منزلت را همواره به حداقل‌ها 
تفسیر می‌کند. ولی در فصل پابانی حدیث منزلت را دربابره ابی بکر و از خصائص او دانسته است و در 
بالاترین مقام و منزلت تفسیر می‌کند؛ الفصل الثالت: ص ۱۱۹-۹۵ و الفصل الخامس: ص ۲۱۰-۱۸۹. 
در نفی حدیث منزلت. شباهت را به معنای وزارت برای حضرت علی با نمی‌پذیرید. ولی برای ابوبکر 
شباهت را به معنای وزارت تفسیر می‌کند؛ الفصل الخامس: ص ۰۱۹4-۱۸۹ 

۵ در فصل سوم می‌نویسد: «فلو کانت آمة حمد علی النطاً لکان مجب علی علی ال آن یفعل ما فعل 
هارون الا وآن یصعد النبر من غيرتقية و خوف فلما ل یفعل ذلک علمناآن الم کانوا علی الصواب»؛ الفصل 
الثالث: ص ۱۱۹. 


۶ برداشت‌های به‌دور از وآقع و غیر عرفی در نقد روایات یکی از مهم‌ترین خطاهای 
نویسنده در بررسی احادیث است:۱ 


۶ توجه نکردن صحیح به مبانی اعتبارسنجی احادیث شیعه و اطلاع دقیق نداشتن از 


آن و نگاه سطحی به آن باعث شده محمد سالم الخضر مخاطب را در اعتبار احادیث 
وبا صحت آن به شک انداخته و برای خود فرصت نقدی ایجاد کند.۲ 

۶ خلط و عدم تمییز صحیح بین بحث کلامی و حدیثی, اصلی‌ترین محور لغزش نگارنده 
الامامية اجتناب الاستدلال بحدیث النزلة نی اثبات |مامة علي بن آيي طالب ...۲.6 علت 
این عملکرد نویسنده» عدم درک صحیح او از باور شیعه در شباهت منصب امامت با 
نبوت و نفی آن است. 

در بایان فصول. نتایج به‌صورت دقیق و منطقی ذکر نشده است؟* در اغلب موارد 
نویسنده ادب پژوهش را در استدلال‌ها رعایت نکرده و با طعن و کنایه در بسیاری از 
موارد بر انديشه مذهب امامیه تاخته است و اشکالات و باورهای خود را در حد احتمال 
بیان کرده است. 

* _ تعدد نقل قول از منابع متفاوت و تمسک به آراء مختلف, نداشتن یک شیوه روشن در 
بررسی سندی و دلالی حدیث منزلت و توجه نکردن به قرائن فضای صدور و 
دست‌اندازی به هر نکته‌ای برای تضعیف حدیث منزلت. باعث شده خواننده در 
و محتوا و دلالت حدیث هم گرفتار دوگانگی و تحیر در نفی نسبت دادن آن به حضرت 
علی بثد و اثبات آن برای خلیفه اول است. 


نتیجه کیری 


۱. در فصل دوم می‌نویسد: «فلیس ی احدیث دلالة علی آن غیره م بیکن بنلة هارون من موسی...»؛ الفصل 
الثانی: ص ۰۷۵ 

۲ الفصل الخامس: ص ۰۱۷۷-۱۷۱ 

۳ الفصل الرابع: ۱۲۳. 


. همان: ص۱۱۵ و الفصل الخامس: صص ۱۸۶ و ۰۱۸۸ 


معرفی کتاب «حدیث المنزلة» نوشته محمد سالم الخضر 
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حلیث حوویو_ سال دهم. شماراول پیاپی۳۰.بهاروتابستان ۱۳۹۹ 


صً‌ 


کتاب «حدیث المنزلة» نوشته محمد سالم الخضر در نقد پیش داورانه حدیث مذکور 
تألیف شده است. نویسنده سعی در اثبات این گمان است که حدیث مذکور بر امامت 
حضرت علی اب دلالت ندارد و ویژگی منحصر به فردی برای ایشان نیست. او با رعایت 
شکلی و ظاهری نگارش علمی و ارجاع به منابع پراکنده و نقل نظرات افراد مختلف به 
تیال اقانق ان شب اشست :انا آنعه ا ماه کات ید بای العض تبانان 
می‌گردد ضعف‌های فراوانی است که عبارت‌اند از: نبودن تحلیل صحیح در نقل آراءی 
سطحی‌نگری در برداشت از حدیث, نداشتن مسیری روشن در اعتبارسنجی حدیث 
منزلت. تقدیم باور داشت کلامی بر اعتبارسنجی حدیثی, بی‌توجهی به شیوه 
اعتبارسنجی حدیثی شیعه. دوگانگی در برداشت حدیث منزلت نسبت به حضرت 
علی ی و خلیفه اول. 

در نتیجه می‌توان مدعی شد او در نقد باور شیعه نسبت به حدیث منزلت چیزی جزء 
سخنان گذ شتگان خود ندارد. نقدهایش عامه پسند است و دقت و تحلیل درخور نگارش 
علمی ندارد. این کتاب نه تنها تردیدی در دلالت حدیث بر امامت و جانشینی حضرت 
علی اب ایجاد نمی‌کند. بلکه خود دلیلی بر ضعف انديشه موّلف و نقاد این حدیث است. 

امید است معرفی کتاب مذکور و تحلیل محتوایی آن زمينهه برای نقدش را برای 
حدیث پژوهان فراهم کند. 


کتاینامه 

۱ آبکار الأفکار فی اصول الدین, آمدی. سیف الدینء تحقیق احمد محمد المهدی, دار 
الکتب العلمية, دوم ۲۰۰۳ م. 

۲. [ثبات الهداة بالنصوص و المعجزات. حر عاملی, محمد بن حسن. موسسة الاعلمي 
للمطبوعات. بیروت» ۱۶۲۵ق. 

۴ الاحتجاج. طبرسی, احمد بن علی. نشر المرتضی, مشهد مقدس, ۱۰۳ق. 

4 آية الانذار و حدیث الدار حفریات معرفية في دعوی النص الالهي المبکر علی |مامة علي 
بن آبي طالب. محمد سالم الخضر مرکز تکوین للدراسات والأبحاث انگلستان, 
لندن, اول» ۱4۳۸ق. 

۵. بحار الأنوار الجامعة لدرر آخبار لأئمة الأطهارایل. مجلسی, محمدباقر بن محمدتقی, 
دار |حیاء التراث العربي» بیروت» ۱۳۹۸ش. 

. التوضیح الأنور بالحجج الواردة لدفع شبه الاعور, نجم الدین رازی و خضر بن شمس 
الدین. تحقیق مهدی رجایی. کتابخانه بزرگ حضرت آیت اه العظمی مرعشی 
نجفی, قم» ۱۸۲6 ق. 

۷ حدیث المنزلة حفریات معرفية في دعوی النص الالهي المبکر علی [ٍمامة علي بن آبي 
طالب. محمد سالم الخضر. مرکز تکوین للدراسات والأبحاث. انگلستان, لندنء اول. 
۹ 

۸ دانش نامه امیر المومنین ال بر پایه قرآن. حدیث و تاریخ» محمد محمدی ری شهری. 
مترجم:مهدی مهریزی . دارالحدیث. قم» ۱۳۹۲ش. 

. سایت مرکز تکوین للدراسات و الأیحاث: جدمه.تعنجهه- وه ما۰ ۱۳۷۷ | :ح10ط‎ ٩ 

۰ سایت موسسة مبرة ال و الأصحاب: ا0ظ.طمهطمصله. ۱۲۷ | :حط . 

۱ سعد السعود. ابن‌طاووس, علی بن موسی, منشورات رضی . قم. چاپ اول. ۱۳۹۳ش. 

۲. غاية المرام. سید هاشم بحرانی ناشر موسسة التاریخ العربی» قم» ۱۴۲۲ق. 

۳. الكافي کلینی» محمد بن بعقوب. دار الکتب الاسلامية. تهران ۱۳۰۲ش. 

6 گزیده دانش‌نامه امیرالمومنین . محمد محمدی ری‌شهری. تلخیص مهدی 
غلامعلی, قم. دارالحدیث, ۱۳۹۲ ش. 


معرفی کتاب «حدیث المنزلة» نوشته محمد سالم الخضر 


‌ 
ک 
۳ 


۰14۵ من هد ی القرآن. مدرسی» محمدتقی» دارالقاری» پیروت» دوم ۱۶۳۹ ق. 
۱۳۲۵-۲۷ ق. 

۸. المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. علامه شهاب‌الدین ابوالعباس قسطانی, المکتبة 
التوفيقية. قاهره ۰ نم فا 


حلیث حوویو_. سال دهم. شماراول پیاپی۳۰.بهاروتابستان ۱۳۹۹ 


۷۲ 
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۸۸ 1۱۳00۳0006601۵ ۲0 ۳6 0001 "۲۵0۲6 01- 
۲۲۵۳۸2۲۲۵۰ 0 ۱۷۲۱۱۵۱۵۵۱۵۸۵۵۵0 31110 21-1۲ 
۷ 296۳ 1 


2 36 24 صومتاتن 1۱۵۷۵۱60 2۷۵ وعلماته )صعع011 ومع ]مه 12[ 
5 ۵01006 2 نطو مطا م2تمانه ما مم)۲۲ 7۷۵۲۵ عط) ۵۶ مصر0 .فط)تقط 
2۳۰ ای همم ره ۵-1۷۵۵ ۳۵ 00 عطا 
-۵[1/ 6 ۵۶ وماحامصمل هه ۵0و مط 01260 فقط تمطابیه مط 1" 
- ۲0۷) ۱۷۱۵۹ ۱۱۱3۱۱ 8۳۱/۱۱ ۵-۱۱۱۵۱۱۵۵ ۱۸۸۵۸۵۸ ۳۵۸۵ ۵0۲0 10209۷۵ 
۰ - 16 10 ۳65۴۵61 ۷۷۲ 005/101۷ 30۳06 16 0 0۳6 - ۸۵ .1.0 
110 5 1/1676 1/۱01 626601 ۷0565 10 ۷۵۵ ۸۲۵۷ که > ۷۲۱۸/۱۵۱۱ 
6 0۶ عتعصامومصصاج 2و1 ط 22177640 موله فقط 1۵ 7۸۵(۰ 426 
۵ ۶ عطممصصه .موه مه «الهعزمافنط ‏ طاتقظ ‏ 0۷۵اه 
:8 206 عه صهه ممتاصمه محم. وتعناه همه فقط ‏ فاصتوم 
2 ]00وومووه ۷۵۱۱0۲0۲ ۵۶ واهاصم‌صصهل‌صن؟ معط م6 طمتصم1۳۵4 
عطا ۵۶ ممتفلومه عمط مه روعور امه ما انلهاموجناه . رطااتقظ 
0 771 0202 اهتامومه هه لهمتتمافنط . بلقءتعما0عط] 
0ص 0016 200۷76 طع وعمتل1۳0۲0 ما2 فنط[. .طعتقط ۵ مصمتفعتهوتل 
۲ ۷۷2۵۷ 6 02۷6 0 فاصامم عصمتاو هه عمج ۷/۵۵ 10 مصتهآمره 

۰ (0۶ وععامطاهو مط] ۵۷ ۵0 مط ۶ صفته‌تاته 


رکه تاه همطل ۵1-1۷0۵ ۳۵0 :۱۵۲۱۷۵0۲08 
مط موتصصنه عمط ۵۶ مصمتاهععاله 20 فاطاامل رکصمصوومومه ۷۵114107 
۰( 05۳0102) 1 ۷ 1۳0 حطف2 ۷ ۵۴ ۲۱۵016۲ 


4 ]01 2 ۳86 0۶ 6100610وعکوفه2 1۳6۱062100 
"21-0 ۷۱۷۵۵۱۰۲۲ ۱۷۵ 21-1]2110 ۷۱۱۵1111 
تحصرمتطاو[ تعتامطواوگ 52*660 


مه وصهطه ابامعوق۴ 0همصمصمطن ]۱۷ 


۵-0 ۱۳۵/۱ ۱۸۱۵۸۱۵( ۵عهعهعو فطل ۳/۳ طا فصمتاته0 م1 
کچ 127/۲۲۷1 ]1 ملاقجه نقطا واصعصجماهاه ق1 ) ۵1-1۵187007 ۷۷۵/۱۵۰۸ ۱۷۵۵ 
۲ 1 60اه مه 27۵ رلعصلهاصهن وق 00 ۵12 قه ۷۷۵11 
ب(عص2) رم وصنلتامما (رول_ سح متصعاوآ .۵۶ ماوق 


9 


8۵ ۱۱۱۵/۲۵۵۰ ۹216-0۲00018 ۵ امما0۵ع) ۵ ۱۱ 
٩12۷6(۰‏ 2 1۳66 عصتااعع) ۳۲۲۲0۰ 200 ,(ممممهصه) ۱۱/۱۵ و(رمتطوععصا نوم 
عمط ۲0 ۲۵۵۵10 ط1 قطن عمط ظد فص ققرمتقومیهعلل 0۲زقصه مط 1" 
0 (۶79120) حانصم فطع ۵۶ باتلتاه۷ معط ما صتقاهم فممتان۵ 200۷۵ 
0 ۱۸۷6 ]هط فممتفونهونل فط ۵1 مهم (۵۵) وا0اط6۵ عففها 
م0 ۵۶ ممتاهع1۳۷6۵0 عظ) ور فممت)تله موقط ابام0صاه 2۵82160]60 
فممتانلجمی لعماهانم‌تام وم که طتلتله۷ ۵1 مملاحععظ ۵1 ]همموه عمط 
0 ۱3۱۶ ۵۲ ۵۲ تعطامط/ و1 قطا برم۵ ۱0 و 0 6۱) 
۵۵0 ۵ ۷۵211010 ۵۶ _ عامقا. 1۵۲ جمتلجامصمل . بحصه.. فقظ 
-۵1 /۷۱۵ ۱۱۱۵۱۵ 560۲۵۵06 عط ما 16100۲60 م۲۱۵1 .فممتاتلجهع 
6۵ اکتا عطا ۵1 مهد ۵-۵000 ۷۵۵/۱۵۰۳۸۵ ۷۵۵ ۱۵۵۱ 
فطل صرح ۷۵۱۱۵ ۵۲ و2 فصمتانجم ۵8-5010۱01۵460 فطا عقطا 0عصصتهآه 
6 هه ۷۵۲۵۵۱۱۷۲ 06012760 موه فقظ عقطا صمتاتقجمی فص 2۵۲۵1۷ 
۹0۱ ما رقممل)ته طمباه ۵ عصتصعع‌مه مص عم ده .فاعم 
کمط ااصهصاميس امن م۱ .عمل)اامههامص اصمنمن 10860)مصظ 2۲۷۵ 
(احمصمهای) ۵/۵۲۲ حصعا مط فطل و1 مصتهاه وبوهاه قطه 01۵۷۵8 
۵ ۹۵۱0 ۵ عط) )قه مه 00۷۵۵۵ ۱۵/۸/۰ صهفجظ ۷7۵۱۵۱0 
عمجم ه نامه عصاهاظ .موم وف ما90ع0 
22 ۱1۵1۵۲-01160160 ۵۶ وا لقع ص271 20 1060000 1621] 2۳0217 
۵ 204 797۱۵۵0 عط) عصلاهع10۳۷691 0 وعلتاآمجمع 270101 فتطا 
6۵ ۱۵ 220 1۳۷۵110 و1 011107ا2هام۲ض 2 میاه )2 ء 0اه ونط ۵۶ 
۱0(0 . ۵ . ۷210۲ فطه .. صمتوعتان . امصفصعه . مصمتاله0 

(۰ 


و۵1-160019 ۷۱۵۱ مفطمتانلها ۵۶ احمصروومقفه ۷۵1۲ ۱۵۲۱۷۵۹۵۵۰ 
۰ ]00-50100۵12 ۵1-1۵01 ۱۵/۱۵۲۰۳۱۱۱( 


0 
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۴ ۲600۲ 6 0۶ 202۵1۷7515 6۵0۵۵۵21176 ۸ 
۵ ۲۱6 0۲ 112 0۲5۱0۲2۵۳ م۵68۵ ۱۱۱۷1621 
۱ 0۶ 10) ۱۵2۲۰۲۵ 6 ما مصتل 2660۲ 

2100 ۳6 1۲۳۱۲۵۹20 66۵6665 
۸۱۱ 00 


۸۱0101 ۲6۵72 7 


0 (2:5۰) 2۵1-92010 7 12 حصفصصا رم 272060 فقط 0721 202ظ صما] 
مط ماه ممتانه0 عوم1 ۵ وعمحهه مجممصلمه ۵ باتتمطاتته. فطا 
۸۵ 2 0۵۲ _ عطا 0۲ 212 طفیاو. فطا ۵ ولوع‌ععره 
عمط ص ممتاتلممموهن هداهن مه 0ماناطاتتاام جمعها وق فامهتعه1ه0 
۵۵۵۸ 10 7۷۱6۵ بط2010 فنط1 ,عاععو (رمتصصهاو) معط ۵۶ وعم‌مباوو 
6 0۶۲ 6ق2طا صقطا ععاع۱ فلمطاممه حم فاتلعموها فععناهع؟ لقتارهم] 
۵ عطا طازه ملع وموه۷ ۲0۲ ولومومه (افللهما) ۳۰ 
۵ ,۷۷۵۵۱ 15 57۱۵0 وا ۳۷/1 ۵۲ عط ۵ ممناهاه م1 .ات 
40 عاومهمی هو مضه لهمنصانمومانصاص ‏ وعلاوتتمامهتهط فط 01 
معط ویامنارع09ع128 .و1 مت عماجم متافلناع ص11 مالقا فطا 
شمه مها ۵۶ ممتاطتتااه که اتلد هد مط وم رقمم)ته0 
21 صقصصطف21۴ ۸00 باطخ ولوعومده ون م1 .عصصفمه مطا ما ممل)ته0 
۶ ۵01000 ۷۵ وتا مه تقاتصصته ممتاته0 ه 0ماباطاتتااه فقظ فتاه 
فص ما دععمصصهل هو اه 0و1 مطاممه طاز رو سحطاقظ مها 
0006 ناو تمطامصح 1 . ۰۸۷۵ 1 20 (.عب2؟) 21۱-92010 12۲ 12 
حا صم فصماععی (عاتحفعط فطع هم مع0ع۱8۵۵۳1۱) ونآبهی-ه 7۳7 
۰ ۱0۲باطک-1ه بع 12 م6 0ماباطاتتااه جمع‌ها مق )۲۵۵0۲ و رهظ 
0 128 ۵1-۷]200110۲ ,اعفاتصنو تمعن ما مبسل ع0 م4 فقو 
)۲۵1 معط ۵۶ علصمصصصرمت مط مرمع ممتل2 فتط ۵۶ ]نوم القصصه و 
۶ 6( و۵ وعل0ن0و م1۳ .عقصود مه ۲1060 ۵ص فظ ناه پ(نویع؟) زار 
01 ممتاتله فطا بقطا ماهءن4ص حمتاتلهتا فنط 0۵۶ 19820 220 
ها مهد مطا م1 متقصتعتنن تصهاتواه ۵۶ هط مضه روهظ 
0ص صهفهیطک ۵ )مع0ععميم لمتا101061160 فص مه اصعصممع0 ود ۱۷/۲۵ 

۰ هط ۵۶ 0مطامه امعم ظ) وعطمتهصه )2۵9 


۳2011100 . و(112. 0) .۰ 20۳7910 ]217 طهتاو. :۱۵۲۱۷۵۸۵۵8 
۵1 ۰۵9۵ بط بطره202ظ ها روتوهوعه ماو رولوعععه 
21-001۰ ,تحصهاباو-1ه صقصوای۴ 


ات ۱ 
۱6 0۲ 5زوععع ۲۳6 10 ۲۱۳۸۵۱۱1۳0166 ۲۳6 
0۵61 ۵72۵ ۸11 


۰127۷۵۵ بامصطه] ۱ 50۱۱۷۵۵ 


5 0۳۶ 96 وه 106۲60قوهع له (ویق؟) فصصفعه! ماطتالهکه] مط 1" 
ص تون مه ممتالوهم . لاصو 2 2۷۵ مط . صرح تام فط .0 
40ص مایت مرج ام مط) ۵۶ موی مه مماممه۲0۵م مطمتامصهآمره 
مط ۵۶ معصتصجعه فطا 0۵۶ ممتقصمطهعم‌صمی. فط ممصله. ,ععصتطمهع] 
مارد عمط وتمامه! اصمملنل وم فهمممرع فقومع۷ 216 نام 
فص احانامل مه و1 معط رقصمتفعوتهعت ‏ ملامامط و1 ما صم)اصهااه 
-[2 اط۸ عمط ۵۶ ماملم۷1۱۵۷0 ۲۳۵۲۵۲۱6 عطا صا طمتهعوع فص رمتاناهو 
عمط عصتصتهامین ما ممصه)۵۲ م1 ماماهمهملز مهم 2 ورامژنه (بوبع؟) ۳27۲ 
6 ۱2۷ وتملصنطا ۵ نطه مطا عجما عو۳۲ ,ععوع۷ مط) ۵۶ وعصتصهع 
فمم۵ 10۵۲۵0۵01۷۵ فطع 0صمطمعم‌صمع مه فاعم فاطاقاتهظع۲۵ 
6۵ ۱۶6 ۷۲۷۱۲ 000102۷۰ظ)۵مط له «عم07۵0 تمطا ۲۵۵112۵ 6۵ 200 
۷ ۷6۵۲۵۵۶ 36) ع210 2۵21۷7 0۶ [16۷۵ عطا ۵۶ مقصومره معط عصتصتهامن ه 
۵6 10۷6۵22/6 10 166905 م20 اصمومنم مط (5۰:ع؟) وما110)ض1 عطا 
م مهدجه و1 من فممتعجمصصیل لهعزع0010مطامصه تتقط ۵ 
40 رولمطامصظ رتماحصهاننه ما رقعوه۷ ما ۵۶ ملاصمصهه ماه 
عصتصنمااه و1 ناه فتطا ۵ ممجمعااه م1 .قه فععتاع11 ۵)۵011621ظ معط 
اهتتامنتناه مطا ما (بفیق؟) وقاطلالهکص۱ مطه ۵۶ موه لقنطهع۱مه1 معط 
عط تدعله عمل‌لههه مه فاصعصمتهاه ملصج سم فط ۵۶ . وعتاممصمو 
۵ عطا . وصام2تممطام‌صه.. ها فمقطه . 24 فعروها.. لقصم)1۳ 
5 ۷۷۵۱ 2 مفاممصممصمن هه فععتتامنااه لقصعاصا ما ۵ وعوممستان 
۵۵ ,0۵۲20001 ,۲0۵۵ 01 0۵۷16۵8 فطا مه صمتاصمتله عط1 02 
۰ (۵)۵۲16۵2۵1ظ۲۱ ۵۴ طمدمازه مط 1۸ وعوع۷ عط ۵۶ وعناعطاوه 20 


6 ,0۵۵0518 [۱۵)۵0۲162 راومه ۱۱۵۵۲ :۱۵۲۱۷۵۲۵۵ 
۰ ,۳1201111015 


0 
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۶ ۱۵010056 66 0۶ و202 600۵۵220۷6 ۸ 
۵1-107 2۳00 ۵-۵۱۵۲ 5۵۱۱ ۱0۵ ک ۱ 
1 6272 6۱۷۷۵ 


50۳2۱۷۱۵ ۵۵۵۲ 


۷ ۱3 10 ۱۱۵۵010260 جمعها عقط عقط رها طاتتعجم) مرس لو مناعجوا مط]" 
کمانهموصا معط مومع و1 رفممتاتد تممننو. لهج هم نطو فطا هه هام0 
تلو۱۷ ۵۶ واوتممتانله0 مطا هه واصمل‌نامموتسز ما طمتطه م6 وسها متصهاو] 
2 270 کتقامطو تصصاو مه 2 ٩‏ 16 مصمقصمفاه 20و ع2۷۵ظ مممتاهمتومعمل 
0 2008 وع6صهافضصا مطا 6۵ 4عقعع؟ اه فممتماون ق تفه فنامتهو و 
۷۰(۰ 5.32) 20صصمطن۱۷ امط۲۸۵۵ ماه وعجماهه مسج فط مصمطاه ما 8096) 


-۵۱ :۵005 0 عطا جا مس ۵ مناوو فطا ۵ ولو رفح عطا رم0۵۵101 [" 


عاطفناه: ۱۳۷۵ عطا مه ,ماه 0۲ ۵-0 20 اب-2 0 ۲1 ]۵ 
و 3۵ مه معانممن. عمط ۵۶ مین فط ها مصمتاععلامع . طتهظ 
مه نامه م۳۱21 .نو فلطا ۵ )معزهاناو صتقوظ قط وا 1۲۵90۵۵0۷۵ 
0 22077۵ ما فامجمااه لته فتط بمطامه 01۵21-06901100۷۵ 2021 
۰0 0698 م1 مممز9 .قعام0ه ۲۱۳۵ عومطا ما کسجع] ۵ وطاتفقط مطا هعهموجمع 
ره عمط ها عمجم قعاممها ممتاند فص ۵۶ اومصه ما 24 ع فع0و9 
افاز طااس مومع وع۷ امجصصمطا. مهقصه. وق وعمطاتتج ‏ فطا . فتقامطهه 
معط 0جد و ۵ وممتانمنن عمط ۵ ولو‌لقمه عمط رعطاتقط عطا عمتوممتاجم 
0 ۰ ۷/۱۱ 0۵۵ 0۲۵0۷10۵5 0۵۵168 6۷۵ عوعط) ما کصمصموصهتته تتفطا ۵ زد 
معط 20 ولمم تفه ۵ ممطامومصصاج لقنهمع1م10 ما ۵ عهامه)یم0هنا 
5 00/۳ ,5ع0 منم ناه فنص اه من 0عفقظ .مس ۵ مناووز 
۵ 2۵ م۵ 0۴ (۵۸/۵) مم1امعتافاه عط) )ماه ممتصمن محصهه مط ۵۷۵ 
کعتام00 ,(0 00/6) فعتتاجدعع . لمنتتاه .فلا .از ۵ ععماعه . فقطا. ومتاوو1 
1010060 وه م۵۳۵۲ رتطرمایک اه رم ماناطت 4ص ور 06ع) 
ماود فا 1 ومع 20 فعمتتامم0 ۵ تن ۵ آنهن مطا ما مسج که ممتامعو 
6 10 حماصعااه لدم 20 ۵-۵ عفنط ۵۶ (مزز11 006 ۳۵۵ 0۲ 
۵-7 1 ,اهاط .0 عط تعیی فا ماطاتالکما مطا که متطوتمصهن 
)۵01 موی ۵ فبامننه ما وه لا۵ مه روفصتصه ۷۵رد فصح ۱0مع عظ) 
و1 ۱۱/۸۶ من ما هط قح 00۵6۵0ص1 میع فالتا 0هه عصتل12) 
۵ معا رد۵ عجمصه عس0/ مطا 0معملاصمصه فقط قطان ط-له غباظ 
1 ۱0۵1۵60 فهط هه روز تس معلعا«مص تقوع۱ ۵۶ ومعتناوو عط) ۳۵1۲ 
,۱۵6 عط) 0۶ وتطوعهه مطا ۵۶ ممتععنهونل معط ه[ ,0۱۵۵ ۵1 ماد مطا 10 
فتاه مطا عمارامومد مه فمللهتمصهمع طمیاه ۷16 اصمجمی ۶امعصنط وق‌لقصه مط 

۰ مقفل1 0) 0ع 80۲ 0065 24 (00617) ماناطاتاولل؟ ۵ 


21-۵ طتطفو ,تکاله اون رکصرماینگ اه رفصتط :1۵۲۱۸۵۸۵8 


۵1-10 0۲ ۱۵201096 6 0۶ ۵0۲«ععع‌کعه ۷۵۱101۳0۲۷ 


2001026065 270/7 ۵2 
۳۱۵۱۲027 601 


عمط ص1 مامت 16 هه طاتقط فطع ۵۶ فنهاه مصتامانه معط تیعقوم 
6 0 طمتاناطاتتااه و1 ۵۶ امتهاه مطا رعع۱۳۵۵۱۷۱۵0 1912۳016 ]011161760 
۴ ۹016066 96 مجمفهع فتطا ۳0۲ .عمصه)۱۳۵0۲ طعنط ۵1 ور وعا812[10] 
۵ 1082 1۵۲ فقط . مره 0و۵" طاتفقط ‏ ۵ فتاه 
0 ۲۱۶ .وت0۱2ط0و قطان هه فافتممت)نه فطع اه 281260صم‌صرم 
۵ 0۳۱۵14 ]011166۵0 مماردامموج ها ناه 160هه و1 اصمصطووعووه 
۶ 006 ,تمطامصح ما ممتععاتتن عم مصم ۷۵ «ااطوتاه هه فماناوع۲ 
5 ۳/۲۵۲ ۵-2 000۱ فطل ود فعع‌تامو طاتقط عمزههه اقمصر فطا 
۲ 1666۱۷60 فقط مه بصع 4۳/10۲ عهص ۶و معم‌تنمو عطا عصمصه 
۶ م90 .عقامدهو قطان لمح وافتممتات0ه0 معط ۶ ممتاجهااه عطا م1 
-۵1 10 600)۵1060 ماه اه عقطا ممتصتون فطع ۵۶ مته فتقامطهو مطا 
0۷۵۷۵ ,60۵۵01۵0121165 ]۸۵8۵000۲5 مصرمو. .عاصاهتاع۲ ع۲ه /۲۵ 
2 2001160 ۳۵۷182 1201162601 وه فصمتتله0 فلا ۵۶ اومصه تعتفصمي 
20010204 16۵1) 0۵901001۷۵۵021 ه مصج 0مطامصظ 11۵1۵۲۷-۵0۲1۵۵۵۵0 
عم ۵۶ مامح مط عطامع و1۵۷۵ 26 فص طمنهعوع اقعوععج مطا 
فقط 1 رموممتنام فنطا ۳۵۲ امه فقطا ۵ فصمت‌تلهن 120162060 
۰ ۶ 0موومووه ۷۵۱۲ ۵ متماتت مطا بافت که ,هتفه۵ 
فص م0۵۵۵ 011168886۵ فطا مصالناه طادس _ لقع فقط 16 صفط [ 
5۲ 36 ما .عممتاه ۵ حمتاهع1201 معط صرح 2۶۵0 له وععصلهه ۷ 
فتط صا فصمتت0۵0 1201162060 ۵۶ اصبامصصیح مط 0ععمامه فقط 1 وماه 
۶ هصاصصبنه مطا اقط) ماهعنه1 طم‌هعوعه فنطة گم فوصت م1 اوه 

۰ ۷۵۲ 0۲ 2610 0۲ط0رم ود عانمها فتطع ۵ فصمتا020 1201162160 معط 


1-107 مصطکه‌تاتن طاتقط رکصمصصووعععه نت۷۵ ما۵ :۱۵۲۱۲۵۲۵6 
,۰ ۷/۵ ,1۲۳۵0101005 1201102160 


0 


۲۱۵۸01006 ۳۱۵۲۲۶۵۲, ۷0۱.10 0 


۲۲۳۲6۶ ۵۶ ۵010 ۶:00 
۵00۱۳0201 2۶ ۷ 


فصصمه مصا کعع1۱هن 6۵ و1 عص۲ عزه وتطا ۵۶ لمع مطا 20 10۵16 م0[ 
5 00-0110۳۲۵0 ۱۵01 عظ) تعلنووهي مه له وتصافنهامطهو طتقظ ۵ 
0 ۷۲۱۵۲۵ ع1ط) م1 0مام‌صصعتاه جمع‌ها فقط 11 .ععتطاه 01 290601 68 1۲0۲ 
6 ۶ ۵0000 مط صرح طمنهعوع۲ ۵۶ وعتطاه مط) ممع60۷ 01116160101206 
واه ول لقتمصمع معط ۵۶ 0 - ۵0120 00 ۷۷۵۲ فنص صرح ۵۲و۲۵ 
-۵01)0ظ ۵ ۵۶ الووعععه معا معط 15 ۷/۵۵۲ - ۵9۵2۲0 ۵1 وعنطاه 01 
۲ 20۱۵] اه هه طا ماطاتاهم‌صمع 16 معلقصظر مه هه تاه 0عاصعزعن 
۶ اممجصم167ط20 م1 .عمتناو 2010-01168060ظ ۵ متمطام‌ومصصاه فطا 
وتصتهامدهو اتف ۵۶ ممت)هعلوومه مضه ممتامع۱آهن و1 تاو فلطا 
کچ عص10 ماه , عمط ملمم)؟ ز۵ فعمتاهعو معط فص فحزمه 
احت عمط م1 .۲۵۵۵۲ موم مضه" متطوعقامطهد عاقل موه ۷۵11 
0 )100۵5 و فصن 1 حمتزمم۵ج رادمان مطا عصانعهههاه مصمتاهعو 
21 ع۲6ظ) مطع 06۵60 صععه 2۷۵ظ ففمصاهعده مطا مه ,تاه 
م6270 81۷7۵م0ط۲۵مصمع . فص مقمتاهعو ۰ 960080 . قط ‏ 1 ,قظظز۵ظ 
فط طااه عصمله مطتتت فط اه عصا مهم هه رووعصاتطافتات 
0ص معط 1۲۱ .60مت)صمصه صهعه 2۷۵ 16 صتفتاه ما مععلمع۵۳0۵ وص۵0۲ ۷۷ 
5 ۲۵2۵701882 رووه‌صانتطانتن ۵۶ قمع لوعنطاه عنام مطا بعمتاهعو 
[[۷۵ 2 روعمص مه ۳/1 012060مووه م0۳۵2 رقاطاعنر ‏ ومناعوهعااهع 

.0 066 2۷۵ 200768966 فطا عصلا 6۵۳۲۲ ۵۲ و2 


۵۵ 1116100066 روتطاوتحامطهه تفه ۵ ققصمه :۱۵۲۱۷۵۵۲۵۵ 
,100108 ۱۵۵16 ۵۶ دعنطاه رط‌تهعوع۲ ]۵ 0مطامصه له مدع ۵1 دعنطام 
۰ 1214 200 م1 0212 ۵۶ وعتطام 


